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  مقدمه

 الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى

لزوم تبعیت از سنت و اجتناب از بدعت از بدو تکوین شریعت تا به امروز، همواره 
هاي علماي دین بوده است. در قرآن  و اقوال و توصیه مورد توجه و تأکید نصوص شرعی

و در نهایت،  مقابل قضا و حکم الهی معصیت خیره و دادن حق انتخاب به خود، در
 ضلالت نامیده شده است.

ُ ٱَ�نَ لمُِؤۡمِنٖ وََ� مُؤۡمِنةٍَ إذَِا قََ�  وَمَا﴿ ن يَُ�ونَ لهَُمُ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ
َ
مۡرًا أ

َ
مِنۡ  ۡ�َِ�َةُ ٱأ

مۡرهِمِۡۗ وَمَن َ�عۡصِ 
َ
َ ٱأ بيِنٗا  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ  ].36الأحزاب: [ ﴾٣٦َ�قَدۡ ضَلَّ ضََ�ٰٗ� مُّ
اختیاري از خود در  اند  هیچ مرد و زن مؤمنی، در کاري که خدا و پیغمبرش به آن حکم کرده«

ایشان باید تابع اراده خدا و رسول باشد). هر کس هم از دستور خدا و  ةو اراد(آن ندارند 
 »گردد گرفتار گمراهی کاملاً آشکاري میپیغمبرش سرپیچی کند، 

مورد اتباع قرار گیرد و  صطریقه و روش پیامبرهمچنین به تصریح امر شده که باید 
 از آن نهی کرده اجتناب شود. صاز آنچه که آن حضرت

ْۚ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَا فَخُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱوَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿  ].7الحشر: [ ﴾نتَهُوا
چیزهائی که شما (از احکام الهی) آورده است اجراء کنید، و از  چیزهائی را که پیغمبر براي شما«

 .»را از آن بازداشته است، دست بکشید

هاي مختلف کلام از جمله، امر صریح، اشاره،  در کلام نورانی پیامبر با اسلوب
 توصیف، تهدید و دیگر اسالیب، به پیروي از سنت و دوري از بدعت، توصیه شده است.

 »بىألا من إلجنة كل�م يدخل ا« به عنوان مثال روزي پیامبر در میان صحابه فرمود:
» مگر کسی که خود از رفتن به بهشت إبا و سرپیچی کند شوید شما وارد بهشت می ۀهم«

» کند اي رسول خدا؟ سرپیچی میچه کسی « »؟!صاالله بى يا رسوليأومن «صحابه گفتند: 
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هر که از من « »بىأمن عصا� فقد و طاع� فقد دخل الجنةأمن « فرمودند: صرسول االله
بهشت خودداري  هشود و هر که مرا نافرمانی کند از رفتن ب وارد بهشت میاطاعت کند 

 ».کرده است
این ارشادات موجب شد که صحابه نهایت دقت خود را در زمینه عمل به سنت و 

 ترك بدعت، مبذول دارند و با جدیت فراوان دیگران را از آن نهی کنند.

الله والسلام على  مدالح«عطسه کرد و گفت:  اروزي فردي در خدمت ابن عمر
 ».سپاس براي خدا و سلام بر پیامبر« »صرسول االله

ما را این گونه یاد  رسول خدا » االله منا رسولولیس هكذا علَّ «ابن عمر فرمود: 
الحمداالله. در واقع ابن عمر با این نفی توضیح  :فقط به ما یاد داد که بگوییم پیامبر. »نداد
گویم صلوات دادن کار بدي است، قصد من این است که این محل،  دهد که من نمی می

  1جاي صلوات نیست.
با گذشت دوران طلایی اسلام، ایجاد فاصله زمانی، عواملی از جمله جهل به اسالیب 

اسبات مرادي و مریدي، موجب کلام عرب، پیروي از هوي و هوس، تحزب مذهبی و من
عقائد، اقوال  ةپیدایش و گسترش بدعت شده و پس از گسترش و نفوذ بدعت در گسترد

تعبدي و عادي، بدعت تقسیماتی پیدا کرد، که گاه این  رو اعمال مسلمانان در امو
تقسیمات مورد خلاف قرار گرفته و مباحث جدیدي چون تقسیم بدعت به حسنه و سیئه، 

 لمانان و به ویژه اهل علم، مطرح شد.در بین مس
موضوع این کتاب پرداختن به اینگونه مسائل، به ویژه مطلب اخیر یعنی بدعت حسنه 

طرفداران این و سیئه است. این مسئله خصوصاً مورد ارزیابی انتقادي قرارگرفته و دلائل 
 تقسیم، مورد نقد، قرارگرفته است.

 فصل تقسیم شده است:ساختاري به پنج این کتاب از لحاظ 

_____________________________ 
 ).2738به روایت ترمذي، حدیث شماره: ( -1



 9  مقدمه

در فصل اول مفهوم بدعت مورد بحث قرار گرفته، در فصل دوم، بدعت در نصوص 
گیري شده و در فصل سوم، نصوصی که مشعر به مذمت بدعت  پیبه تفصیل شرعی 

است ذکر شده و در فصل چهارم علل پیدایش و گسترش بدعت بر شمرده شده و مورد 
تحقیق و کنکاش  فصل پنجم، تقسیمات بدعت ذکر شدهخره در بررسی قرار گرفته و بالآ

اقل احساس اعجاب عمیقی را  ، حداي نداشته باشد اگر هیچ فایده .است صورت گرفته
 دل نگارنده نسبت به رنج و تلاش و دقت بزرگان اهل علم، ایجاد کرده است. در

و  ضمناً توجه به این نکته لازم است که در این کتاب به امهات موضوع بدعت
تقسیمات آن (بسیار مختصر) نظري شده و از برخی مطالب همانند موضوع روش 
برخورد با بدعت و همچنین ذکر مصادیق انواع بدعت حتی الامکان احتراز شده و موارد 

برخورد روش  .معدودي هم که ذکر گشته، بیشتر براي توضیح و تبیین مطلب بوده است
ي  ن کار باید کارشناسانه و جمعی به وسیلهبا بدعت مورد بحث قرار نگرفته چون ای

 .نخبگان و علماي اسلامی، صورت گیرد
و مصادیق بدعت ذکر نشده چون در آن صورت حجم کتاب بسیار زیاد گشته و از  

طالب م منصفانه در طرفی چنین کاري به تألیفی دیگر و تحقیقی میدانی نیاز دارد. اگر
اي  لب نه تنها به همدلی و اتحاد امت اسلامی لطمهبینیم که مطا کتاب نظر و تأمل شود می

ها و نظرها را متوجه اخوت  کارها و معالم، چشم زند بلکه با رعایت ادب و ذکر راه نمی
داند  بضاعتی خود معترف است و به نیکی می نویسنده به بی .کند ایمانی و اسلامی می

مقدار مانند وي بتوانند در  ی بیتر از آن است که بندگان اقیانوس وسیع اسلام بسیار بزرگ
چینی  رهاي گرانبهایش خوشهو مهارت غواصی کرده و از مرواریدها و دآن به راحتی 

مسلمانان کنند. و ناگفته پیداست که هدف از نگارش کتاب، افزودن مشکلی بر مشکلات 
نیست چون امروزه نه تنها مخالفان و منتقدان دین پاك خدا، همچون سدي در مقابل 

اند بلکه متأسفانه بسیاري از مسلمانان با عملکرد دور از  حرکت سلم و صفاي آن ایستاده
گذارند نسیم  ي پاك و زلال گشته و نمی فراست خود موجب کدر شدن این شرعه
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آویزش مرتاح و  اف پراکنده گردد تا همگان با بوي دلخوشبوي آن به اطراف و اکن
 مسرور شوند.

عالمان پیشین نظر  در طول مدت نگارش آن، از نزدیک با وسعت اطلاعات و دقت
اند لمس  بر خود هموار ساختهآشنا شدم و رنجی را که آنان در تحقیق و تنظیم مطالب، 

 فتم که:کردم و معناي این بیت حکیم نظامی را به حقیقت دریا
ــد  ــه ســخن ضــم کن ــه ســخن را ب  هرک

 

 اي از خـــون جگـــر کـــم کنـــد قطـــره 
 

جلیل امیدي، دکتر عارف  در پایان از دوستان قدیمی و استادان بزرگوارم، آقایان دکتر
ابومنجمی و دکتر محمد جمالی که مطالب را سطر به سطر و مطلب به مطلب بازخوانی و 

اند، مخلصانه  تشان خیرخواهانه، دریغ نفرمودهمورد مطالعه قرار داده و از حسن ارشادا
کتاب  کنم. امیدوارم نگارش این کتاب در قیامت به عنوان چند سطر مثبت در تشکر می

ی گردد که ذاتاي براي رحمت  به حساب آید، بلکه بهانهاعمالم در دادگاه بزرگ حساب، 
  دربازارش شق تمره را هم خریدار است.

 نيبأليه إلا باالله عليه توكلت وإلا اعتصامی فيقی ووما تو

 ن الحمدالله رب العالمين.أآخر دعوانا و

 شمسی 10/1/1388
 سنندج ـ حیدر الماسی

 



 
 
 

 فصل اول:

 مفهوم بدعت





 
 
 

 بخش اول:
 مفهوم لغوي بدعت

باید در تحلیل لغات عقیده اسلامی بسیار مورد توجه قرار یکی از مسائل مهم که 
اللغه عربی است که: (لغات از مفاهیم محسوس و مادي ساده  مهم در فقه ةگیرد، این قاعد

کنند) اکثر قریب به اتفاق واژگان کلیدي،  به سوي مفاهیم والاتر سیر صعودي پیدا می
گیرند ماده (بدع) نیز همین  ه قرار میدرقرآن کریم و سنت نبوي در زیر مجموعه این قاعد

 گونه است.
رنجوري وي شده،  عرب وقتی که شترش، به بیماري مخصوصی که موجب لاغري و

به علت بیماري و رنجوري از راه درماند و به  شتر«، »بدع البعيرأ«مبتلا گشته، گفته است: 

کژ راهه رفت و مسیر معتاد و معمول خود را ترك کرده و در سیر و حرکت خود نوآوري 
فصیح،  یع) در زبان عرب د با توجه به این کاربرد ساده و محسوس اولیه، ماده (ب» کرد

 داراي دو معنی است:
 راهه رفتنبه معنی خستگی و بریده شده و انقطاع و کژ -1
 .1ابداع و ایجاد و ساخت شیئ بدون مثال سابق -2

بدعت چه از حیث مدلول لغوي و چه از لحاظ مفوم اصطلاحی نیازمند تحقیق و تتبع 
هاي گوناگون لغوي و مسائل مربوط به  در این فصل طی دو بخش مستقل جنبه است.

 گیرد: مفهوم مصطلح شرعی بدعت مورد مطالعه و بررسی قرار می
غت عرب الفاظ دیگري هست که از حیث معنی قرابتی با بدعت دارند. خود در ل

لذا طی سه مبحث وضع لغوي، الفاظ متفاوت المعنی و  ،بدعت هم داراي مشتقاتی است
 گیرد. مشتقات بدعت به ترتیب مورد بحث و کنکاش قرار می

_____________________________ 
 .209ص 1احمدبن فارس، معجم مقاییس اللغۀ ج -1
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 وضع لغوي مبحث اول: بدعت در
معنی اول: در کتب لغت، به کرات واژه بدعت به معنی خستگی و انقطاع و بریدگی 

. یعنی شتر از راه بازماند (به جهت بیماري و بدع البعير فهو مبدعأآمده است از جمله: 

و پشتش از خستگی راست یعنی مرد خسته شد  بدع الرجلأرنجوري، ضعف و لاغري)، 

  1 نگشت.
 :گوید می 2نیز آمده است، افوهاین مفهوم در شعر جاهلی 

 3و تبدعأتمنی به فی سعیه  ممن مضی سنۀولکل ساع 
هر رهروي از رهروان گذشته، راه و روشی دارد که این روش، یا حرکت او را «

 4 »دارد. کند و یا اینکه او را خسته کرده و از راه باز می تر و بهتر می سریع
ب لغت، بدعت به معنی ایجاد و ساخت معنی دوم: درکلام عرب و به تبع آن در کت

چاه را حفر و ایجاد  یعنی: 5»بدعت الركی«موارد متعددي آمده است از جمله:  شیء در

 .(پیش از من کسی این چاه راحفر نکرده بود)کردم 
 رکی بدیع، یعنی چاه تازه، چاهی که به تازگی حفر شده است.

دع فی گوید: لست ببِ نیست، میکارش امري عجیب و غریب عرب براي اثبات اینکه 
ام و یا مرتکب فلان عمل  کذا و کذا. یعنی من اولین کسی نیستم که این کار را کرده

  1 ام. ام و یا به فلان چیز دچار گشته شده

_____________________________ 
 همان. -1

هاي  هاي پهن و دندان افوه شاعر دوره جاهلی، اسمش صلاءة بن عمرو بود. او را به خاطر لب -2
 .206ص3سال پیش از هجرت، فوت کرد. الأعلام ج 50بزرگش افوه لقب داده بودند وي حدوداً 

 .19ي، صعبدالعزیز المیمنی، دیوان الفوه الاود -3

امام » فاز حفت علیه با الطریق فی یشأنها ان هی ابدعت«مفهوم بالا در حدیث هدي نیز آمده است:  -4
 مسلم در کتاب الحج باب ما یفعل بالهدي اذا عطب فی الطریق آورده است.

 14/331الرکی با تشدید و فتح راء و کسر کاف و تشدید یاء به معنی چاه آب، لسان العرب  -5



 15  فصل اول: مفهوم بدعت

اللغه  جمهرةگونه که در لسان العرب و  دقیقاً همان ةمقاييس اللغمعجم  این مفهوم در

اي که  ت دراین استعمال، یعنی احداث چیزي به گونهذکر شده، آمده است. بنابراین بدع
 2 پیش از آن، خلق، ذکر و شناختی از آن مطرح و معهود نبوده است.

ماده (بدع) این کلمه در کتب لغوي به مفاهیمی مرتبط به بحث  ۀبا توجه به وضع اولی
 :کنیم را به اختصار نقل میها  آن آمده که ما در اینجا ما نحن فیه،

فتح باء یعنی، احداث چیزي که قبلا خلق و ذکر و شناختی از آن وجود نداشته  بدع با«
را ابداع ها  آن زیرا ؛گویند رض میلأسماوات و االبدیع  است، از اینروست که خداوند را

 »اند. کرده، در حالی که پیش از ابداع وي، وجود نداشته
عالی خطاب به اي تبدع با کسر باء، یعنی؛ چیزي که در هر امري اول است، خد

 فرماید: پیامبرش می

 ].٩الأحقاف: [ ﴾لرُّسُلِ ٱمَا كُنتُ بدِۡٗ� مِّنَ  قلُۡ ﴿
 .»اي پیامبربگو: من اولین فرستاده و پیامبر نیستم«

یعنی امري مختلف را انجام دادي که ناشناس است. ابتدعت 
آنچه که بعد از شود...  آن ابداع میکه در دین و غیر چه آنبدعۀ  :اند اهل لغت گفته

 3 »است. عبداز اعمال و اهواء ابداع شده و جمع آن  صاالله رسول
هر کس چیزي را احداث کند در واقع آن را ابتداع کرده است «خوانیم:  در جمهره می

 4»و اسم این کار احداث شده بدعت است و جمع آن بدع

                                                                                                                              
 .245ص  1بکرابن درید، جمهرة اللغۀ ج ابو -1

 .54ص  2احمد فراهیدي، العین ج -2

 .55و 54صص 2احمد فراهید، العین ج-3

 .54ص  2احمد فراهید، العین ج -4
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یعنی آن را بر مثالی که نبوده اختراع کردم و  ء الشی ابدعتُ در صحاح آمده است: (

 رض است)الی از این رو بدیع السموات و الأخداي تع
 .مبتدعو بدیع یعنی 

 است. مبتدعو نیز بدیع به معنی 

 .مبتدعو شیء بدع با کسر (ب) یعنی 

  1 دین پس از کمال آن. در یعنی نوآوري بدعة

 »...مثال اذا ابتدأته لا عن فعلا،الشیء قولا وبدعت « خوانیم: در معجم مقاییس اللغه می

.. .إذا كلت ركابه او عطبت وبقی منقطعا به.. ابدع بالرجل .ذا كلتإوابتدعت الراحلة «

الشیء مفوم آن این است که  ابدعت :شود وقتی گفته می... 2ةمن بعض ذلک اشتقت البدعو

 آنکه مثالی قبلی داشته باشد. وآن کار را (قولاً یا فعلاً) من ابتدا و آغاز کردم بدون 

 ».سواري، خسته شد یعنی حیوان الراحلة ابتدعت

گویند که حیوان سوارش را خسته کند و یا آنکه خود  و ابتداع بالرجل را زمانی می
حیوان خسته شود در نتیجه سوارکار بر آن درمانده و منقطع بماند. و بدعت از چنین 

 مفاهیمی مشتق شده است.
ابداع یعنی انشاء و پدید آوردن صفتی بدون اقتداء و «گوید:  اصفهانی میراغب 

 .3»روي از دیگري دنباله
استعمال ابداع بیشتر از بدع است البته این بدان معنا نیست که «گوید:  ازهري می

استعمال بدع غلط است، بلکه بدع نیز صحیح است ولی قلیل الاستعمال است و ابدع 
است. قریب به همین الفاظ و در تأیید همان معانی، درمورد  بدعکلام عرب بیشتر از 

_____________________________ 
 .1184و  1183صص  3اسماعیل بن حماد، جوهري ج  -1

 .209ص  1احمدبن فارس، معجم مقاییس اللغۀ ج  -2

 .36راغب اصفهانی مفردات الفاظ قرآن ص  -3



 17  فصل اول: مفهوم بدعت

حکم بدعت از جهت لغوي در دیگر کتب معتبر لغت، مفاهیمی نقل شده است. همچنین 

َ�َٰ�تِٰ ٱ بدَِيعُ ﴿ در کتب تفسیر در ذیل آیه: �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
این مفهوم نقل شده،  ]١١٧البقرة: [ ﴾ۡ�

نوشته و الفاظ محتاج به شرح و  ث(که آن را در غریب حدیابن الاثیر نیز در کتاب النهایه 
که در در مورد بدیع الحکمه کند)، آورده است  بیان احادیث نبوي را، تفسیر و معنی می

 ».ت�ل الأبدان كما نها ت�لّ إالحكمة، فنفس�م ببديع أحوا روّ «حدیث نبوي آمده: 
ون روان انسانی همانند جسم روانتان را با حکمت غریب و تازه آرام و آسوده کنید چ«

 گوید: یعنی حکمتی که تازه، نو و بدیع است. ، می»شود وي خسته و آزرده می
البته کلمه بدعت، به جز آن دو معناي اولیه (یعنی ابتداء وصنع شیء لاعن مثال سابق 

تطور لغت، مفهوم سومی پیدا  در سیر» بریده شدن و خستگی«و همچنین انقطاع و کلال 
ت و آن امر مستحسن است و در حسن و نیکویی مانندي ندارد تو گویی چیزي کرده اس

  1 که شبیه و مثل آن باشد، بر آن تقدیم نیافته است.
(آن را بدیع و نیکو  عده بدیعاًیعنی  2استبدعهآید و  لذا بدیع به معنی پدیده عجیب می

 به حساب آورد).

 مبحث دوم: الفاظ متقارب المعنی با لفظ بدعت
هاي شریعت اسلامی این است که در انتخاب واژگان براي مفاهیمی که  یکی از ویژگی

سنجی کاملی انجام داده است، گاهی براي مفهوم  خواهد منتقل کند، دقت و نکته می
کنند  اي از آن را ترسیم می واحدي از چند کلمه مترادف استفاده کرده که هر کدام جنبه

 .. را به کاربرده است..انفاق و ، ماعون،ةزكوصدقه،  :قبیل مثلا در مورد بخشش، کلماتی از

_____________________________ 
 .209ص  1ابواسحاق الشاطبی الاعتصام، ج -1

استکبر زید یعنی وجد نفسه «یکی از معانی بابت استفعال وجدان الصفه است. چنان که گویند:  -2
 ».کبیراً
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صدقه به این اعتبار که بخشش، نشانگر صدق فرد بخشنده در ایمان به االله و قیامت 
ین ندهنده و همچ اعتبار که بخشش، باعث فربهی معنوي و قلبی زکات به این زکوةاست، 

توجه به اینکه ماده زکو به معنی با «اعمال فرد بخشنده است.  ۀو برکت شدن نام رپرخی
 ».فربهی انعام در حد امکان است

واقع عمومی است و به تمامی  بخشد در ماعون به این اعتبار که مالی که انسان می
ها تعلق دارد با عنایت به اینکه ماعون اسمی جامع براي تمام منافع خانه مانند  انسان

.. است و اینکه ماعون در زبان عرب به معنی آب، طاعت و همچنین .قابلمه، چاقو و
 ها آمده است. ها و عطیه تمامی منفعت

اي که  کند به گونه هاي اقتصادي جامعه را پر می و انفاق به این اعتبار که بخشش، چاله
گردد و همه به سطحی همسان  رفعت اغنیاء و حضیض فقراء تا حدودي هموار می

به معنی چاه است). به هر حال در زبان قرآن و » ن ف ق«توجه به اینکه ماده رسند (با  می
دین، فقط با دو لفظ بدعت و محدثات  ي نوآوري در از پدیده صاالله لسان رسول بر
اي ناظر  کلماتی، مانند اختراع، فطر، اختلاق و ذرأ نیز به گونهمورتعبیر شده است گرچه الأ
به علتی براي رساندن مدلول آنچه که ها  آن ر کدام ازمفهوم نوآوري هستند، اما ه بر

 باشند. شود، نارسا می بدعت نامیده می
مثلا اختراع به معنی ایجاد عن غیر سبب است و اصل آن در عربی نرمی و سهولت 
است گویی که اختراع مخترع، بر وي آسان گشته، لذا آن را ایجاد کرده است در حالی که 

یعنی  فلانابدع  :شود چیزي است که سابقه نداشته، لذا وقتی گفته می ابتداع به معنی ایجاد

لین و  قید اختراع، متضمن مفهوم عن غیر سبب و بینیم میلذا   1تی بالشیء الغريب.أ

سهولت است و قید بدعت، متضمن مفهوم (علی غیر مثال سابق). در مورد فطر روایت 

َ�َٰ�تِٰ ٱفاَطِرَ ﴿ دانستم که من نمی«شده که ابن عباس فرمود:  �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
چه  دقیقا به ﴾ۡ�

_____________________________ 
 .126ابوهلال عکسري، الفروق فی اللغۀ، ص  -1



 19  فصل اول: مفهوم بدعت

کردند و  نشین را دیدم که با هم به خاطر چاهی نزاع می ، تا آنکه دو عرب بادیهمعنی است

و ه الفطراند که:  ابتداء آن را ساختم لذا گفته یعنی من »نا فطرتهاأ«گفت:  میها  آن یکی از

فطر آشکار کردن پدیده است، طوري  یعنی الوجود.لی إخراجه من العدم اظهار الحادث بإ

که آن را از عدم به وجود خارج کنی و بیرون آوري گویی که شکافته شده و آشکار 
» من غیر مثال سابق«لذا فطرهم، آشکار کردن پدیده از عدم به وجود است  1»گشته است

رود اما  کار می فقط در مورد عمل ظاهر به فطر -1 :اما با بدعت دو تفاوت عمده دارد
 شود. بدعت هم در مورد عمل ظاهر و هم براي عمل باطن به کار برده می

فطر فقط مخصوص اعمال است اما بدعت براي قول و اعتقاد و عمل کاربرد دارد،  -2
 لذا بدعت اعم از فطر است.

شود و مربوط به جایی  اختلاق اسمی است که خاصتاً در مورد دروغ استعمال می
م راست بودن را، در روغ طوري پرداخته شده، گویی که راست است و توهاست که د

 :هم به معنی اظهار است و مثلاً ذرأاالله الخلق یعنی و کلمه ذرء2درون مخاطب ایجاد کند
چون  اند گفته ةذرأکلام عرب به سفیدي،  را بعد از عدم ایجاد کرد، درها  آن خداوند

بدعت  بینیم که اختلاق و ذرأ، جامع بین آن معانی که در آشکار و معلوم است اما می
  گفته  شد، نیستند و حالتی اخص دارند.

 ارتباط اصل لغوي بدعت با استعمال شرعی آن 
در ابتدا تقریر شد که در بین اصل لغوي واژه بدعت و معنی اصطلاحی و شرعی آن، 

دهیم. معنی اول که (ابتدا و  ن این ارتباط را مورد بررسی قرار میاکنو3 ارتباط وجود دارد.

_____________________________ 
 .319ص  14ابوعبداالله قرطبی، تفسیرقرطبی ج  -1

 .130ابوهلال عسکري، الفروق فی اللغۀ ص  -2

وجود ارتباط در مفهوم لغوي و معناي اصطلاحی، در تمام واژگان علوم انسانی امري مسلم است و  -3
 اختصاص به کلمه بدعت ندارد.
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ایجاد شیء لاعن مثال) بود، دقیقاً با مفهوم شرعی بدعت ارتباط دارد چون بدعت احداث 
در دین خدا و ابتداء اشیاء در شرع اوست، بدعت، ابتدا و اختراعی است، که مبتنی بر 

است که با مسیر شرع تصادم دارد بدعت  هیچ دلیل شرعی نیست. بدعت اختراع مسیري
شرعی، بر  تواند حجت و برهانِ ه فاعل آن نمیاصل و اساسی است ک در واقع رأي بی

 .1صحت آن اقامه کند
ه شده اصل دوم در استعمال ماده (بدع) که بریدگی وخستگی است و از ابتداع گرفت 
 ».دارد و را از حرکت باز میشود و ا می  به آن مبتلا ابداع نوعی بیماري است که شتر«

تو گویی عرب بریده شدن شتر را از حرکت عادیش ابداع (یعنی ایجاد راهی غیر از 
راه معتاد و همیشگی) تلقی کرده است. این معنی نیز دقیقاً با مفهوم بدعت به معنی 

که اي  به گونه« کند شرعی آن منطبق است چون مبتدع بدعتش را علیه راه شرعی ایجاد می
 2 »کند. داند نه کسی که به حدود شرعی کفایت می خود را مستدرکی بر شرع خدا می

ترین انقطاع و انشعاب است  این کار عین انقطاع و انشعاب از شرع الهی، بلکه زشت
 کشاند. چون انسان را از کمال عبودیت لغزانده و به مسیري دیگر می

و نواهی الهی  خود را به اوامرچون حقیقت اسلام آوردن این است که انسان کاملا 

تا به سعادت  با نیتی خالصانه حرکت کند، )الصراط المستقيم(بسپارد و در شاهراه آن 

سپارد در واقع  ابدي برسد. و کسی که خود را به مسیر و راه دیگري غیر از این مسیر، می
زند مستکبر و  کند و فردي هم که از تسلیم به این راه مبارك سرباز می کاري مشرکانه می

 بدبخت است.
ن گردد و پس از آ این انقطاع و دوري از روش شریعت، موجب سیاهی قلب انسان می

 گردد. کند و در نتیجه به دو مرض مهلک مبتلا می ها سقوط می دلش به سوي بدي

_____________________________ 
 .99ص  1ابواسحاق الشاطبی، الاعتصام ج  -1

 .61ص  2همان، ج  -2
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داند و نه  شناسد طوري که نه معروف را معروف می معروف را از منکر باز نمی -1
منکر را منکر. و چه بسا این بیماري چنان در وجودش رسوخ کند که بعدها 

، سنت را بدعت به شمار معروف را منکر بداند و منکررا معروف به حساب آورد
 آورد و بدعت را سنت، حق را باطل بداند و باطل را حق.

کند و از حاکمیت روش پیامبر سرباز  وجود خود حاکم می هوي و هوس را بر -2
  1 زند. می

آنچه را که گفتیم دقیقاً تصویر نتیجه و مآل بدعت است چون بدعت انسان را از 
بدعت این بلا را با دور کردن عمل انسان از عمل  دارد و رسیدن به مراد منشودش باز می

کند و یا دل انسان را از تلقی، پذیرش و پیروي از شریعت الهی دور  مشروع، محقق می
 گوید: اسرائیل مبتدع می کند همچنانکه خداي تعالی در مورد بنی می

ِينَ ٱوجََعَلۡنَا ِ� قلُوُبِ ﴿ ۚ وَرهَۡبَا�يَِّةً  �َّبعَُوهُ ٱ �َّ فةَٗ وَرَۡ�َةٗ
ۡ
مَا كَتَبَۡ�هَٰا عَليَۡهِمۡ إِ�َّ  ۡ�تَدَعُوهَاٱرَأ

ٓ ٱ ِ ٱءَ رضَِۡ�نِٰ بتۡغَِا  ].٢٧الحديد: [ ﴾َ�مَا رعََوهَۡا حَقَّ رَِ�يتَهَِا �َّ
دل کسانی که (به حقیقت از عیساي پیامبر) پیروي کردند مهر و رحمت نهادیم و در «
 و برانیت را از خود ابداع و اختراع کردند که ما آن را برایشان لازم نکردیم رهبها  آن ولی
{آن را آنچنانی که شایسته آن ها  آن خدا را ولی رضايبه دست آوردن  ننوشتیم مگرها  آن

 .»است} رعایت نکردند
دهد که خداي تعالی ابتداع در دین را  یه و ماقبل و ما بعد آن نشان میآظاهر سیاق (
 پردازي با فطرت منافات دارد و مقتضاي فطرت دینی دارد که بدعت کند و بیان می میذم 

و  فطرت، فتوراین است که فرد بدعتی از روش دینی مسنون، سست شود و از عمل به 
با آن و آنچه که سستی پیدا کند، چون شریعت مطابق با فطرت است و بدعت منافی 

برنامه و روشی است که خداي علیم و حکیم مان هموافق عقل سلیم و فطرت پاك است 
اصلاح و مداواي دردهاي مختلف انسانیت، آن  بر بندگانش و به خاطر براي اتمام نعمت

_____________________________ 
 .2ص  1محمدبن ابی بکرابن قیم، اغاثۀ اللهفان ج  -1
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را وضع کرده تا با مرهم راه مسقیم و دواي فطرت پاك (که بشریت را با آن سرشته 
  1 اش کند.) است) مداوا و معالجه

کند، چون صاحب  نصیب می و بی خوار اندازد و او را بدعت صاحبش را عقب می
کند که بر مسیر درست است. او همچون کسی است که آب را از سراب  بدعت تصور می

با شریعت همچون سراب است و وقتی طلبد. در واقع اعمال وي به جهت عدم انطباق  می
فریب داده  بیند که سراب، هچ چیز نبوده و تصوري باطل او را رسد، می که به سراب می

یعنی » فلان ابدع بفلان«گویند:  ق با سخن عرب است که میمنطب است. این مفهوم دقیقاً
فلانی فلان شخص را از مقصدش جدا کرد و هدف و منظور او را عملی نکرد و خلاف 

 گمان او عمل کرد.

فقط با کجروي صورت  یعنی ابداع )بظلع الابداع لايكون الا(گویند:  اهل لغت می

از مسیر، به کژراهه یعنی مرکبش او را  )ابدعت به راحلته(گویند:  یرد و همچنین میگ می

بینیم که این مفهوم دقیقاً با مدلول بدعت شرعی منطبق است چون بدعت نوعی  برد. می
شود. در واقع،  انحراف و پیمودن کژراهه است که در درون عمل صاحب بدعت ایجاد می

 بدعت، پیروي از هوي است.انحراف درونی و عامدانه اهل 
یرو پها  آن اند. چون فرهنگ اسلامی اهل بدعت را اهل هوي نامیده بینیم در لذا می

عملاً راهی براي  شرعی را ۀاند. و ادل شده» به نام دین«هوي و تمنیات درونی خود 
اند اما در وراي آن چنان وانمود  اند، بلکه هواي خود را مقدم دانسته سعادت ندانسته

  2 دین و شریعت است.ها  آن کنند که مقصد اصلی می

_____________________________ 
، امروزه کسانی هستند که 484شیخ محمد حامد الفقی، حاشیه بر تفسیرالقیم امام ابن قیم. ص  -1

روحشان آنچنان با بدعت عجین شده که نسبت به سنت آلرژي و حساسیت دارند و زیستن و نفس 
 دانند!! در کنار آبشار و مرغزار سنت می انگیزتر از تفرج کشیدن در فضاي بدعتی را دل

 .186ص  2ابو اسحاق الشاطبی، الاعتصام ج  -2
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که در قرآن زیغ  با ادعاي راه قبله پیمودن همان است ،این کژي و حرکت در ترکستان
 نامیده شده است.

نَّ ﴿
َ
ۖ ٱَ�ذَٰا صَِ�ِٰ� مُسۡتَقيِمٗا فَ  وَأ بُلَ ٱوََ� تتََّبعُِواْ  تَّبعُِوهُ قَ بُِ�مۡ عَن سَبيِلهِِ  لسُّ َ�لُِٰ�مۡ  ۚۦ َ�تَفَرَّ

ٮُٰ�م بهِِ   ].١٥٣الأنعام: [ ﴾١٥٣لعََلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ  ۦوَصَّ
 باشد، بنابراین از آن پیروي کنید و از و این راه من است که مستقیم و راست می«
ي دیگر پیروي ننمایید که شما را پراکنده کند و از راه او جدا نماید، این چیزي ها راه

 .»تقوي را به دست آورید ۀکند، باشد که ملک سفارش میاست که خداوند شما را به آن 
که خود به آن دعوت کرده و آن در واقع (آري صراط مستقیم همان راه االله است 

 بل راه اهل اختلاف است که از راه مستقیم منحرف شده و برو س تاوس سنت پیامبر
  1 اهل بدعتند) ها این اند، و اند، متحیر و سرگشته شده یی که انتخاب کردهها راه

 فرهنگ اسلامی قات بدعت درتمبحث سوم: مش
با توجه به اشتقاق لغوي و کاربرد عملی واژه بدعت و مشتقات آن، این واژه در 

هاي مختلف، مفاهیمی شرعی پیدا  فرهنگ اسلامی، به صورت عرف خاص، در صیغه
 کنیم. ها و مفاهیم آن را ذکر می کرده است. که در این جا آن صیغه

 2 از ارتفاع. رفعةاز ابتداع، مانند  است هيئة اسم فعلة بدعت بر وزنبدعۀ:  -1

، است عبدشود و جمع آن  بدعت اسمی است که بر امر محدث اطلاق می« -2
  3»شود همچنین به آنچه که در دین و غیر آن ابداع گشته اطلاق می

 1»بدعت به معنی نوآوري در دین پس از اکمال دین است«

_____________________________ 
 .57ص 1ابو اسحاق الشاطبی، الاعتصام ج  -1

وزن فعله همانگونه که در کتب ادبی از جمله الفیه ابن مالک آمده مصدر هیأت از فعل ثلاثی مجرد  -2
 است: وفعلۀ لمرة کجلسۀ  وفعلۀ لهیئۀ کجلسۀ.

 .55و  54ص  2احمد فراهیدي، العین ج  -3
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در کار و عمل مخالف سنت و امر محدث بدعت، «آورد:  جرجانی در تعریفات می
  2»دین است

شود و به عملی که هیچ  اختراعی، بدعت نامیده میعمل معمول «گوید:  شاطبی می
بدعت  ۀکه البته این کاربرد اخص از مدلول کلم 3»گویند دلیل شرعی ندارد بدعت می

 است.
راي انجام آن، ابتداع و هیئت آن عمل بدعت نامیده پدید آوردن و خلق عمل نو ب«
 4»شود می

شود، این حدیث  دین بدعت نامیده می محدث در دلیل شرعی دال بر این که امر
 رسول خداست که فرمود:

 .»� بدعة ضلالةوشر الأمور �دثاتها و«

 ابتداع -2
همچنین ایجاد و احداث بدعت، 5 شود. مصدر باب افتعال است و بر بدعت اطلاق می

هر کس  ..حدث شيئاً فقد ابتدعه.أكل من ( خوانیم که: می ةجمهرشود. در  ابتداع نامیده می

عملی را احداث کند در واقع آن را ابتداع کرده است). گر چه همانگونه که گذشت به 
 گویند. خود عمل مبتدع، ابتداع نیز می

                                                                                                                              
 .1184ص  3اسماعیل جوهري، الصحاح ج  -1

 .43شریف جرجانی، التعریفات، ص  -2

 .36ص  1ابواسحاق الشاطبی، الاعتصام ج  -3

 .36ص  1ابواسحاق الشاطبی، الاعتصام ج  -4

 .592ص  1ابوالحسین مسلم قشیري، صحیح مسلم ج  -5
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محدث و بدعت،  بر امرمبتدع، مبتدع اسم مفعول است از باب افتعال، گاهی لفظ 
  1»شود برده می این کلمه اکثراً در مقام ذم به کار«و جمع آن مبتدعه است. شود  گفته می

و از  2 آمده است.» المبتدعالمفتون و امامۀ«کما اینکه در صحیح بخاري بابی به نام 

من بدعت ساز  ...3لست بمبتدع ولك� متبعوکه فرمود: (نقل شده اعمربن عبدالعزیز
 نیستم بلکه پیرو شریعتم.)

 تبدع -5
لسان العرب  آمده است، در گرائی صدر باب تفعل به معنی بدعتاین واژه از م

يا�م إابن مسعود نقل شده است که فرمود: ( همچنین از 4)ببدعة تیأتبدع: (خوانیم:  می

 پرهیز کنید). گرائی از بدعت.. .5التبدعو

 مبدع -6

مبدع کسی است که به بدعت متهم شده است. اسم مفعول است از باب تفعیل، 

 6»عه: �سبه الى البدعةبدّ «گوید:  صاحب صحاح می
این اسم بر یک فرد ممکن است حق و یا ناحق باشد و الزاماً اسم و مسمی  البته اطلاق

با هم رابطه تساوي ندارند، چون ممکن است که مسماي این اسم، لایق چنین لقبی باشد 

_____________________________ 
 .8/6ابوالفضل ابن منظور، لسان العرب ج  -1

 .170ص  1محمدبن اسماعیل بخاري، صحیح بخاري ج -2

 .115الدارمی، سنن دارمی ص  -3

 .6ص  8ابوالفضل ابن منظور، لسان العرب ج  -4

 .54الدارمی، سنن دارمی، ص  -5

 .1184ص  3اسماعیل جوهري، الصحاح ج  -6
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به صورت جمع  مبدعو یا فقط این نام براي او یک اتهام به حساب بیاید. ضمنا کلمه 

  1 شود. سته میجمع ب ةعمبدمذکر و با تاء نسبت به شکل 

کند  الدین قاسمی نقل می البته دراین لفظ نکته ظریفی وجود دارد که آن را شیخ جمال
اطلاق مبدعین (یعنی منسوبین به بدعت) بهتر از لفظ مبتدعین است، چون «گوید:  وي می

 شوند، قصد و تعمدي در این ابتلاء و گرفتاري، ندارند اکثر کسانی که به بدعت مبتلا می
به ها  آن کنند، لذا تسمیه گردند، ولی در یافتن آن اشتباه کرده و یا می به دنبال حق میها  آن

در این فرآیند (کسانی که بذل اجتهاد کرده و به بدعت ها  آن مبتدعین جالب نیست، چون
  2 »اند) مأجورند. افتاده

_____________________________ 
رود  اي به کار برده می ه براي نسبت دادن به فرقه، مذهب یا عقیدهشود ک تاء نسبت به تائی گفته می -1

 مانند: قرامطۀ، اشاعرة، حنابلۀ و ... .
. البته این سخن جاي تأمل است؛ زیرا نسبت اجتهاد دادن به 3محمد قاسمی، جرح و تعدیل ص -2

ه آن مقدمات در تواند نسبتی صحیح باشد، چون اجتهاد مقدماتی دارد ک افتادن در دام بدعت، نمی
اساس است ویا اساساً، اساسی  ریشه و بی دایره شریعت مقبول است، حال آنکه نوآوري و بدعت بی

گذار دانا و مغرض با بدعتی جاهل و پیرو  ثبات دارد. ناگفته پیداست که مبتدع و بدعت گندیده و بی
 تفاوت دارد، گرچه هر دو راهشان به ترکستان است.



 
 
 

 بخش دوم:
 مفهوم اصطلاحی بدعت

واژه بدعت نیز مانند بسیاري از مصطلاحات اسلامی اصلی لغوي داشته است که معنی 
.. .حج وصلاة، زکاة، شرعی از آن اصل لغوي، ایجاد شده است همچنان که کلمه منقول 
از دست داده و مفهوم مصطلح شرعی، مسلمانان مفهوم لغوي و ابتدایی خود را درمیان 

 پیدا کرده بدون آنکه نیازي به قرینه و قیود داشته باشد.
پس از آنکه واژه بدعت در قرآن و سنت برحادثه مذموم و مخترع در دین اطلاق شده، 

زبان پیامبر  در میان مسلمانان نیز با همان مفهوم و پیام به کاربرده شده، چون مسلمانان از

را بارها و بارها در  و این حدیث »� ضلالة فى النارو كل بدعة ضلالة« که: اند شنیده

ما دخل فى ( :اند و مفهوم هاي گوناگون تکرار کرده محافل و مجالس مختلف به مناسبت
اند. اما بعدها در  فهمیده و مراد داشته را از آن )الدين مع انه ما كان منه، فكان مذموماً 

ي معهود در ذهن  عصر تدوین مرتب علوم اسلامی، به چند علت این واژه آن صیغه
اي که برخی در تعریف  تربیت یافتگان اولیه مکتب نبوي را از دست داده است به گونه

حسنه لغوي آن کرده و آن را به دو نوع بدعت  ۀبه جنباصطلاحی بدعت، نگاهی سطحی 
 اند. تقسیم کرده هسیئو 

تعاریف علماء از بدعت اولین چیزي که نظر هر محققی را به خود جلب  بنابراین، در
اند و برخی  کند این است که برخی از آن بزرگواران بدعت را به دو دسته تقسیم کرده می

عواملی ین تر رسد مهم اند. به نظر می دیگر با دقت نظر بیشتر، قائل به تقسیم بدعت نبوده
این سه عامل  دو دسته حسنه و سیئه تقسیم کنند که موجب شده، گروهی بدعت را به

 :است
 توجه به شیوع و شمول لفظ بدعت براي امور مستحسن و قبیح. -1
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) نعمت البدعة هذه( :یعنی مروي از امیرالمؤمنین عمر فاروق  اثر مشهور و تأثیر -2

نه اصطلاحی، که انشاءاالله در  اینجا بدعت لغوي است البته بدعت در که صد
 گیرد). این کتاب مورد بحث قرار می هاي دیگر فصل

تمامی  علماي متقدم، در البته مسأله تقلید از تقلید از پیشینیان در تعریف بدعت. -3
هاي علوم اسلامی وجود دارد که گاهی این تقلید مثبت است و گاهی  زمینه

تکرار اشتباه را با خود دارد، زمانی که جمله، عدم توجه و امعان و یا  سلبیاتی از
جاراالله زمخشري تفسیر الکشاف را نوشت به علت مکانت و موقعیت علمی 
برجسته، مقبولیتی عام پیدا کرد پس از او بسیاري از مفسران قرآن، از سبک و 

افواه اهل علم همانند  سیاق وي در تفسیر پیروي کردند تا جایی که این گفتار بر

.. اگر کوسه لنگ .عرج لبقی القرآن بكراً لولا الكوسج الأ(جاري بود که: مثلی سائر 

توان از وي به عنوان  اما آیا می .1 »ماند. نبود، قرآن بکر و دست نخورده باقی می
کتاب  مورد لن در تقلید کرده و توضیحی را که او در »لن ترانی«مثال در تفسیر 

 دهد، پذیرفت؟! انموذج و همچنین تفسیرش می
ترین علل تقسیم  عبدالسلام یکی از عمده توان گفت که تقلید از عزبن به جرأت می

 بسیاري از اهل علم، است. از طرف هسیئحسنه و بدعت به دو دسته 
 هسیئدراین بحث ابتدا تعاریف علمایی که قائل به تقسیم بدعت، به حسنه و 

اند، آورده  شود سپس تعریف کسانی که قائل به این تقسیم نبوده ذکر می اند بوده
شده و تا حدي که لازم است، شرح و  شود و در پایان، تعریف مختار ذکر می

 گردد. تفسیر می

_____________________________ 
 .5، 4، 3، 2، 1مقدمه تفسیر کشاف، صفحات  جاراالله زمخشري، -1
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  وحسنه سيئة ف قائلان به تقسیم بدعت بهیمبحث اول: تعر

االله، نیامده  لقرآن و سنت رسو بدعت در دین به تمامی آنچه که در«ابن حزم:  -1
اي است که صاحبش مأجور  ها به گونه شود البته برخی از بدعت است، اطلاق می

 است و خود بدعت، حسنه است و آن بدعتی است که اصلش به اباحه بر
 روایت شده که گفت:اگردد. همچنان که از امیرالمؤمنین عمر می

که نصی به صورت و این نوع بدعت، انجام کار خیري است » هذه البدعۀنعمت «
کند گرچه در آن نص به علت مبیح تصریح نشده است  می بودنش را تأیید عموم مستحب

ها مذمومند و صاحبش معذور نیست و آن بدعتی است که حجتی بر  از بدعت و برخی
  1»فسادش اقامه شده است

 کند: ؛ وي بدعت را اینگونه تعریف میبغداديجوزي  عبدالرحمن بن -2
ها با شریعت تصادم  و اکثر بدعت ،و ابداع شده هفعلی است که نبود بدعت عبارت از«

 در دین به صورت (افزایش بر شریعت و یا کاستن از آن) درها  آن دارند و اضافه بودن
 وجود دارد اما اگر چیزي ابداع شد که مخالف شریعت نبود، جمهور سلف، بر ها، آن

اند (گرچه  از اهل بدعت گریزان بوده سلف صالح امت اسلامی، .کراهت آن اتفاق دارند
بدعت مجاز، به خاطر  این نوع بدعت جائز است) باید توجه کرد گریزان بودن سلف از

 ».حفظ اصل تبعیت و اتباع بوده است
آوري کن)  به وي گفتند که قرآن جمعبزیدبن ثابت (هنگامی که ابوبکر و عمر

» ؟بر آن را انجام نداده استدهید که پیام شما چگونه کاري را انجام می«گفت: 
ها  مسلمانان از تمام بدعت«گوید:  عبدالرحمن بن جوزي در ادامه تعریفش از بدعت می

داشتند، گرچه در آن هم ایرادي نبوده باشد البته گاهی امور تازه اتفاق  خود را دور می
مانان گرفت که با شریعت تصادم و تعارضی نداشت و مسل افتاد و محدثاتی انجام می می

_____________________________ 
 .359سعید حوي، الأساس فی السنۀ وفقهها ص  -1
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خوان، در  با مسلمانان تراویح  دیدند، مانند کاري که عمر انجام آن اشکالی نمی در
 1»مسجد کرد

توان گفت که عزابن عبدالسلام پیش قراول  تردید می عزالدین بن عبدالسلام: بی -3
بوده، چون اولا بدعت را بر احکام خمسه منطبق کرده و  بدعتقائلان به تقسیم 

هاي واجب، مندوب و  آن را پنج نوع دانسته است که طبعاً با این تقسیم، بدعت
باشند، دیگر اینکه در آثار  می هسیئبدعت حرام و مکروه  مباح، حسنه هستند و

شهاد به تقسیم بینیم که بدعت را با است بسیاري از علما، (چنان که خواهد آمد)، می
 اند. وي، به پنج نوع تقسیم کرده

بدعت انجام دادن کاري «گوید:  او در کتاب قواعد الاحکام خود در تعریف بدعت می
شود، بدعت واجب،  معهود نبوده است، و به پنج دسته تقسیم می است که در عصر پیامبر

 بدعت حرام، بدعت مندوب، بدعت مکروه و بدعت مباح.
ها از یکدیگر این است که بدعت به قواعد شریعت، عرضه  بدعت راه شناخت این

شود، اگر در قواعد ایجاب داخل شد، آن بدعت واجب است وکذا اگر در قواعد تحریم 
 2داخل شد، بدعت حرام است و به همین ترتیب.

در واقع  هسیئکه در گذشته آمد بسیاري از قائلان به تقسیم بدعت به حسنه و  همانطور
در تعریف بدعت به آن استشهاد 3اند از جمله امام نووي عبدالسلام پیروي کرده از عزبن

همانند امام نووي به تقسیم عزبن عبدالسلام استشهاد  4المنثور کرده همچنین زرکشی در

_____________________________ 
 ابن جوزي، تلبیس ابلیس. -1

و همچنین فتاوي عزبن عبدالسلام ص  174-172صص2محمدبن جزي مالکی قواعد الاحکام ج  -2
116. 

 .22و 3ر.ك تهذیب الاسماء واللغات  -3

 .218ص 1بدرالدین زرکشی، المنثور فی القواعد ج -4
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به این  2فتح المغیث و همچنین سخاوي در 1نموده، ابن حجر هیثمی در الفتاوي الحدیثه
لام مفصلا در مورد تقسیم ستقسیم اشاره کرد و قرافی مالکی بر منوال شیخش عزبن عبدال

و محمدبن جزي مالکی با اختصار این تقسیم را ذکر  3 مذکور، بسط سخن داده است.
الحاوي تعریف عزبن عبدالسلام در کتاب » سیوطی«و فحل میدان علم و معرفت  4کرده،

ضمن  6موضوع بدعت نوشته و همچنین در کتابی که در 5دفاع کردهرا نقل نموده و از آن 
 نقل تقسیم عز، از آن دفاع نموده است.

عبدالسلام را پسندیده و  بینیم که تقسیم عزبن در میان مؤلفان معاصر نیز گروهی را می
و ابن 8و محمد علوي مبارکی 7اند از آن جمله: شیخ عثمان بن فودي از آن دفاع کرده

توان نام برد. ناگفته نماند که در آثار برخی  را می9لیوي و یوسف سیدهاشم رفاعیخلیفه ع
علماي مذکور جملات، اشارات و گاه تعریفاتی در مورد بدعت،  آمده است که با  از

 و حسنه، سازگار نیست. هسیئتقسیم آن به دو نوع 
هائی وجود  یژگیتوان گفت که در تعاریف این دسته از علما از بدعت، و به هر حال می

 چند مورد جمع کرد. را با دقت و بازنگري درها  آن توان دارد که می

_____________________________ 
 .150ابن حجر هیثمی، الفتاوي الحدیثه ص  -1

 .327ص2محمدبن عبدالرحمن، الفتح المغیث ج -2

 .202-205صص 4قرافی، الفروق ج  -3

 .19محمدمالکی، قوانین الأحکام الشرعیۀ ص  -4

 .348-192صص1عبدالرحمن سیوطی، الحاوي، الفتاوي، ج  -5

 در یوطیس ینیزبیدقت و ر 38عن الابتداع است ص  یمر بالاتباع والنهکتاب با ارزش الأ نیاسم ا -6
 است. دایکتاب هو نیبدعت به وضوح در ا قیذکر مصاد

 .52-56عثمان فودي، احیاء السنۀ و اخماد البدعۀ صص -7

 .33محمدعلوي مبارك، مفاهیم یجب أن تصحح ص -8

  .134المنیع علی منکرات و شبهات ابن منیع صیوسف رفاعی، الرد المحکم  -9
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 مدلول و لوازم این تعاریف:
 ها و عناصر زیر، در یابیم ویژگی تعریف این گروه از علماء در می پس از تأمل در

 :نظرگرفته شده است از بدعت، درها  آن تعریف
نت و عمل صحابه است، بدعت حسنه سکه اختراع شده و موافق کتاب، آنچه  -1

 .هسیئباشد، نه  می
باشد، بدعت، ضلالت،  هر چه که اختراع و ابداع شده و مخالف قرآن و سنت می -2

 مذمومه و سیئه است.
 هر چه در زیر عموم دلیلی که به خیر منتهی شود قرار گیرد، بدعت حسنه است. -3
 جمع قرآن در دوره مثلاًبدعتی غیرمذموم ایجاد شود، گاهی حرج باعث شده که  -4

به وقوع پیوسته  ضرورةًبعصر شیخین  رسول خدا صورت نگرفته، اما در
  1 است.

که هرچه را که مسلمانان حسن و نیک بدانند، بدعت حسنه است، البته به شرطی  -5
 مخالف نص کتاب خدا، نباشد.

خمسه توان احکام  اي که بر آن دلالت دارد، بستگی دارد و می حکم بدعت به ادله -6
  2 را بر آن، برحسب دلیل، تطبیق کرد.

 و حسنه سيئة مبحث دوم: تعریف مخالفان تقسیم بدعت به

اند و آنچه را که  نپذیرفته هسیئاز علما، تقسیم بدعت را به حسنه و  گروهی دیگر
گیرد و چه  عبادت جاي می ۀدر مجموع خاصۀًاند، چه آنچه  بدعت است ضلالت دانسته

 اي دینی دارد. آنچه عموماً در حوزه عادات و عبادات است و شائبه

_____________________________ 
البته جمع قرآن بر اساس مصالح مرسله انجام گرفته و صحت آن مبتنی بر اساس قواعد شریعت و  -1

 توان آن را بدعت نامید. قواعد عام آن است و نمی
 76توفیق یوسف، البدعه والمصالح المرسلۀ ص  -2
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علماي سلف امام مالک، امام  توان از اند می از جمله کسانی که این مسلک را برگزیده
الاسلام ابن تیمیه، امام زرکشی و ابن رجب حنبلی، احمد  شیخ ،بیهقی، امام طرطوشی

بن حجر هیثمی وابن حجرعسقلانی، و از میان علماي معاصر نیز شمنی حنفی، امام ا
 و محمد عبده، محمد رشیدرضا، شیخ محمد عبداالله دراز، شیخ محمد بخیت :افرادي مانند

 توان نام برد. استاد حسن البناء را می
 کنیم. در این جا اقوال این گروه از علماء را براي تبیین بیشتر مطلب نقل می

شود و بناي  بدعت فقط به امر قبیح اطلاق می«: گوید انس: وي میامام مالک بن  -1
 سه چیزاست: آن بر

اصلی از اصول  صدر اول اسلام نبوده و الف ـ بدعت در حقیقت آن است که در
 این معنا مجازي است. کند و اطلاق بدعت بر غیر آن دلالت نمی شرعی بر

برعموم  »كل بدعة ضلالة« :ب ـ تمام نصوصی که در ذم بدعت وارد شده است مانند
 خود باقیست. 

و لازم  ۀلامحالآن  تعبد در ۀت که مسئلسعبادات ا ۀمقول ج ـ بدعت فقط داخل در
  1 است.
بدعت حرام «گوید:  ابوبکر بیهقی، وي درکتاب الاعتقاد علی مذاهب السلف می -2

» است و گمراهی، بدعت امري است که خدا و رسولش به آن خوشنود نیستند.
  2کند. دراین مورد احادیثی را ذکر می سپس

اگر گفته «گوید:  ، وي درکتاب الحوادث و البدع خود میطرطوشیامام ابوبکر  -3
اصل به معنی اختراع است، بدعت  گوییم، بدعت در شود اصل بدعت چیست؟ می

باشد که  شود، بدون آنکه اصلی سابق و یا مثالی داشته چیزي است که ایجاد می
وي کند، و یا مانند آن مألوف و معمول باشد، و اسم بدعت شمول این از آن پیر

_____________________________ 
 .229ص4محمد قرافی، الفروق، ج -1

 .114بکر بیهقی، الاعتقاد علی مذهب السلف ص ابو -2
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آورند و یا  زبان می ها آن را بر کنند و زبان ها آن را اختراع می دارد بر آنچه که دل
است،  ها ضلالت مورد اینکه تمامی بدعت سپس در» دهند. جوارح آن را انجام می

  1 کند. راند و مطالبی را ذکر می توسن کلام را می
کنند، به باد انتقاد  ، او کسانی که بدعت را به قبیحه و حسنه تقسیم میتیمیهابن  -4

بدعت فقط قبیح و سیئه است و غیر آن، بدعت نامیده «گوید:  گیرد و می می
  2»شود نمی

اند و اکنون اقوال افرادي  تا اینجا اقوال کسانی را ذکر کردیم که پیش از شاطبی بوده
 اند. اند و از آراء وي متأثر شده شاطبی آمده آوریم که پس از را می

 3 شود. مذموم اطلاق می بدعت در اصل بر حادثه و امر«گوید:  محمد زرکشی، می -5
منظور از بدعت چیزي است که احداث شده و اصلی « گوید: ابن رجب حنبلی، می -6

 شرعی را که دال بر آن باشد، ندارد، البته آنچه که اصلی شرعی دارد شرعاً بدعت
  4 »توان آن را بدعت نامید. نیست. چون که لغتاً نمی

بدعت چیزي « کند: احمدبن علی شمنی حنفی، بدعت را اینگونه تعریف می -7
به ما رسیده است، چه  صاالله یقتی است که از رسولقنوپرداز و مخالف حق و ح

از جهت علمی و یا عملی و یا حالی، که پشتوانه و پناه آن شبه یا استحسان و 
به عنوان دین قویم و صراط مستقیم پذیرفته  ندیدن است که مبتدع آن راپس

  5 »است.

_____________________________ 
 .8ابوبکر طرطوشی، الحوادث و البدع ص  -1

 .228و 278تقی الدین ابن تیمیه، اقتضاء الصراط المستقیم، ص  -2

 .22علی محفوظ، الابداع فی مضار الابتداع ص  -3

، ابن رجب با این تعریف به صورت مختصر از راز خلط 160ابن رجب، جامع العلوم والحکم ص  -4
 مبحث بدعت، نزد کسانی که قائل به تقسیم آن هستند، پرده برداشته است.

 تعریف شمنی نزدیک به تعریف شاطبی است. 26علی محفوظ، الابداع فی مضار الابتداع. ص  -5
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بدعت در اصل بر آنچه که «کند:  ابن حجر عسقلانی، بدعت را اینگونه تعریف می -8
شرع در مقابل سنت به کار  و در شود غیرمثال سابق احداث شده اطلاق می بر

 »رود، لذا مذموم است. می

محدثات  گوید: می »مرنا هذا ما لیس منه فهو ردأحدث فى أمن « :او در شرح حدیث
عرف شرع،  در شود که هیچ اصل شرعی ندارند، این امور به نو درآمدهایی گفته می

  1»شوند و آنچه که دلیل و اصلی شرعی دارد بدعت نیست بدعت نامیده می
قول مبحث گذشته، آمد از ابن حجر هیثمی  ابن حجر هیثمی: همانطور که در -9

به حسنه و سیئه است. وي  مورد بدعت آمده، که نافی تقسیم آن دیگري در
شرع به امر حادثی  شود و در لغت به امر مخترع گفته می بدعت در«گوید:  می

  2»شود که برخلاف شرع است گفته می
که  بدعت شرعی آن است« کند: شیخ محمد بخیت، اینگونه بدعت را معرفی می -10

گانه  علماء آن را به انواع پنج اي از اما بدعتی که عدهضلالت است و مذموم. 
اند، بدعت لغوي است و اعم از  واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح تقسیم کرده

  3 »باشد، و بدعت شرعی نوعی از آن است. بدعت شرعی می
 ۀکلم«گوید:  المنار می و شاگردش رشیدرضا: رشید رضا در عبدهشیخ محمد  -11

 بدعت دو اطلاق دارد:
الف ـ اطلاق لغوي: بدعت لغوي به معنی چیز جدیدي است که مثل و سابقی ندارد و 
با این معنی درست است که احکام خمسه را شامل بر بدعت دانسته و بدعت را به پنج 

مورد جمع کردن مردم بر یک  نیز درانوع آن، تقسیم کرد و سخن امیرالمؤمنین عمر

  )نعمت البدعة هذه(راویح، از این باب است. آنجا که فرمود: امام در نماز ت

_____________________________ 
 .19ص  17، جلد 156ص  5د ابن حجر، فتح الباري جل -1

 .221التبیین شرح الاربعین ص  -2

 .16محمد بخیت، احسن الکلام ص  -3
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شود که در عصر  اطلاق شرعی و دینی: بدعت از این جهت به امري گفته می ب ـ
 ۀنبوده است و رسول خدا آن را براي مردم نیاورده است. (البته آنچه که در مجموع پیامبر

 عبادات). گیرد، مانند عقائد و دین قرار می

بدعت  در این مورد آمده است. »ةضلال ة� بدعبدعة وة ن كل �دثإف«و حدیث 
 آن نعمتش را ۀچیزي جز ضلالت نیست، چون خداوند، دینش را کامل کرده و به وسیل

عقیده، عبادت و شعار  کس پس از پیامبر حق ندارد که بر در خلقش تمام نموده و هیچ
چگونگی آن را تغییر دهد. مثلاً نماز جهري دینی بیفزاید و یا از آن بکاهد، و یا صفت و 

 را سري کند و یا برعکس.
همچنین هیچکس حق ندارد موردي مطلق را به زمان یا مکان یا به اجتماع و یا انفراد، 

احدي حرام  در نظر نگرفته است) و یا چیزي را برآن را  (قیدي که شارع، مقید کند
با امور جنگ، زندگی و یا کشاورزي و از این  ارتباط تعبدي کند. البته حرام غیرتعبدي در

 1 »از این بابت است. »سنة حسنةسنّ ن مَ «قبیل، اشکالی ندارد. و حدیث 

گوید: معناي شرعی این کلمه اخص  دکتر محمد عبداالله دراز، درمورد بدعت می -12
شود.  از معناي لغوي آن است و بدعت در معناي شرعی فقط شامل امور باطل می

اي که سندي از کتاب یا سنت و یا آنچه که از آن دو  راه اختراع شده« یعنی:بدعت 
  2»شود، ندارد استنباط می

هایی که  تمام بدعت« دهد: حسن البناء، بدعت را در چند کلمه اینگونه توضیح می -13
اند  د و مردم آن را با هواي نفسانی خوب دانستهناساسی ندار در دین خدا اصل و

گمراهی است و نابود کردن » دین و چه با کاستن از آنچه با زیاد کردن در «

_____________________________ 
اي در تنفیذ امور شرعی را که با  هاي سلیقه . بنابراین سبک660ص  9رشیدرضا، تفسیر المنار جلد  -1

کلیات شرع منافات ندارد، باید سنت حسنه نام نمود نه بدعت حسنه که در مباحث بعدي به آن 
 خواهیم پرداخت.

 .5عبداالله دراز، المیزان بین السنۀ و البدعۀ ص  -2
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هایی که چیز بدتري از بدعت را به بار نیاورد،  ومبارزه با آن با بهترین روش
  1 »واجب است.

 مدلول و لوازم این تعاریف
 ي علماء از بدعت، چند نکته اساسی از لابلاي جملات با تأمل در تعرایف این دسته

 .شود استنباط می ها، آن
 بدعت درحصار ذم قرارگرفته و امري است که خدا و رسول، به آن راضی نیستند. -1
مانند، چون  شان باقی می بر عمومیت نصوصی که در ذم بدعت آمده عام است و -2

 مذموم اطلاق شده است. ۀبدعت در عرف شرع بر حادث
 کته را درن براي امري که اصل و دلیلی شرعی دارد، مجاز است. (این نام بدعت -3

 شود. بینیم) و به حقیقت بدعت نامیده نمی تعریف امام مالک و ابن رجب می
تعبدي دارند،  بدعت، عبادات و پس از آن، عاداتی است که باري ةمجال و دایر -4

 بینیم.) این نکته را در تعریف امام مالک و شمنی به وضوح می
که  بدعت لغوي اعم از بدعت شرعی است. چون بدعت در لغت بر تمام آنچه -5

شود. لذا با این مفهوم احکام خمسه شرعی  جدید است و مانندي ندارد اطلاق می
تواند حکم حظر و حرام  شود، اما بدعت شرعی نمی بر بدعت لغوي وارد می

 داشته باشد.
توان  رشید رضا و دکتر عبداالله دراز میشیخ نکته را از تعریف شیخ محمد عبده و  این

 دریافت کرد.

_____________________________ 
قیدي را که وي در مورد برخورد با بدعت ذکر کرده به همه -14ۀ التعالیم ص حسن البناء، رسال -1

هاي  ها و کبیره کنیم تا به خاطر عدم تأویل در انجام یک واجب مرتکب حرام مسلمانان توصیه می
شود که اصل برخورد با بدعت هم، به بهانه قیدي که برایش  بزرگ نگردند و در عین حال توصیه می

 وش نگردد.ذکر شده، فرام
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آید و  همانند افزودن بر آن، مذموم است و بدعت به حساب میکاستن از دین  -6
شود و  مقابله با آن واجب است. این مطلب از تعریف شهید حسن البناء فهم می

ترین تعریف به تعریف امام شاطبی است که ما آن را  تعریف حسن البناء نزدیک
 آوریم. در این کتاب، به عنوان تعریف مختار می

 به عدم تقسیم تقسیم بدعت و قائلان بهن تعریف قائلا ۀمقایس
توان مطالب زیر را در اشتراك و اختلاف هر  با امعان نظر در هر دو دسته تعریف می

 :دو دسته ذکر کرد
نسبت این دو دسته تعریف، عموم و خصوص مطلق است، یعنی تعریف قائلان  .1

موم و مصطلح کند که بدعت مذ بزرگتري از بدعت را ترسیم می ي رهبه تقسیم، دای
ي تعریف، بر  ردو دستههگیرد. و  شرعی به عنوان زیر مجموعه، در زیر آن قرار می

اطلاق بدعت بر حادثه مذموم عبادي که نصی در آن نیامده اتفاق دارند (مانند 
 افزودن رکعتی بر نماز و یا کاستن تشهد از آن).

آرد که در صدر اسلام عادات غیرعبادي مانند الک کردن  اما اصحاب بدعت حسنه، در
 اند.  معمول نبوده است) منفرد شده

هر دو دسته، قائل به بدعت هستند، اما دسته دوم آن را به عبادات و عاداتی که  .2
اند در حالی که دسته اول توسع لغوي را  تعبد در آن است، اختصاص داده ۀشائب

یا مانند عزبن  اند و اعمال نموده و آن را به دو دسته حسنه و سیئه تقسیم کرده
 اند. عبدالسلام، احکام خمسه را بر آن جاري و ساري، نموده

بدعت را به دو دسته ها  آن دسته اول قائل به بدعت مجازي یا لغوي نیستند چون .3
اند، درحالی که دسته دوم قائل به بدعت لغوي یا  حرام و غیرحرام تقسیم کرده

لط مبحث خعت لغوي و شرعی بین بد مجازي هستند و معتقدند که دسته اول در
 اند. کرده
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 مبحث سوم: تعریف مختار
بدعت معرفی  ترین تعریف مختار را از ترین و مانع اکنون نوبت آن رسیده که جامع

 کنیم.
شرعی و  ۀباید به نصوص اسلامی و ادل1براي این منظور ضمن ملاحظه شرائط تعریف

آن عنایت شده، توجه کرد تا  تمامی آنچه که در این کتاب به عنوان معرفی بدعت به
 تعریف، تعریفی دقیق، جامع، مانع و روشن و صحیح باشد.

ترین تعاریف است.  باید اعتراف کرد که تعریف امام شاطبی از بدعت، بهترین و کامل
 کند: نظیر الاعتصام بدعت را اینگونه معرفی می وي درکتاب بی

 ةيقصد بالسلوک عليها مايقصد بالطريقالبدعة طريقة فی الدين مخترعة تضاهی الشريعة، (

با شریعت الهی مشابهت دارد  بدعت راهی در دین است که ساختگی است و ...2 ةالشرعي

 »و هدف و منظور از آن، همان هدفی است که از راه و روش شرعی، موردنظر است.
 دهیم تا مفاهیم تعریف مطلب مفردات تعریف را شرح می اینجا براي تبیین بیشتر در
 تر شود. شفاف

منظور از طریقه راه و سنت و تمام آن چیزي است که براي عمل کردن و   طریقه:
در شود، چه در مسائل علمی و نظري و چه  پیمودن ترسیم شده و یا براي تعبد ساخته می

 مسائل عملی و اجرایی.
 دینی وامور  ي مذکور باید در این قید مثبت این است که طریقهي  فایده: فی الدین

گیرد، باشد. چون اساساً ذم بدعت و بدعت  می زیر مجموعه قرار آنچه که در این

_____________________________ 
تعریف نباید  -1در علم منطق براي تعریف (معرّف) چهارشرط اصلی تقریرشده است به این ترتیب:  -1

معرف باید  -3عدم تعریف معرف  -2تعریف به نفس باشد مثلاً حرکت را به نقل تعریف کنیم 
محمود تعریف باید از معرف اوضح و اعرف باشد.  -4جامع مصادیق خود و مانع غیر خود باشد 

 .121-122شهابی، رهبر خرد صص 
 .37ص  1ابواسحاق الشاطبی، الاعتصام ج -2
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مصطلح، مربوط به امور دینی و چارچوب آن است وگرنه اختراع در امور دنیوي قطعاً نه 
دهد  تنها مذموم نیست بلکه همانطور که گفتار، سیره و عمل پیامبر و صحابه نشان می

مرنا هذا، ما لیس أحدث فى أمن « :صت. و گفتار رسول االلهبسیار ممدوح و محمود اس
چه بسا دیده شده که ناصران بدعت  فصل الخطاب این قید و مبحث است. 1 »منه فهو رد

  هشوند دست به دامن مغالط و بدعت گذاران وقتی که با منع و انکار مخالفان، روبرو می
گذاري یا  د تا سرپوشی بر بدعتنامن شري را بدعت میزده و مظاهر علم و تکنولوژي ب

.. نیز بدعت است، .گویند: ماشین، تلفن، رادیو و . و مثلا میپذیري خود بگذارند بدعت
کنید از طرف دیگر ممکن است افرادي از سرکج فهمی به  استفاده میها  آن پس چرا از

ست، مقابل علم روز و دستاوردهاي آن بایستند، که پرواضح ا عنوان دفاع از سنت، در
 هردو موضع، اشتباه محض است.

سازي، ساختن، پرداختن و تحویل دادن عقائد،  توجه کرد که منظور از بدعتباید 
نیست. این ها  آن براقوال، اعمال و رفتارهایی به نام دین است که هیچ دلیل شرعی مثبت 

ه را که گوید، آنچ کار نوعی استدراك بر خدا و پیامبر است گویی مبتدع با زبان حال می
خدا و پیامرش ندانستند و یا فراموش کرده و یا اشتباه نمودند، ساختم و ذکر کردم و 

بدعت گذار در واقع به خود حق تشریع داده، درحالی که  اصلاح نمودم. از طرف دیگر
بار در قرآن آمده  که پنج» شرع« ةماد این حق فقط خاص خداست و با اندکی اندیشه در

 خوانیم: در آن آیات می ،شویم که حق تشریع از لوازم الوهیت است به خوبی متوجه می

عَ لَُ�م مِّنَ ﴿ ٰ بهِِ  ّ�ِينِ ٱ۞َ�َ ِيٓ ٱنوُحٗا وَ  ۦمَا وَ�َّ وحَۡيۡنَآ إَِ�ۡكَ  �َّ
َ
 ].١٣الشوری: [ ﴾أ

سفارش مؤکد کرد و به آنچه که خداوند براي شما از دین، آن را تشریع کرد که نوح را به آن «
 .»آن را بر تو وحی نمود

ٖ جَعَلۡنَا مِنُ�مۡ ِ�عَۡ ﴿
 ].٤٨ة: المائد[ ﴾وَمِنۡهَاجٗا ةٗ لُِ�ّ

 .»براي هر کدام از شما امم (پیروان انبیا) شریعت و راه واضح و روشنی را مقرر کردیم«
_____________________________ 

 ترجمه و تخریج حدیث در مباحث گذشته چند بار تکرار شده است. -1
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مۡ ﴿
َ
ٰٓؤُاْ َ�عَُواْ لهَُم مِّنَ  أ ذَنۢ بهِِ  ّ�ِينِ ٱلهَُمۡ ُ�ََ�

ۡ
ُ ٱمَا لمَۡ يأَ  ].21الشوری: [ ﴾�َّ

آیا این کافران شریکانی از شیاطین یا الهه باطل دارند که دینی را بر ایشان تشریع کردند که «
 1»خداوند به آن اذن و رضایت نداده است؟

ٰ َ�ِ�عَةٖ مّنَِ  ُ�مَّ ﴿ مۡرِ ٱجَعَلَۡ�كَٰ َ�َ
َ
 ].١٨ة: الجاثي[ ﴾تَّبعِۡهَاٱفَ  ۡ�

به شریعتی واضح و روشن از امر دین، قراردادیم و تو از آن تو را  سپس به دنبال بنی اسرائیل،«
 .»شریعت و راه، پیروي کن

 بسیار، الزامی است که بحث اصلیها  آن در فهم این آیات توجه به سیاق و سباقالبته 
  2 اختصاص حق الوهیت به االله تعالی و نهی از شرك است. ها، آن

شود این است که باید توجه نمود که فقط االله  بسیار مهمی که از آیه آخر فهم می نکتۀ
محض  گویند، اشتباه پیامبر را شارع میشارع است و پیامبر متبع است و اینکه در افواه، 

 است.
 بنابراین تشریع از فروعات الوهیت است وشکی نیست که لااله اله االله.

 ز جدیدي که مردم نسبت به آن سابقه ذهنی ندارند.آوردن چی اختراع یعنی مخترعۀ: 
پرداختی  دین، بدعت امر ۀرساند که با تتبع در مجموع و دراینجا (این مفهوم را می

 ت که در اصالت دین، جایی را براي خود ثبت نکرده است.)سا
 آید. به معنی مشابهت، مقایسه، مقابله، تقلید و مشاکله می مضاهاة: تضاهی الشریعۀ

و حامل تمامی  1تواند از ماده (ض، هـ ي) یا (ض، هـ أ) باشد فعل در تعریف می این
و در قرآن به صورت فعل مضارع باب مفاعله یکبار  2 مفاهیمی است که براي آن ذکر شد.

 آمده است.

_____________________________ 
 .213ص3استفهمام صدر این آیه براي توبیخ است، صفوة التفاسیر جلد -1

ست، که کلمه شرع جمع شارع در آن سوره الاعراف ا 163مورد پنجمی که در اینجا ذکر نشده، آیه:  -2
اسرائیل است و به ما  به کار رفته و شارع در آن آیه به معنی راه آبی است. و موضوع مربوط به بنی

 نحن فیه ارتباطی ندارد.
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ِ ٱ ۡ�نُ ٱعُزَۡ�رٌ  ۡ�هَُودُ ٱ وَقاَلتَِ ﴿ ِۖ ٱ ۡ�نُ ٱ لمَۡسِيحُ ٱ �ََّ�رَٰىٱوَقاَلتَِ  �َّ فَۡ�هٰهِِمۡۖ  �َّ
َ
َ�لٰكَِ قَوۡلهُُم بأِ

ِينَ ٱونَ قَوۡلَ  ُٔ يَُ�ِٰ�  َّ�  ۚ  ].٣٠ة: التوب[ ﴾َ�فَرُواْ مِن َ�بۡلُ
االله است، این گفتار فقط ادعاي  االله است و نصاري گفتند مسیح پسر که عزیز پسر :یهود گفتند«

کفر ورزیدند، نسبت فرزند به ها  آن ، اینان با این گفتار همانند کسانی که پیش ازهاست آن زبانی
 .»دهند خدا می

جهت مظهر و ظاهر است و از جهت جوهر، بدعت  بدعت با شریعت فقط ازمشابهت 
 ي تباین دارد. با شریعت رابطه

با تزویر،  سازد، لازم است، کالاي بدلی خود را زیرکانه و کسی که چیزي تقلبی می
واقع مبتدع مانند کسی است که پول تقلبی اصلی جلوه دهد تا بیننده را فریب دهد. در 

دهد، در حالی که پول وي جز  را فریب می ناسازد، وي ساده انگاران و زودباور می
جهتی  ردتواند  ۀ شرعی میاعتبار چیزي دیگر، نیست. مشابهت بدعت با طریق کاغذي بی

شرعی،  ۀطریق ه تمامی اجزاي بدعت، با سنت وکاز جهات شریعت باشد، و لازم نیست 
تواند با الزام به عملی و یا منع از عملی دیگر باشد که البته  همانند باشد. این مسئله می

مضاهاة همراه با این الزام، وضع، قصد قربت و نیت عمل دینی کردن، همراه است. 
با تخصیص زمان یا مکان یا هیئتی مخصوص به صفت یا عملی شرعی باشد. که  تواند می

  3 صیص نیست.شرع قائل به آن تخ
محدث به شریعت و یا به صورت کاستن جزیی از  تواند با الحاق عملی میمضاهاة 

ها و  تواند یا تغییر قالب شرعی، صورت پذیرد. و مضاهات می ۀو طریق عمل

                                                                                                                              
 .30راغب اصفهانی، مفردات ص -1

ص  و المختار من الصحاح 830ص  1و نیز علی صابونی، صفوة التفاسیر جلد  30همان منبع، ص  -2
305. 

والمختار من الصحاح، ص  830ص  1و نیز علی صابونی، صفوة التفاسیر، جلد 30همان منبع، ص  -3
305 . 
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ظواهرشریعت، یا تبدیل اصطلاحات شرعی و یا حذف و اضافه کردن بر اعتقادات و 
 مبانی عقیدتی و یا احکامی باشد.

و استدلال غلط است  با تمامی معانی آن همراه با نوعی مغالطهمضاهاة به هرحال عمل 
کند و نص و اشارتی شرعی را به غلط  که بدعت پرداز و یا فرد بدعتی، به آن استناد می

 . 1کند کند و یا دلیلی را به عنوان دلیل شرعی، جعل می تأویل و تحریف می

 يقصد بالسلوک عليها ما يقصد بالطريقة(نیم، خوا در قسمت اخیر تعریف شاطبی می

 .)ةيعالشر

توان گفت که مبتدع با ابتداع خود  از الفاظ عموم است، می مابا توجه به اینکه 

خواهد ترغیب به اطاعت و عبادت و انقطاع به آن را در خود و دیگران بیفزاید تا  می
م خود، بهتر زعهدف غایی قرب به خدا، بهتر حاصل شود و یا اینکه مصالح خمسه را به 

 شد، نوعی استدراك بر شارع است.تأمین نماید، در هر حال این کار همانطور که گفته 
 کند (گر چه وي قلبا چنین منظوري نداشته باشد) گویا مبتدع چنین قصد می

مبتدع توجه نکرده، که قوانینی که شارع براي تعبد و جلب مصالح بندگان وضع کرده، 
او اگر بدعت را در زمینه عبادات ابتداع کرده باید بداند که معبود علیم، خود  .کافی است

و اگر براي رستگاري دین و دنیا وضع کرده، باید بداند که  ،شناسد راه عبادت را بهتر می
وضع  شناسد و راه رسیدن به آن را بهتر باز خالق دین و دنیا رستگاري را بهتر از او می

  2 کند. می

_____________________________ 
براي تحقیق بیشتر در این مورد مراجعه شود به ابن جوزي، تلبیس ابلیس، خصوصا باب دوم آن.  -1

تواند براي هر کدام از موارد مذکور در متن، مصادیق متعددي در  خواننده زیرك و اهل تحقیق می
 بین اعمال مسلمانان بیابد.

 .80-79صص 2ج و  41-40صص  1مراجعه شود به ابواسحاق الشاطبی، الاعتصام ج -2
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يقصد (جاي توجه است کلمه (ما) درجمله  اي که در تعریف شاطبی، بسیار نکته

که به علت عام بودن لفظ (ما)، هم  باشد، می )ما يقصد بالطريقة الشرعية بالسلوک عليها

 عادات و معاملات. ۀگیرد و هم در زمین می عبادات در بر ۀبدعت را در زمین
در اصول شرعیت این مطلب به ثبت رسیده که الزاماً در «گوید:  الاعتصام می وي در

 به یا منهی امور مأمور چه که معنایش دراي از تعبد وجود دارد، چون آن امور عادي شائبه
شود و  شود، تعبدي است اما آنچه که معنایش فهم می علی التفصیل، فهم نمی عنه

 عادي است. باشد، امر ي آن براي انسان مفهوم می مصلحت و مفسده
مواردي مانند طهارت، نماز، روز و حج، تعبدي است و اموري همچون، نکاح، بیع و 

 باشند. اجاره، جنایت، امور عادي است، چون احکامشان معقول المعنی می طلاق،، شراء
و چون مقید به اوامر شرعی هستند، در حصار تعبد قرار دارند، لذا مکلف حق انتخاب 

گیرد، و البته اگر امر و  نیز تعلق میها  آن و این کنم یا آن کنم را در آن ندارد، لذا بدعت به
بدعت را  ۀب و عقابی براي امور عادي ذکر نشود، نباید مقولنهی و تحدید و تقیید و ثوا

 1 وارد ساخت.ها  آن در
 

_____________________________ 
 .41ص  1و ج 80-79صص  2ابواسحاق الشاطبی، الاعتصام ج -1
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 ةکند که دربار دقت در کاربرد بدعت در متون اصیل اسلامی، به محقق کمک می
که سباق و  دبدعت بینشی متقن و صحیح و فهمی درست، پیدا کند. به این منظور باید دی

رسول خدا،  ۀبدعت در احادیث نبوي و کلام و آثار شاگردان مدرس سیاق و شأن ورود
 چیست؟

شود، تعریف صحیح و کاملی از بدعت ارائه دهیم  این تحقیق و دقت موجب می -1
اند، تعریفی را اختیار  بدعت داده در مورد ءعلما هاي برتري که و یا از بین تعریف

کنیم که با کاربرد صحیح آن، در میان کسانی که عقیده و ایمانشان ملاك صحت 
 عقیده و ایمان دیگر مسلمین است، مطابقت داشته باشد.

براي فهم صحیح بدعت، از آن جهت است که  اهمیت نگاه دقیق به متون اسلامی، -2
 مردم در ۀمیان عام ان و عمومی شدن یک واژه کلیدي درغالبا عنصر زمان و مک

م که مردم عوام، یبین بسیاري از موارد می تغییر مفهومی آن واژه تأثیر دارد. لذا در
گرا، معنی متطور و تغییر یافته را به جاي معناي اصیل و اصلی  شبه عوام و عوام

مناسبات و تغییر فهم  برند که قطعاً این کاربرد موجب تحریف اصطلاح، به کار می
آن  ةهاي یک عقیده، تنها مختص دین و گستر کلی خواهد شد. تطور و تغییر واژه

فهم دینی و تفسیر  حساسیت توجه به مفهوم اصلی و اصیل یک واژه در 1 نیست.
 و تحلیل قضایاي دینی به علت ارتباط آن قضیه به دین طبعا بیشتر است.

_____________________________ 
(به معناي فرزند) است. این  PROLES مثلاً واژه پرولتاریا در زبان لاتین به معناي فرزندمند، از کلمه -1

کلمه نخست در امپراطوري روم، در قرن ششم پیش از میلاد، پدیدار  شد. در آن زمان به موجب 
بایست با پرداخت مالیات یا خدمت سربازي به دولت خدمت  مینداران و دیگر طبقات میقانون، ز

بایست فرزندان خود را به خدمت دولت  کنند و آنان که چیزي نداشتند تا به دولت بپردازند، می
هاي پانزدهم و شانزدهم به معناي  ي دوم مسیحی ناپدید شد و در سده بفرستند این کلمه در سده

ي  زیند، به کار رفت و در سده زمین خود را از کف داده و تنها با نیروي کار خود می مردمی که
نوزدهم، نویسندگان سوسیالیست مانند سیسموندي، کابه، لوئی بلان و پرودون آن را به کاربردند، و 
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به مصطلحات کلیدي دین نداشته باشد، در  یقیناً اگر شخصی درك صحیحی نسبت
هاي غلط در میان  تحلیل خود به خطا خواهد رفت. هم اکنون برخی از نفی و اثبات

اي از افکار و اعمال و اختلاف بر بدعت یا عدم بدعت بودن  مسلمانان در مورد پاره
صحیح  مفهوم ارتباط با عدم فهم یکی از دو طرف مناقشه، بر سر بعضی از اعمال، در

  1 بدعت است.
پس از طرح این مدخل به تحقیق پیرامون کاربرد بدعت در سنت و آثار صحابه و 

 دهیم. به اختصار توضیح می پردازیم و اوصاف و موارد آن را اقوال سلف می

                                                                                                                              
ی ي اجتماعی آلمان به نام لومرنتز فن اشتاین بود. ول کسی که آن را رواج عام بخشید یک نویسنده

ي حق) هگل از پرولتاریا به نام  این نام بیشتر با نام مارکس قرین است. مارکس در کتاب (نقد فلسفه
گوید در آن رساله وي از پرولتاریا این تعریف را به خوانندگان  سخن می» اي دربندهاي سخت طبقه«

ي تولیدي  یلهي کارگران مزدور جدیدي است که مالک هیچ وس مقصود از پرولتاریا طبقه«دهد:  می
مارکس و انگلس پرولتاریا را تنها به » فروشد نیست و نیروي کار خود را براي  تأمین زندگی می

هاي کمونیستی و  بردند و اساساً این لغت در جنبش معناي کارگران تهیدست صنعتی به کار می
اوائل انقلاب (ایران) درتاریخ کمونیسم به همین معنا به کار برده شده است. اما به یاد داریم که در 

گفتند!! این اشاره  ها و کارگرانی که کارگر ساده ساختمانی بودند نیز پرولتاریا می برخی به عمله
کوچکی به تأثیر عنصر زمان و عمومی شدن یک واژه کلیدي فکري، در تطور و تغییر مفهومی یک 

ونیست با این تعبیر عوامانه از لفظ است. که طبعاً این نوع کاربرد عامیانه صحیح نیست و تحلیل کم
ك  -پرولتاریا و دیگر واژگان مارکسیست، بیشتر به یک شوخی شبیه است تا تحلیل علمی. ر

 . 85- 84داریوش آشوري، دانشنامه سیاسی، صص 

اي مانند کلمه إله را نیافت که در میان مسلمانان این عصر تحریف معنایی پیدا کرده  و شاید هیچ واژه -1
کنند و خدا را هم به معناي  ترجمه می» هیچ خدایی به جز خدا نیست«بسیاري لا اله الا االله را امروزه 

گیرند، سطحی بودن این تفکر را با تأمل در آیاتی که کلمه اله در آنها به کار رفته به وضوح  خالق می
 توان دریافت. می
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 بدعت و ضلالت: -1

ي محکم بوده و شامل تمامی  این که هر بدعتی گمراهی است، یک قاعده
بینیم بدعت امري محدث است که هیچ دلیل شرعی ندارد و به  هاست. چرا که می بدعت

شود. و چون بدعت گذاري نوعی تشریع است و حق تشریع  قصد قربت ساخته می
اختصاصاً به االله تعلق دارد. و مبتدع هم حق تشریع را عملاً به خود نسبت داده، لذا اساس 

 است. چرا که با االله درالوهیت منازعه کرده ؛کارش گمراهی است
 صاین قاعده، قسمتی از حدیث صحیحی است که در کتب حدیث از رسول االله

 روایت شده است:

مور الأ شرّ � الهدی، هدی �مد، وخالحديث كتاب االله و ن خ�إما بعد: فأ.. .«
اما بعد، بهترین گفتار، کتاب خداست و بهترین هدایت، «.. .1»� بدعة ضلالة�دثاتها و

دین) و تمامی گستره  (طبعاً در بدترین امور نو درآمدهاي آن است،هدایت محمد است و 
 .»ها گمراهی است بدعت

ن كل إمور ف�دثات الأم ويا�و�«خوانیم:  عریاض بن ساریه می ثهمچنین در حدی
 .»2ةضلال ة� بدعو ةبدع ة�دث
ابتدع ن ما إما ابتدع فإيا�م وف«...  فرماید: همچنین در حدیثی دیگر آن حضرت می 

شود و قرآن گشوده  ها زیاد می آید که مال در آن فتنه هایی به دنبال شما می فتنه« »٣ضلالة
_____________________________ 

، صص 13احمد، مسند جو  17ص 1، ابن ماجه ج 592ص 1امام مسلم قشیري، صحیح مسلم ج -1
اند، شبیه همین لفظ را ملاباقر مجلسی در بحارالأنوار  این حدیث را آورده 371، 238، 319، 311

إن احسن الحدیث کتاب االله وخیرالهدي هدي محمد وشر الأمور «کند:  اینگونه روایت می 2/130
 ».محدثاتها وکل محدثۀ بدعۀ وکل بدعۀ ضلالۀ

سنن  15-13ص 5، ابو داوود ج 44، ص 5رمذي، صحیح ترمذي، ج ابوعیسی محمدبن عیسی ت -2
 .45-44دارمی صص 

 .17، ص 5سلیمان ابن اشعث سجستانی، سنن ابوداوود، ج -3
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گردد تا جایی که مؤمن و منافق، زن و مرد، صغیر و کبیر، عبد و حر، آن را در دست  می
کنند، در  چرا مردم از من پیروي نمی (در این احوال کسی بگوید: گیرند، نزدیک است می

کنند مگر  از دیگري و (من) پیروي نمیها  آن قرآن را خواندم گوییها  آن بر حالی که

.. (برحذر .يا�مإف«فرماید:  می صاینکه چیزي را برایشان ابداع کنم سپس رسول االله
 »کند، گمراهی است کند چون هر چه که وي ابداع می باشید از آنچه که وي ابداع می

 از (رحمه االله)، (درجواب کسی که درباره قدر مربن عبدالعزیزي ع نامه همچنین در
روي و پیروي از سنت رسول خدا و ترك  به تقوي و میانه ال کرد، ضمن امرسووي 

دیگر به پیروي از سنت تأکید کرده و سنت را عصمت وپاکی  بدعت مبتدعان وي بار
  1 نده است.)داند و آن را خطا و حماقت خوا میدانسته و بدعت را لغزش 

بر ضلالت بودن بدعت دلالت  »حديث كل بدعة ضلالة«ن منطوق و مفهوم در ضم

 2 دارد.

 بدعت و قصد قربت
گناه و حکم) بر معصیت تفوق  بدعت در واقع نوعی معصیت است. (گرچه بدعت در

با گناهش به  با معصیت یک فرق اساسی دارد. فرد عاصی معتقد نیست که دارد. بدعت
سازد. اما مبتدع بر خلاف عاصی و گنهکار معتقد  نود میشود و او را خش خدا نزدیک می

 و دینی راشود. البته این فرق مفاسدي دنیوي  به خدا میاست که عملش موجب قربتش، 
مندان به دین و انتشار فکر  میان علاقه به دنبال خود دارد، مفسده دنیویش تحریف دین در

دور شدن مردم از اعتقاد و عمل و عمل غلط بدعی در میان مردم و تأثیر اخروي آن 
 گردد. ها می صالح و صحیح است که موجب رستگاري انسان

_____________________________ 
 ، باب لزوم السنه.17، ص5سلیمان بن اشعث، سنن ابوداوود، ج -1

 در این مورد مفصلاً بحث خواهد شد. -2
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تر  نزد ابلیس بدعت محبوب«گوید:  رحمه االله) میو از همین جاست که سفیان ثوري (
  1 »توان توبه کرد. توان از معصیت توبه کرد، اما از بدعت نمی از معصیت است، چون می

است که وي با اعتقاد، گفتار و عمل بدعتیش، امیدوار است  مبتدع این ۀعلت عدم توب
دهد، در  کند و آن را انجام می که به خدا نزدیک شود، لذا همواره از بدعتش دفاع می

حالیکه در معصیت فرد عاصی قلباً معتقد است که کارش گناه است و به هرحال باید آن 
دهد همان حدیثی است  ت انجام میرا ترك کند. دلیل اینکه مبتدع کارش را به قصد قرب

در مورد عبادت  ها، آن رفته و از زواج پیامبرکه درآن آمده: (سه گروه از مردم به منزل ا
گوید: من تمام شب  پس از شنیدن سخن همسران پیامبر میها  آن سوال کردند. یکی پیامبر

یرم و هیچ روزي گ می هگوید: من هر روز، روز خوابم دیگري می خوانم و نمی را نماز می
گوید: من نیز، هیچگاه ازدواج نخواهم کرد وقتی  و سومی میرا بدون روزه نخواهم بود. 

إ� ما واالله أ«شما بودید که چنین و چنان گفتید. «آمد، فرمود:  صکه رسول خدا
مقابل خداي متعال، از شما  من خشیتم در به خدا قسم« »تقا�م لهلاخشا�م الله وأ

و در نهایت فرمود: » ام وي موضع تقوي گرفته ر از شما نسبت به ذاتبیشت بیشتر است و
و قسمتی از شب را نماز  .گیرم (و بعضی روزها هم) روزه نمی گیرم ی من روزه میلو«

کنم. هر کس از  و با زنان ازدواج می خوابم خوانم و (قسمتی دیگر از آن را) می تهجد می
 2»را انتخاب کند) از من نیستروش سنت من کناره بگیرد (و مسیر دیگري 

_____________________________ 
البته با پشیمانی کامل و دفع آثار بدعت، از فکر و درون   26 7ابونعیم اصفهانی، حلیۀ الاولیاء، ج  -1

توان از بدعت توبه کرد. منظور سفیان ثوري  اند، می ي بدعت شده کسانی که توسط مبتدع، فریفته
 (واالله أعلم)، محال بودن توبه مبتدع نیست.

بوالحسین مسلم بن ، و ا116ص6ابوعبداالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بخاري، صحیح بخاري، ج -2
 .1020، حدیث شماره: 2حجاج قشیري، صحیح مسلم، جلد
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ها  خواهند با ترك لذت میها  آن از طرف پیامبر، به این جهت است کهها  آن انکار کار
خواهند این کار را خارج از  تر شوند و می هاي جسمی به خداوند نزدیک و خوشی

 محدوده مقرر شرعی انجام دهند.
کند که به وي  درخواست می صاالله وقتی که عثمان بن مظعون از رسول همچنین

عبادت صرف کند.  اجازه دهد از زنان دوري گزیند و ازدواج نکند و عمرش را کاملاً در
دهد که چنان  دار بزرگ رستگاري، وي را از این کار منع کرده و به او اجازه نمی پرچم
  1 کند.

(رحمه االله)  ي شرعی (و دلائلی ازاین قبیل) است که امام شاطبی با توجه به این ادله
کند که عمل بدعتی، به نظر  بدعت آن جا معنا پیدا می«این قاعده را استنباط کرده است: 

 2»مبتدع مشروع است، در حالی که چنین نیست
(لذا کاري که اصل تشریع یا الحاق حکمی شرعی، (مانند استحباب یا وجوب) به آن 

باب مقترن نباشد، گناه و گردد، بدعت است و اگر به قصد وجوب یا استح مقترن می
  3 معصیت و یا مباح است.)

گوید:  شیخ الاسلام ابن تیمیه با توجه به قضیه قربت در وضع و ایجاد بدعت می
با اندکی تأمل در این تعریف 4 »بدعت دینی است که خداوند به آن امر نکرده است.«

 بینیم که توجه به قصد قربت در کار نو درآمد، براي بدعت شدن، ملحوظ شده است.  می
و  درقواعد مربوط به سنت«گوید:  بحث خود می ۀادام بینیم شیخ الاسلام در لذا می

اند، لذا هرکس  امر نکردهبدعت گفتیم که بدعت، دینی است که خدا و رسولش به آن 

_____________________________ 
این مطلب را روایت نموده است: مسلم بن حجاج قشیري،  6/16همچنین بخاري در کتاب النکاح  -1

 .1020، شماره حدیث 2کتاب صحیح مسلم، النکاح، بابت استحباب النکاح، ج

 .108، ص 2ابواسحاق شاطبی، الاعتصام، ج -2

 .211، ص 1همان ج -3

 .5، ص1شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیه، الاستقامه، ج -4
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اند وضع کند، مبتدع است و مفهوم آیه  اي را که خدا و رسولش به آن فرمان نداده امهبرن
  1 »سوره الشوري هم همین است. 21

ن كان متأولا وإ (...کند  در جاي دیگر ضمن تکرار تعریفی که از بدعت دارد، اضافه می

 ».نمایدقربت ساخته و آن را تأویل شرعی مبتدع کارش را که به قصد  گرچه.. .2فيه

بدعت کاري «گوید:  ابوشامه نیز در کتاب ـ الباعث علی انکار البدع والحوادث ـ می
، سپس در ادامه »کنند، درحالی که چنین نیست است که مردم آن را قربت تصور می

 ».ام و من این کتاب را براي تبیین این موضوع نوشته«گوید:  می

كل « :شرح حدیث درـ  عةالبداخماد ودي نیز در کتاب ـ احیاء السنه وعثمان بن ف

گویند که  در مفهوم حدیث مذکور میعلماء «گوید:  می »فى النار ة� ضلالو ةضلال ةبدع
اش اعتقاد به قربت بودن چیزي است، که قربت  لازمه تغییري کهمنظور تغییر حکم است. 

احداثی  نیست. نه مطلق نوآوري، چون شریعت با اصول کلی و فراگیرش در مورد هرنوع
 3 »حکمی مخصوص دارد.

منظور از قصد قربت، ملحق کردن یکی از احکام خمسه (ایجاب، استحباب، کراهت، 
 محدث و نودرآمد است. تحریم و اباحه) به امري

هر کس امري را که منظور از انجام آن تقرب به خدا « گوید: شیخ الاسلام ابن تیمیه می
باشد، قولا یا عملا، مندوب، یا واجب بداند درصورتی که آن امر در دین و شریعت 

  4»تشریع داده استاجازة خداوند مأذون نیست، درواقع به خود 
_____________________________ 

مۡ ﴿فرماید:  سوره شوري است که می 21، منظور  آیه 5، ص 1همان ج -1
َ
ٰٓؤُاْ َ�َعُواْ لهَُم مِّنَ  أ لهَُمۡ ُ�ََ�

ذَنۢ بهِِ  ّ�ِينِ ٱ
ۡ
ۚ ٱمَا لمَۡ يأَ ُ اند که خداوند  برایشان تشریع نموده آیا آنها شریکانی دارند که چیزي را« ﴾�َّ

 .»به آن اذن نداده است

 .42، ص 1تقی الدین ابن تیمیه، الاستقامه، ج  -2

 .9عثمان فودي، احیاءالسنه، ص  -3

 ، در این باره مفصلاً بحث خواهیم کرد.195، ص 3تقی الدین ابن تیمیه، مجموع الفتاوي، ج -4
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همچنین اگر کسی بدعتی را نیکو بداند، در واقع نوعی حق تشریع به خود داده است. 
ضمن قصد قربت متوجه و ناظر به اعمالی است که فقط به خاطر قربت به باریتعالی  در

شود (مانند عبادات محض) که این اعمال حق خالص خداي پاك، هستند و لازم  انجام می
 1 است فعل عابد و بنده با امر شرع، مطابقت داشته باشد)

د، (چه عقل حکمش بدون شک تمام امور شرعی که بنده، حق تصرف در آن را ندار
بدون زیادت را درك کند و چه نکند) از اموري است که باید مکلف در آن توقف کند و 

 2 و نقصان آن را انجام دهد.
که حق خداست و از انجام آن چیزي جز اراده ( لذا نوآوري و احداث در عبادت

ربت آن نوآوري، قصد ققربت به ذات پاکش، متصور نیست) بدعت است. چه در ایجاد 
 وجود داشته باشد و چه بالفرض، قصد قربت موجود نباشد.

درکاري که محتمل وجوه مختلفی است، باز قصد قربت در حکم به بدعت بودن آن 
کنیم که آن کار با  کند. (مثلا در امور دنیوي) در این موارد، توجه می نقش اول را ایفاء می
ن حکم ما، بر آن عمل است. به آنچه که وجه غالب است، معی دشو چه وجهی انجام می

عنوان مثال اگر کسی لباسی را با رنگی معین بپوشد و منظور وي از پوشیدن آن، قصد 
اباحه است) مگر اینکه  آید (چون اصل بر قربت نباشد، این کار بدعت به حساب نمی

در آن امري منهی عنه باشد، مانند اینکه اسبال ازار و یا قصد اشتهار به آن ملحق شود. که 
صورت پوشیدن آن لباس معصیت است. اما اگر منظور انسان از پوشیدن آن لباس معین و 

به  یا رنگ مشخص، قربت باشد و یا وصفی مانند استحسان، استحباب، ندب یا ایجاب را
  3 آن نسبت دهد، در این صورت پوشیدن آن لباس بدعت است.

_____________________________ 
 .308ص  ،2مراجع شود به الاعتصام شاطبی، ج  -1

 .318، ص 2مراجعه شود به الاعتصام شاطبی، ج -2

-96-87-98مراجعه شود به کتاب الامر بالاتباع و النهی عن الابتداع، جلال الدین سیوطی صص  -3
اعتدال در لباس این است که انسان لباس توده مردم را بپوشد و «گوید:  . سیوطی می 95-94-93



 55  فصل دوم: بدعت در نصوص شرعی

(درصورتی که آن  یا ترك شود، قصد قربت انجامخلاصه مطلب اینکه هر کاري که به 
قربت  فعل و ترك، اصلی شرعی نداشته باشد) چنین فعلی و ترکی بدعت است. البته اگر

 شود، در صورت مخالفت با شرع، نیت نبود انجام یا ترك عمل بدعت نامیده نمی در
 معصیت و درغیر اینصورت معفو است.

مثلا نگاه «است، تمامی گناهان شود و معصیت  مثال کاري که به قصد قربت انجام نمی
بدعت  مثلا چنین کاري به قصد قربت انجام شود، این کار اما اگر» کردن به نامحرم است

 است.
باشد که شرع  و مثال کاري که به قصد قربت ترك نشده و گناه است، ترك اموري می
دارد ازدواج  به انجام آن دستور داده است. مثلاً شرع دستور داده انسانی که توان ازدواج

در صورتی که شخص توانا، ازدواج را بدون هیچ عذر شرعی ترك کند کارش  ،کند
بدعت است و  کار به قصد قربت ترك کند، این کسی ازدواج را معصیت است. اما اگر

در غیر حج است،  که انجامش مباح است (البته نه به قصد قربت) تراشیدن سر مثال کاري
 قربت انجام شود، بدعت است.ه قصد ب اما اگر این کار

                                                                                                                              
که لباس با قواعد شرعی مخالف نباشد) و خودآرایی، شهرت و  خود را از آنها جدا نکند (به شرطی
مشهور است که لباس مخصوص اهل علم پس از تحیر و  »اظهار پارسایی و ریا را ترك کند.

شناختند (مثلا مسافران) و در عین حال سئوالی  سردرگمی مردمی که علما را در مناطق مختلف نمی
ماندند به پیشنهاد قاضی ابویوسف فقیه بزرگ  عاجز می شرعی داشتند و از دسترسی سریع به علما

حنفی و شاگرد امام ابوحنیفه، درمیان علما رواج یافت البته ناگفته نماند که اهل علم در ابتدا فقط با 
شدند اما با گذشت زمان و نفوذ فرهنگ  اي بر دستشان از دیگران متمایز می بستن دستمال و نشانه

در بین مسلمانان، کم کم زي مخصوصی در بین اهل علم رواج یافت،  پیروان سایر ملل و نحل،
امتناع بسیاري از اهل علم از آراسته شدن به زي متداول علما از جهت فهم عمیق و صائب آنها از 

 این موضوع است.
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صورت عدم قصد قربت مباح است، ترك خوردن گوشت  و مثال کاري که ترکش در
انجام شود قطعاً بدعت  است. اما اگربه عنوان کاري دینی (مثلا براي گرفتن رژیم غذایی)

 است.
ي هاي مختلفی را همانند آنچه که در این جا ذکر شد، برا شیخ الاسلام ابن تیمیه نمونه

 1 هایش ذکر کرده است. تبیین این مسئله در کتاب
همچنین قصد قربت، همان قیدي است که شاطبی در تعریفش از بدعت آن را ذکر 

 راهی در دین که با رفتار شرعی مشابهت دارد.) ...2ةفی الدين تضاهی الشريع ةطريق(: کرده

 دهد: وي این قید را اینگونه توضیح می
شرعی است، بدون اینکه درحقیقت چنان باشد، بلکه بدعت یعنی بدعت شبیه روش «

گوید: اگر امر نو درآمد،  .. تا آنجا که می.از وجوه مختلفی، ضدشریعت است تحقیق در
 اعمال و افعال ۀمشابه امور شرعی نباشد، بدعت نیست، چون در این صورت به منزل

 3 .»عادي است
 برد، همان قربت به خداوند عزّ می از آن نام مضاهاةاین شباهت که شاطبی با لفظ 

  4 وجل است.

_____________________________ 
، ص 1براي آگاهی بیشتر مراجع شود به: اقتضاء الصراط المستقیم تألیف تقی الدین ابن تیمیه، ج -1

، 21و مجموع الفتاوي، تقی الدین ابن تیمیه، ج  637و 633و  630صفحات  2و ج  327و  326
 .346ص  18و ج  319 -317صفحات 

 .37، ص 1الاعتصام، ابواسحاق شاطبی، ض -2

 .39ص  1همان، ج  -3

متأسفانه دکتر عزت عطیه در کتاب البدعه خود به این قید شاطبی اعتراض کرده است در حالی که  -4
، 419، 179، 166،178شد. عزت عطیه، البدعه صص  نمود، دچار این اشتباه نمی ر تأملی بیشتر میاگ

417. 
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ه ي بدعت یا سنت این است که با تأویل فاسد و ب و مشابهت عمده ةمضاهاو اساساً 
ترین  بگویی شبیه شود و گزاف نیست اگر مشرع و به قصد قربت به خدا انجام مینا

 هاي بدعت یا سنت، همان مسئله قصد قربت است. شباهت
تواند  بدعت نمی«ترین صفات بدعت است چون  و مشاهبت از لازم ةمضاهابنابراین 
 تواند موافق با سنت باشد، چون اگر چنین بود، دیگر باطل نبود وباز نمیو حق محض 

باطل محض باشد چون اگر چنین بود بر (درمرحله بینش و تشخیص نه اعتبار و جایگاه) 
ل است، و باید گفت که مبتدع ماند، بلکه بدعت مشتمل بر حق و باط مردم مخفی نمی

حق و باطل را به هم آمیخته است. (یا به خطا و یا به صورت عمد) که البته عمد آن به 
  1 خاطر وجود صفت الحاد یا نفاق در شخص مبتدع است.

 :بدعت و فعل و ترك
اعمال شرعی افزوده شود، و در مقابل،  یکی از اشکال بدعت این است که عملی بر

ي مشروع ترك شود.  اي از قول، عمل یا عقیده اشکال آن این است که گوشه یکی دیگر از
به عبارت دیگر فعل آنچه که شارع آن را ترك کرده و یا ترك آن چه که شارع آن را 

به معناي عام آن (سنت  فاز انواع و اقسام بدعت است. نمونه آنچه که سنت تشریع کرده

 لا راد لماو«شود زیاد است مانند افزودن  جام میمقابل بدعت) نیست و در کنار سنت ان در

الجد منک ا لاينفع ذعطيت ولامعطی لما منعت وأمانع لما  اللهم لا«بردعاي مأثور:  »قضيت

کنی وجود ندارد و هیچکس بخشنده  بار الها! مانعی براي آنچه که تو عطا می« 2 ».الجد

تواند  صاحب قدرت و جاهی نمی چکنی و هی چیزي نیست که تو از بخشش آن دریغ می
 »در رد بلاي تو کاري کند و نفعی برساند.

_____________________________ 
 .104، ص 2تقی الدین ابن تیمیه، درءالتعارض، ج  -1

این حدیث یکی از اذکار مشهور نماز است که به طرق مختلفی روایت شده است. مراجعه شود به:  -2
 .255ص  1ري محمدبن اسماعیل بخاري، صحیح بخا
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ا نًترك مشروع هم (یعنی اینکه مکلف آنچه را که تشریع یا مباح شده، تدی و اما نمونه
را به وفور از ها  آن توان ترك کند) زیاد است و با تتبع در کتب حدیث و سیرت می

 لابلاي مطالب نقل شده پیدا کرد.
رسید  مردي به خدمت پیامبرکند:  روایت می بعنوان مثال ترمذي از ابن عباس  به

کنم و  خورم، تمایل جنسی پیدا می هر گاه گوشت می صاي رسول خدا!«عرض کرد:  و
 ،پس از این گفتار »ام شود، لذا گوشت را برخودم حرام کرده شهوت بر من  غالب می

 ي تعالی این آیات را نازل فرمود:خدا

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ� � ْ بوُا ْ وََ�ذَّ صَۡ�بُٰ َ�فَرُوا
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
ٓ أ هَا ٨٦ ۡ�َحِيمِ ٱَ�تٰنَِا ُّ�

َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  �َ ْ ءَامَنُوا

حَلَّ 
َ
ُ ٱُ�َرّمُِواْ طَيَِّ�تِٰ مَآ أ ْۚ إنَِّ  �َّ َ ٱلَُ�مۡ وََ� َ�عۡتَدُوٓا  ﴾٨٧ لمُۡعۡتَدِينَ ٱَ� ُ�بُِّ  �َّ

 1].٨٧ -٨٦[المائدة:
بر شما حلال کرده حرام نکنید و از  اید! چیزهاي پاکی را که خدا اي کسانی که ایمان آورده«

حدود خارج نشوید، حقا که خدا خارج شوندگان از حدود را دوست ندارد و از آنچه که خدا به 
 .»عنوان حلال و پاك به شما روزي داده است، بخورید

خواست، امري  که هرکدام می بدعت ترکی، ماجراي همان سه نفري است ۀو نمون
 مباح را تعبداً بر خود حرام کند.

وقتی که پیامبر «اند:  حدیث از ابن عباس روایت کرده ۀو سایر ائم همچنین امام بخاري
کرد) ناگهان مردي را دید که ایستاده است، پیامبر در مورد  خواند (سخنرانی می خطبه می

از یاران سوال فرمود. عرض شد: او ابواسرائیل است، نذر کرده که بایستد و ننشیند و وي 

_____________________________ 
و سیوطی در  7ص  7، همچنین این شأن نزول را طبري ج255ص 5ترمذي کتاب التفسیر، ج -1

 اند. نقل کرده 139ص  7درالمنثور ج 
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که سخن بگوید سایه نرود و سخن نگوید و روزه بگیرد، پیامبر فرمود: به او امر کنید  در
 1 »اش را تمام کند. و در سایه قرار گیرد و بنشیند و روزه

ابوبکر  صاالله  ي رسول خلیفه: «کند باز امام بخاري از قیس بن حازم روایت می
فرمود: گوید. ابوبکر  زنی از احمس را که زینت نام داشت، دید که سخن نمی اصدیق

زند؟ به خدمتش عرض شد: حج همراه با سکوت را قصد کرده ابوبکر به  چرا حرف نمی
اعمال جاهلیت است و آن ز ا رحلال نیست، این کا وي فرمود: حرف بزن چون این کار

من مردي از  در جواب فرمود: ان گفت و پرسید: تو کیستی؟ ابوبکر صدیقزن سخ
  2 ..».مهاجرانم

توان  هاي زیادي در مورد بدعت ترکی وجود دارد. اما هر ترکی را نمی به هر حال مثال
قرار داد اول بدعت نامید و براي بدعت بودن امر متروك باید دو نکته را مورد توجه 

را از ترك عمل موردنظر نگاه کرد، دوم اینکه باید دید شرع آن ف لکاینکه، باید قصد م
 کار را چگونه اعتبار و ملاحظه کرده است.

(اگر ترك، به خاطر امري باشد که مانند آن شرعاً معتبر است، مثل اینکه، کسی خود را 
بگوییم که  از فلان غذاي مخصوص منع کند، چون براي بدنش ضرر دارد، حال اگر

شرعاً مطلوب است بنابراین آن ترك مطلوب است و اگر بگوییم که تداوي مباح تداوي 
 است، آن ترك نیز مباح است.

اشکال است اما  و اگر ترك آن عمل مربوط به چیزي باشد که خود آن کار فی نفسه بی
شبهه است)  کند (مثلاً آن امر مکلف آن را براي دوري از امري که اشکال دارد، ترك می

کرده  ترك صورت شخص تارك، براي حفاظت از دین و آبرویش، آن عمل رادر این 
است، که این ترك از اوصاف متقین است و کار او عین تقواست و اما اگر ترك تارك 

_____________________________ 
، این حدیث را نقل 234، ص 7ابوعبداالله محمدبن اسماعیل بن ابرهیم بخاري، صحیح بخاري، ج -1

 ».تظل، ولیقعد، ولیتم صومهمره فلیتکلم، ولیس«اند، واصل حدیث این است:  کرده
 .234، ص 4ابوعبداالله محمدبن اسماعیل بن ابراهیم بخاري، ج -2
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.. را .براي امري باشد که شرعا غیرمعتبر است (مثلا مکلف گوشت، میوه و یا سبزي و یا
ناً انجام تدیرا به انگیزه دینی و  ر این کارنگریم، اگ به قصد وي می اینجا خورد) در نمی
کند،  به عبث و یا غیرهادف، آن کار را ترك می دهد، کارش بدعت است و اما اگر می

  1 آید.) کارش عبث و بیهوده است و بدعت به حساب نمی
 صباشد، آنجایی است که رسول خدا مواردي که به بدعت ترکی مرتبط می یکی از

کرده، که اتفاقاً اهل بدعت از این مدخل استفاده کرده و  تیاردر آن مورد سکوت اخ
  2 اند. هاي زیادي را ایجاد کرده بدعت

 دراین مورد توجه به دو نکته، بسیار الزامی است:
(اصل در عبادات بطلان است مگر آنجا که دلیلی بر آن امر اقامه شود و اصل در  .1

بطلان و تحریم آن نوع عقد  راملات صحت است، مگر آنجا که دلیلی بععقود و م
  3 ي مشخص، اقامه گردد) یا معامله

شود، با سکوت آن  (همچنان که سنت، با قول، عمل و تقریر رسول خدا ثابت می .2
(و این همان چیزي است که سنت ترکی نامیده  گردد. حضرت نیز ثابت می

وجود مورد فعل غیرجبلی با  شود.) و محل آن جایی است که رسول خدا در می
  4 مقتضی و عدم مانع، ساکت شود.)

لذا سکوت رسول خدا، به عنوان حکمی شرعی معتبر است، البته به شرط آنکه 
نباشد. چون ترك فعل جبلی، سنت ترکی به  سکوت آن حضرت در ارتباط با فعل جبلی

_____________________________ 
 با تصرف و تلخیص. 43-42، صص 1ابواسحاق شاطبی، الاعتصام، ج -1

 .362، ص 1مراجعه شود به: الاعتصام، ابواسحاق شاطبی، ج -2

 .344ص  1ابن قیم جوزیه، اعلام الموقعین، ج  -3

سیار جاي بحث است و متأسفانه در کمتر کتابی از کتب اصولی به صورت مفصل به آن این مطلب ب -4
پرداخته شده است، مراجعه شود به السکوت ودلالته علی الأحکام. رساله دکتراي خانم صالحۀ 

 .90دخیل، ص 
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مفقود  آید. همچنین همانطور که گفتیم باید مقتضاي فعل، موجود  مانعش نیز حساب نمی
تمام امور عبادي که منظور از آن قربت به خداست، لازم  شد.که البته این دو شرط دربا

را ترك کند و به آن عمل نکند دال بر این است که ترك آن  است. لذا اگر پیامبر امري
ضی که تقرب به خداست، موجود است و تفعل سنت است و انجام آن بدعت. چون مق

بنابراین با وجود مقتضی و رفع  1 تمان معصوم.یامبر از کپوقت، وقت تشریع است و 
مانع، جائز نیست که پیامبر آنچه را که خدا تشریع کرده، ترك کند چون این کار تقصیر 

د. لذا باش از این امر بري می صدر بیان دین خدا است و قطعا پیامبر مکرم اسلام
کوتش دال بر رت و سبر مشروعیت دارد ترك آن حض لتلاهمانگونه که فعل پیامبر د

 2 سنت بودن آن ترك و سکوت و بالطبع، بدعت بودن، ترك آن سکوت دارد.
ترك، شرط شده  (البته براي اعتبار کردن ترك به عنوان سنت، مواظبت پیامبر بر

در مورد مقتضی و مانع با آوردن مثالی،  لازم است در اینجا به صورت مختصر 3 است.)
که با مهاجمان و وقتی که قرآن به پیامبر و مسلمانان دستور دارد «مطلب را تبیین کنیم. 

 معاندان بجنگند:

﴿ ْ ِ ٱِ� سَبيِلِ  وََ�تٰلِوُا ْ ٱوَ  �َّ نَّ  عۡلمَُوٓا
َ
َ ٱأ  ].٢٤٤البقرة: [ ﴾٢٤٤سَمِيعٌ عَليِمٞ  �َّ

 .»شنوا و داناست خداراه خدا جنگ کنید و بدانید که  و در«
الهی و نیاز و ضرورت فعلی مسلمانان و همچنین تحصیل  مقتضاي جنگیدن که امر

 ،قرب الهی است، موجود بود. اما اینکه پیامبر چرا از توپ و تفنگ، براي قتال با مشرکان
ی پیامبر به آن وسائل، به استفاده نکرد، به جهت وجود مانع بود و آن مانع، عدم دسترس

_____________________________ 
 .102و100و صص  91-90صالحۀ دخیل، السکوت ودلالته علی الاحکام، صص  -1

دعت همانند تسبیحات عشره پس از اذان و پیش از اقامه که هیچ دلیلی بر جواز مثال این مورد از ب -2
 آن نیست و سکوت و ترك پیامبر، دال بر بدعت بودن آن است.

و  42و ارشاد الفحول 135،ص2و ج360،ص1، ابواسحاق شاطبی، الاعتصام،ج99همان ص -3
 .2/596و اقتضاء الصراط المستقیم 2/223المستصفی 
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مقطعی بود که عملا آن  جهت جبرتاریخ و قرار داشتن آن حضرت و صحابه کرام در
توانست  وسائل معدوم بود. و شکی نیست که اگر پیامبر در ظروف و شرایطی بود که می

 کرد. آلات جنگی مدرن استفاده کند استفاده می از ابزار و
یار مهم است. چون بسیاري از مبتدعان و همچنین فهم بدعت بس توجه به این مهم در

شوند  دارد، مواجه می می را از بدعت بازها  آن پیروانشان همین که با فرد مؤمنی که
تلفن هم بدعت است، چون در زمان پیامبر نبوده و یا «گویند:  بلافاصله مغالطه کرده و می

در زمان پیامبر نبوده ها  این نبهتر است که بر اسب بجنگیم و از شمشیر استفاده کنیم چو
در حالی که این حجت همانگونه که گفتیم » امر نکرده استها  آن پیامبر به استفاده ازو یا 

از اسالیب و  نواهی  ترك انجام اوامر و فقط نوعی مغالطه است، چون اسلام مکلفان را در
سلمان فارسی مبنی امکانات موجود منع نکرده است کما اینکه پیامبر پس از شنیدن رأي 

در حالی که پیش از آن، خندق را تجربه نکرده  فرمود، کندن خندق، به کندن خندق امر بر
 بود و در این زمینه اساساً خود قرآن هم فرموده:

﴿ ْ وا عِدُّ
َ
ا  وَأ �ٖ  سۡتَطَعۡتُمٱلهَُم مَّ  ].٦٠الأنفال: [ ﴾مِّن قُوَّ

 »دارید آماده کنید.هر چه نیرو در توان ها  آن و براي مقابله با«
 تواند شود می بنابراین، مقاصد عامی که از نصوص و توجیهات مختلف شرعی فهم می

گرفتن و غسل کردن از شیر  ءبا وسائلی جدید و مدرن، حاصل شود و مثلا براي وضو
آب و دوش حمام (آن هم از بهترین و جدیدترین آن استفاده کرد) و استدلال اهل بدعت 

 اي، فقط دست و پا زدنی، نافرجام است. ت با چنین ادلهبدعبراي ابقاي 
یعنی وقتی که و البته نباید فراموش کرد که این قضیه در عبادت اینگونه نیست. 

 کند: خداوند امر می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا َ ٱ ذۡكُرُوا صِيً�  وَسَبّحُِوهُ  ٤١ذكِۡرٗ� كَثِٗ��  �َّ

َ
 ﴾٤٢بُۡ�رَةٗ وَأ

 ].٤٢ -٤١الأحزاب:[
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آخر روز او را در اول و  اید خداوند را بسیار یاد کنید و اي کسانی که ایمان آورده«
 .»تسبیح کنید

ات نماز، عناد به ـ ذکرا کثیراـ و ادامه تسبیح، رکعتی به رکتواند با است کس نمی هیچ
مکلفان رودي را بسازد و دو قربان، اذان را تشریع کند یا  اضافه کند و یا در نماز عیدفطر

آن ملتزم کند. (هر اندازه که مقام علمی و عملی والایی، نیز داشته  بر خواندن و ادامۀ را
را زیاد، کم ها  آن تواند باشد) چون عبادات در قالب خاص خود ریخته شده و کسی نمی

رکوع  صبح را سه رکعت و یا یک رکعت کند یا تشهد را در ز(مثلا نما و یا تغییر دهد.
 1 »جاي دهد).

 بدعت و متعلق خطابات شرعی
مورد  بحث قبلی در هاي مربوط به بدعت است. در ترین بحث این بند یکی از مهم

ي مقابل سکوت را که  تعلق خطاب شرعی به ترك و سکوت بحث شد، در اینجا نقطه
 دهیم: گیرد، مورد بررسی قرار می خطاب شرعی نیز به آن تعلق می فعل است و

 ل از جهت تعلق خطاب شرعی به آن، دو نوع است.فع
فعلی که متعلق به مراد شارع از جهت حظر و اباحه و شناخت حکمت و عدم آن  .1

هر دو مورد  نامند و بدعت در است، که اصطلاحاً آن را عبادات و معاملات می
 گیرد. ایجاد و صورت می

تصرفات مکلف) است،  ارتباط با فعل (به معناي عام آن، یعنی تمامی آنچه که در .2
سازي  و باز ابتداع و بدعت گیرد که سه نوع اعتقادات، اقوال و افعال را در بر می

 تواند در هر سه مورد مذکور هم صورت گیرد. می

_____________________________ 
. اضافه کردن 85و 84-83لیس من الإسلام ـ محمد غزالی با اندکی تصرف و تلخیص. صص  -1

بسیاري از اوراد صحیح المعنی و اورادي با مفاهیم سقیم، در جاهایی که هیچ دلیل شرعی بر آن قابل 
 هاست. اقامه نیست، حاکی از تساهل معنادار اهل علم، در مقابل آن
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تردید با دقت و امعان نظر در متون اصلی اسلامی و آثار علماي سلف و خلف  بی
پذیر است. ما دراینجا  کر شد، صورتآنچه که فوقاً ذگیریم که بدعت در تمامی  نتیجه می

 دهیم. را اختصاراً شرح میها  آن الذکر، و تعلق بدعت به تک تک موارد فوق

 بدعت در عبادات و معاملات
بدعت در عبادات به  ةبحث مربوط به مفهوم اصطلاحی بدعت، دربار چون در

ث بدعت در حدکفایت توضیح داده شد، در اینجا با پرهیز از تکرار آن مطالب به بح
 پردازیم. معاملات می

بدعت در معاملات و عادات: در این مورد ممکن است ابتداء، تصور شود که علی 
..) تعلق گیرد. و .القاعده بدعت باید به عبادات (شعائر تعبدي مانند، نماز، روزه و حج و

بدعت در چون شرع، معاملات رابه عهده مردم نهاده و آن را به خودشان واگذاشته، لذا 
تواند داشته باشد؟ درجواب این سؤال، توضیح دو نکته الزامی  معاملات چه معنایی می

اسلام  است: اول اینکه درست است که، اصل در معاملات صحت و اباحه است ولی شرع
اصولی کلی را براي معاملات وضع کرده که مخالفت با آن اصول کلی، معصیت و با 

داشت اما اسلام پیش از اسلام مضاربه در میان مردم رواج  تقرب، بدعت است. مثلا ۀشائب
کلی را تعیین فرمود. لذا پس از تعیین آن اصولی کلی، قول به اینکه  براي مضاربه اصول

  1 کیفیت مضاربه به عهده خود مردم گذاشته شده سخنی باطل است.
شریعت اسلامی تر از شعائر تعبدي دارد. در  دوم اینکه: عبادت، مفهومی بسیار وسیع

دادن اختیار به معبود و پیروي از اوامر و ترك  عبادت به معنی سلب اختیار از خود،
نواهیش همراه با کرنش و تقدس است، با این وصف عبادات، جامع تمام اعمال، حرکات 

 و سکنات، اقوال، نیات و حتی عقاید عابد است.

_____________________________ 
 .197 ، ص3سیدسابق، فقه السنه ج -1
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اي از شعائر و نسک  یا مجموعه اي ثانوي و اي یا قضیه اسلام، امري حاشیه عبادت در
قرآن  نیست. بلکه عبادت، اصل اول وجود انسان و غایت اصلی حیات اوست. با دقت در

یابیم که این دو با تمامی اوامر، نواهی، وعده و وعید و  و سنت و تأمل در آن دو می
دور براي انسان،  عبودیت خدا و یت برايهحول تقریر و تثبیت الو اخباري که دارند بر

، اراده خلقت انسان و تسخیر هستی براي او و ایجاد قوه عقل، قلب زنند. با اندیشه در می
 در وجودش و ارسال رسل و انزال کتب و خلق بهشت و جهنم و پیش و پس از همه

افعالش و اینکه همه چیز را با تقدیري متقن  حکیم و علیم بودن خدا در ذات وها  این
و اینکه  ،نیافریدهمر و نواهیش عبث نیست و هیچ چیز را عبث آفریده و هیچکدام از اوا

توان چنین پنداشت که  انسان نازل شده، چگونه می قرآن مجید براي تثبیت عبودیت در
عبادت فقط نیت پاك است و بس و یا فقط شعائري تعبدي است و یا فقط مخصوص 

افعالش ارتباط دارد، لذا  هاي انسانی است و یا تنها به برخی از احوال برخی از فعالیت
باید با یقین کامل تصریح کرد که دایره عبادتی که خداوند براي عبادتش تقریر کرده است 

 ۀتر از آن است که با نظري سطحی و بنا به عادت معهود ذهنی، درمیان عام بسیار وسیع
 کردنوقتی که با تأنی راه رفتن و برخورد نیک با جاهلان و رها  شود. مردم تصور می

دهند) عبادت است،  (به هنگامی که جاهلان عبادالرحمن را مورد خطاب قرار میها  آن
.. عبادت .طبیعی است که خرید و فروش، ازدواج، طلاق، کارمند خوب بودن، تولید، و

 باشد؛

ِينَ ٱ لرَّ�ٱ وعَِبَادُ ﴿ �ضِ ٱَ�مۡشُونَ َ�َ  �َّ
َ
 ﴾٦٣قاَلوُاْ سََ�مٰٗا  لَۡ�هِٰلوُنَ ٱهَوۡنٗا �ذَا خَاطَبهَُمُ  ۡ�

 1].٦٣الفرقان: [
روند و وقتی که  بندگان خاص خداوند کسانی هستند که در زمین آرام راه می«

 »کنند. با جاهلان وداع میها  آن دهند را مورد خطاب قرار میها  آن جاهلان

_____________________________ 
 توجه به این نکته لازم است که سلام در این آیه سلام فراق و وداع است نه سلام لقاء. -1
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جنسی و در آمیزش « .1 »حد�م صدقةأو� بضع « خوانیم که: در احادیث نبوي می

 .»گردد دهید، صدقه منظور می جام میکه ان

، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل ب� ةسلا� من الناس عليه صدقكل « :و همچنین
 ةالكلمو ةترفع له متاعه صدق وأفيحمل عليها،  هتع� الرجل على دابت، وةثن� صدقالإ

ذی عن تميط الأ، وةدل الطر�ق صدقو ةصدق ةلى الصلاإتخطوها  ةكل خطو ،ةصدق ةالطيب
اي بر آن نوشته شده، هر روز که  مردم صدقه هر بندي از بندهاي« »ةالطر�ق صدق

کنی صدقه است و اینکه  کند و تو در بین دو نفر به عدالت حکم می خورشید طلوع می
یا شود صدقه است،  و او بر آن سوار میکنی  فردي را بر سوار شدن بر مرکبش کمک می

و هر قدمی که  کنی صدقه است و سخن پاك صدقه است یش بلند میاینکه کالایش را برا
راهنمایی کردن مردم بر راه صدقه است و اینکه  داري صدقه است و می براي نماز بر

 »داري صدقه است. می چیزهاي آزاردهنده را از مسیر مردم، بر
 خوانیم: می صفرمایشات رسول خدا و همچنین در

هر کس « 2»فهو له صدقة ةو دابأو سبع أو ط� أ�سان إ�ل منه أمن غرس غرساً ف«

اي از آن بخورد، این  حیوان وحشی و یا جنبنده در نتیجه انسان، پرنده، درختی را بکارد،
 ».غرس درخت، صدقه است

هی  :ةالعباد«کند:  می یفعرتاینگونه  را تابن تیمیه عباد بینیم که شیخ الاسلام لذا می

اسمی  عبادت( 1»الظاهرةو عمال الباطنةلأاقوال ولأيرضاه من ااسم جامع لكل ما يحبه االله و

_____________________________ 
بخشی از حدیثی که امام مسلم قشیري در صحیح مسلم در کتاب الزکاة، باب (بیان ان اسم الصدقۀ  -1

 آن را روایت کرده است. 697ص1یقع علی کل نوع من المعروف) ج
گوید: و این دلیلی است براي اینکه امور مباح با نیت صادقانه، طاعت  حدیث میامام نووي در شرح این 

 .92ص 7شود. شرح صحیح مسلم اثر امام شرف الدین یحیی نووي ج  و عبادت می
 .415ص 5امام احمد، مسند احمد، ص  -2
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جامع براي تمام آن چیزهایی است که خداوند آن را دوست دارد و به آن خشنود است 
 اعم از گفتار، و اعمال باطنی و ظاهري).

ي، نیکی به پدر و مادر، نماز، زکات، روزه، حج، راستگویی، امانتدار«گوید:  و باز می
به معروف و نهی از منکر، جهاد با کفار و منافقان، نیکی به  صله رحم، وفاي به عهد، امر

همسایه و یتیم و بینوا و در راه مانده و زیردستان و حیوانات، دعا، ذکر، قرائت قرآن و 
 2 »امثال این امور، همگی عبادت است.

امور مباح وجود ندارد، مگر اینکه محتمل نیت و  هیچ کدام از«گوید:  و امام غزالی می
گردد، لذا خسارت  هاي مختلف است و با نیت از موجبات قربت انسان به خدا می یا نیت

باشد، چه زیاد است! او این کارها را مانند بهائم و  غافل میها  آن و زیان کسی که از
حالی که ورزد. در  درت میدهد و با سهو و غفلت به انجامشان مبا چهارپایان انجام می

ها و اقدامات و لحظات،  براي بنده شایسته نیست که از چیزي از خطرات قلبی و قدم
شود که مثلا چرا آن را انجام  سوال میها  این غافل باشد، چون در روز قیامت از تمامی

 3»داده و قصد وي از انجام آن چه بوده است؟
محبت، خشیت، اخلاص، صبر، «گوید:  ه میو شیخ الاسلام ابن تیمیه با توسیع قضی

 4»شکر، رضا، توکل، رجاء و خوف که همگی اعمال قلبند، عبادت هستند
افواه (عوام و خواص)، عبادت فقط بر شعائر عبادي (مانند نماز و  و اما اینکه چرا در

شود، شاید به خاطر نمود بیشتر نیت و توجه اهتمام بیشتر اکثر  قرائت قرآن) اطلاق می

                                                                                                                              
 .149ص  10تقی الدین ابن تیمیه، مجموع الفتاوي، ج -1

 .149، ص 10همان، ج -2

 .149، ص 10ین ابن تیمیه، مجموع الفتاوي،جتقی الد -3

 .172، ص 10همان، ج -4
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به خداي تعالی است. و به قول عالمان علم بلاغت، این کار اطلاق کل و  ها، آن بندگان در
  1 ي جزء است. اراده

ۀزمین حال طبیعی است که امر و نهی و اباحه و سکوت همانگونه که در علی اي 
گیرد) به عادات و معاملات  تعلق میها  آن به شعایر عبادي وجود دارد، (و طبعا بدعت نیز

گیرد و در نتیجه در این موارد هم وجود بدعت امري طبیعی و اطلاق لفظ  می یز تعلقن
توضیح مقتضا و مانع  (البته با توجه به آنچه که در باشد می بدعت بر محدثاتش، صحیح

 گفتیم).
 در تکمله بحث قبل، لازم است چند نکته مهم را به عنوان ماحصل بحث ذکر کنیم:

که شامل شعائرعبادي، معاملات، عقود و عادات ( عباداتبا توجه به معناي وسیع  -1
توان گفت: همانگونه که عبودیت با مفهوم  انسان است) به صورت جزم می

شاملش، سنت و طریق دینی دارد، در مقابل این سنت و طریق دینی، بدعت نیز 
 موضوعیت دارد.

(آیات مفهوم عبادت است  نصوص شرعی نیز مؤید دخول معاملات و عادات، در -2
و احادیث زیادي در دخول اموري مانند، تجارت، کسب، انفاق، اطعام، نکاح و 

نوازي، نیکی به حیوانات و حتی خواب، به  جواب دادن سلام، خوشرویی، مهمان
 .)حوزه عبادت و در نتیجه دخولشان به موضوع بدعت دلالت دارند

و شیخ الاسلام ابن  تبیینات علماي سلف (همانند امام نووي، شاطبی، محمد غزالی -3
تیمیه) و همچنین معاصرین (شیخ محمد غزالی) مؤید شمول دلالت لفظ عبادت 

 بر تمام اعمال انسانی، از جمله معاملات و عادات دارد.

_____________________________ 
َ�بٰعَِهُمۡ ِ�ٓ ءَاذَانهِِم﴿ي اصابعهم به جاي اناملهم در:  همانند کلمه -1

َ
این اطلاق  ].١٩ة: البقر[ ﴾َ�ۡعَلُونَ أ

دینی صلاة، صیام، تواند به خاطر مبالغه مانند آیه مذکور و یا اهتمام مانند اطلاق عبادت به شعایر  می
 ي مقاصد دیگري باشد. حج و مانند آن و یا به انگیزه
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اند  شرعی یا عبادي است و یا عادي. و این دو از طرف شارع، مشروع گشته امور -4
ر دیگري نیز ( به خاطر متصور است، دها  آن لذا همچنان که بدعت در یکی از

  1 وجود جامع مشروعیت شرعی) طبعاً باید متصور باشد.
زاما شائبه و رنگی لعادي، ا امر هر در«اصول شریعت این اصل ثابت است که:  در -5

یا اباحه مقید به از تعبد، وجود دارد، چون به هر حال به صورت الزام، تخییر و 
 .2»اوامر، شرع است

شود مگر اینکه مکلف حکمی شرعی را به  عادي داخل نمیاصل در امور  بدعت در
آن نسبت داده و به قصد قربت آن را، انجام دهد. (در حالی که آن حکم هم شرعی 

 نیست).
شود. (مثلاً لباس مخصوصی را،  در این صورت به بدعی بودن آن امرعادي، حکم می

دال بر  لیل شرعی معتمديپوشد، در حالیکه هیچ د به قصد قربت و یا به نام استحباب می
 ادعاي او نیست.)

هر کسی بخواهد با عملیکه خدا و رسولش، «گوید:  در این باره ابن رجب حنبلی می
است. مانند مردود  اند، به خدا نزدیک شود، عملش باطل و آن را وسیله قربت قرار نداده

  3 »خواهد با رقص به خدا نزدیک شود. کسی که می
هاي  کنیم: وضع مالیات آوردن چند مثال اکتفا می این موضوع بهبراي تبیین بیشتر 

اي که با  به صورت امري محتوم و دائمی و یا در اوقاتی معین، باشد بگونه مختلف، اگر
بدعت است. اگر نکاح محلل با عدم اعتقاد به مشروعیت زکات شرعی شبیه شود، 

نفرین کرده و فرموده  صورت گیرد حرام است (چون رسول خدا به انجام دهنده آن

_____________________________ 
 .74ص2ابواسحاق شاطبی، الاعتصام، ج -1

 .80و 79، صص 2همان ج -2

 .57ابن رجب حنبلی، جامع العلوم و الحکم، ص  -3



 بدعت    70

اعتقاد با حلیت و جواز صورت گیرد بدعت  و اگر با »لعن االله المحلل والمحلل له«است: 
 1 است.

مورد عادات هم، همان مورد که در مورد ابواسرائیل گذشت، کافی است. توضیح  و در
و با تمام  سایه قرار نگیرد و سخن نگوید اینکه، او نذر کرده بود که بایستد و ننشیند و در

 این احوالات روزه هم باشد که پیامبر از این کار وي نهی فرمود.

 بدعت در عقیده، قول و عمل

از » کل«کلیه است و کلمه  که موجبه »� بدعة ضلالةو كل �دثة بدعة«از حدیث 

 که باز »فهو ردّ  مرنا هذا، ما لیس منهأحدث فى أمن «الفاظ عموم است، و همچنین از 
قول  ،شود، که بدعت در هر سه قسم از عقیده عموم است، چنین استنباط می الفاظاز » ما«

و عمل، وجود دارد. (که البته این سه قسم از متعلقات فعل مکلف، به خطاب شرعی 
هستند). در ضمن از اطلاق بدعت بر عقائد و اقوال، از طرف سلف امت اسلامی، بر 

بدعت در عقائد، همانند بدعت  2شود أیید میعقائد و اقوال غیرصحیح، این منظور تیز ت
را تا حد الوهیت برده و مظاهري از الوهیت ها  آن غالیان در توصیف بندگان خدا که گاهی

اند، همچنین تفسیق و  نسبت دادهها  آن مانند، رازقیت، دفع مضرات و جلب منافع را به
هاي  تواند از جمله نمونه می ،توسط خوارج و دیگران کرام  ۀتکفیر علی و سایر صحاب

 .3بدعت در عقیده باشد
غیرتوحیدي و یا اشعار و اذکاري که متضمن  ۀقول هم، احداث ادعی براي بدعت در

توان نام برد و بدعت در اعمال هم، مانند  غلو و خروج از قصد و توسط است، را می

_____________________________ 
 80ص 2ابواسحاق شاطبی، الاعتصام،  -1

هاي مختلفی از اطلاق اسم بدعت بر  ، نمونه، در این نوشتار198ص 2ابواسحاق شاطبی، الاعتصام، ج -2
 عقائد در جاهاي مختلف ذکر شده است.

 توسط روافض و غلاة شیعه قبحهم االله. مصحح  ي کرام  و هم چنین تفسیق و تکفیر صحابه - 3
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توان  جان را میجسم و  پوشیدن پشمینه و خودآزاري برخی از ناسکان با سختگیري بر
 نام برد.

 بدعت و فقدان مبانی شرعی
فرهنگ اسلامی است  این وجوه از بدعت، در ترین نصی که دال بر از جمله عمده

» دین«امر ما  هر کسی در این« »مرنا هذا ما لیس منه فهو ردّ أحدث فى أمن « :حدیث
 است.» باشد چیزي را احداث کند که از آن نیست، کارش مردود می

حدیث دال بر این است که اساساً بدعت، اصل و اساس شرعی ندارد. که این این 
 تواند با افزودن، کاستن و یا عوض کردن و تحریف نمودن، جلوه کند. اساسی می بی

محدثات جمع  گوید: می »مور �دثاتهاالأ شرّ و«حافظ ابن حجر در شرح حدیث 
محدثه است و منظور از محدثه آن است که ایجاد و احداث شده و در شرع اصل و 

 1»شود عرف شرع، بدعت نامیده می اساسی ندارد، که این در
محدثه آورده  ۀتوضیح کلم عینی دقیقاً جمله ابن حجر را درعلامه القاري،  عمدةو در 

کند، بدعت  بر ثبوت آن عمل دلالت میو آنچه که اصلی دارد و آن اصل «افزاید:  و می
 2 ».نیست

 گوید: می »مرنا هذا ما لیس منه فهو ردّ أحدث فى أمن «باز ابن حجر در شرح حدیث 
دهد، به  دین چیزي اختراع کند که اصلی از اصول دینی بر آن گواهی نمی هر کسی در«

  3».شود آن چیز اعتنا و التفاتی نمی

_____________________________ 
 .253، ص 13ابن حجر عسقلانی، فتح الباري، ج  -1

 .27، ص 25بدرالدین محمد عینی، عمدة القاري شرح البخاري، ج  -2

 .302، ص 5ابن حجر عسقلانی، فتح الباري، ج  -3
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مراد از بدعت آن است که امر احداث و ایجاد شده، اصلی در «گوید:  و ابن رجب می
صحت  شریعت (که بر آن دلالت کند) ندارد، اما آنچه که اصلی شرعی دارد و آن اصل بر

   1».بدعت استلغۀ بدعت نیست، گرچه  کند شرعاً آن دلالت می
چه عادات و چه عقائد، اقوال  : (اعمال مردم (چه عبادات وبهرحال باید توجه کرد که

دین داشته باشد، قابل مخالفت نیست و نباید با آن  و یا افعال، در صورتی که اصلی در
  2 مخالفت کرد).

فعل پیامبر است، بدعت نیست  به عنوان مثال جماعت خواندن تراویح چون مبتنی بر
 ون بودن،  آن است.شرعی مربوط به مسن ۀاطلاعی از ادل و بدعت خواندن آن ناشی از بی

عبادات و معاملات، اتخاذ دینی است که خدا تشریع نکرده و یا  (اساس گمراهی در
 3 تحریم چیزي است که خداوند آن را تحریم نکرده است).

اتخاذ دینی که خدا تشریع نکرده، با مخالفت یکی از این دو قاعده و یا مجموع هر دو 
 پذیرد: صورت می

 خدا صورت گیرد.عبادت فقط باید براي  -1
 4 عبادت باید به روش تشریع خدایی انجام شود. -2

ْ لقَِاءَٓ رَّ�هِِ ﴿ حَدَۢ�  ۦٓ فلَۡيَعۡمَلۡ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا وََ� �ُۡ�كِۡ بعِبَِادَةِ رَّ�هِِ  ۦَ�مَن َ�نَ يرَجُۡوا
َ
 ﴾١١٠أ

 ].١١٠الكهف: [
و هیچکس  هر کس به ملاقات پروردگارش امیدوار است، باید عمل نیک انجام دهد«

 .»را شریک پروردگارش نکند

_____________________________ 
 .252ابن رجب حنبلی، جامع العلوم، ص  -1

 .582، ص 2تقی الدین ابن تیمیه، اقتضاء الصراط المستقیم، ج -2

 .581ص  2تقی الدین ابن تیمیه، اقتضاء الصراط المستقیم ج  -3

 .310و  186و  154، صص 1تقی الدین ابن تیمیه، مجموع الفتاوي ج  -4
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معتمدان مسلمان بر دو اصلی که گفته شد، اتفاق نظر دارند. همه تمامی مفسران و 
شود، باید براي رضاي  گویند: معبود واقعی االله است، لذا تمامی آنچه عبادت نامیده می می

  1 گیرد. میخود تشریع کرده است، صورت  اي که وي انجام شود و عبادت او با برنامه
ه است، گرچه قصدش از انیدردگ، هوي، رأي و یا ذوق خود را معبود عدر واقع مبتد

گرفته که خدا تشریع بدعت، عبادت خدا باشد، چون او با این عبادت راهی را در پیش 
ننموده است. البته در این باره، باید بانی بدعت و یا عالم به بدعت بودن امر مستحدث را 

روند، اما به اعتبار علم  عالم به بدعت، جدا کرد. این دو گرچه، یک راه را میاز عامل غیر 
لذا تشدیدي که در احادیث و آثار شوند و با هم فرق دارند.  و شناخت، از هم متمایز می

 گیرد. را نمیها  آن ان سخت گریباندر مورد بدعت و بدعتی بودن وارد شده است آنچن

هُمۡ قَوۡمٞ ﴿ َّ�
َ
 2]٦التوبة: [ ﴾٦�َّ َ�عۡلَمُونَ  َ�لٰكَِ بِ�

 .»دانند قومی هستند که نمیها  آن این به آن جهت است که«
بودن چیزي  بدعت اصل بودن بدعت، در صحت حکم مسلمانان بر قضیه توجه به بی

در مورد همدیگر و در نتیجه شیوه برخورد با هم و در تالی تلو ها  آن مچین قضاوته و
 و همدلیشان، نقش بسزایی دارد. 3اتحادها  این همه

کنند به راحتی  امروزه در گوشه و کنار جهان، افرادي که به اصل مذکور توجه نمی
کنند، و  در امر یا اموري هم عقیده نیستند به بدعت متهم میها  آن دیگر مسلمانان را که با

_____________________________ 
 توان به تمام کتب و آثار معتمد اسلامی استناد کرد. براي ارجاع این مطالب می -1

 تواند در غیر آن هم سرایت کند. البته این آیه در اصل تعلیلی براي استجاره مشرکین است. و می -2

مه وحدت که به معنی یکی بودن و مفهوم اتحاد که به معنی همبستگی چه خوب است به مفهوم کل -3
است توجه کنیم. وحدت یعنی تمامی تعددها از بین بروند و فقط شاخصی باقی بماند ولی اتحاد 

هاي متفاوتی دارند. عملاً به خاطر تضارب آراء وحدت  اي که زیر گروه یعنی هماهنگی مجموعه
تواند محال  ذاتی است ولی اتحاد ممکن است، اما همین ممکن می مسلمین محال است و نوع محال،

 بالغیر باشد.
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ه تفسیق و از اي کاش مصیبت تا این حد بود، آري متأسفانه از حد حکم به مبتدع بودن، ب
آن فراتر به تکفیر هم رسیده است. که طبعاً این کار از حد گفتار فرا رفته و چه بسا به 

  1 رسد. برخوردهاي فیزیکی و زد و خوردهاي خونین هم می

 منظور از اصل یا مبنا چیست؟

ما يبنی عليه شیء «اکنون لازم است که منظور از اصل را بدانیم. اصل در لغت به معنی 

توان  و در این مبحث منظور از اصل، دلیل مقبول شرعی است. دلیلی که می است. 2»غيره

 در ثبوت عبادت و عمل شرعی به آن استناد کرد.
 توان بر اي که با نبود آن می بودن چیزي، به گونه تاصول معتمد اسلامی براي سن

 :بودن آن حکم کرد، موارد زیر است تبدع
 اصل اول: کتاب خداست. -1
است که با سند صحیح به صورت متواتر یا آحاد، صدوم: سنت رسول خدا اصل -2

وصف خصوص  اي که بر قولی، عملی، تقریري و یا سکوتی ثابت است. به گونه
  3 ذکر نشده و خاص آن حضرت نباشد. صو اختصاص براي پیامبر 

_____________________________ 
هاي گروهی در مورد برخی از   نمونه این نوع اعمال و احکام را متأسفانه هر ساله از جراید و رسانه -1

 بینیم. شنویم و می کشورهاي اسلامی و غیراسلامی، می

 گیرد. شود و جاي می می یعنی آنچه که چیزي غیراز خودش بر آن بنا -2

مانند جواز جمع بیشتر از چهار زن که به اتفاق علماي امت اسلامی از اختصاصات النبی است و  -3

خِفۡتُمۡ  �نۡ ﴿جواز این کار فقط مخصوص رسول االله است و اینکه پیامبر چرا ازواج را بعد از نزول: 
�َّ ُ�قۡسِطُواْ ِ� 

َ
ْ ٱفَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱ� �َّ َ�عۡدِلوُاْ  لنّسَِاءِٓ ٱمَا طَابَ لَُ�م مِّنَ  نِ�حُوا

َ
مَثَۡ�ٰ وَثَُ�ثَٰ وَرَُ�عَٰۖ فإَنِۡ خِفۡتُمۡ �

طلاق نداد به خاطر موقعیت مخصوص پیامبر از لحاظ عاطفی و ایمانی بود توجه به این  ﴾فََ�حِٰدَةً 
ین بر این مطلب گاه ازدواج موقت نکرده و علماي فریق نکته الزامی است که رسول خدا هیچ

اند. توضیح این مطلب لازم است که ازدواج موقت یکی از انواع ازدواج رایج پیش از اسلام بود  متفق
 و رسول خدا به ابطال و تحریم آن حکم کرد.
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و یا از اعمالی نباشد که بر 1 و نیز از افعال جبلی و شخصی آن حضرت نباشد.
 2 حسب اتفاق به آن حکم کرده است.

: اجماع است. اجماع یعنی اتفاق مجتهدان امت اسلامی، پس از رسول سوماصل  -3
شرعی (بر امري از امور) چه آن  حکم در عصري از عصور اسلامی بر صخدا

 امرمتعلق به فعل باشد و چه ترك)
 در احکام شرعی و در ،تواند، اصلی از اصول قابل اعتماد در این که اجماع هم می

 نتیجه بحث بدعت باشد ادله زیادي وجود دارد.

االله متعال امتم  3»ن تجمتع على ضلالةأمتى من أجار أن االله تعالى قد إ«از جمله حدیث: 
 .»است را از اینکه بر گمراهی اجماع نمایند محفوظ داشته

توان این چند نکته مهم را  با تأملی دقیق در کتب اصول فقه، شرح حدیث و عقیده، می
هایی برجسته در نظر گرفت، تا اهمیت اجماع به عنوان  در مورد اجماع به عنوان شاخصه

کتاب و سنت، (آنگونه که باید باشد) مورد امعان و التفات قرار  بعد ازحجتی مستقل 
 گیرد.
 4 شود. امت بر ضلالت جمع نمی اجماع امت حق است و .1

_____________________________ 
 مانند علاقه آن حضرت به نوعی مخصوص از غذا. -1

مانند اینکه وقت نماز فرا رسیده است و پیامبر درجاي مخصوصی، نماز خوانده چون قرار گرفتن در  -2
ص  1آن محل، با وقت نماز مصادف شده است. مراجعه شود به احمد بن عبدالرحمن، الفتح، ج 

ص  1و همچنین فتح الباري ج  185ص  2، ج 323ص  13، ج 105ص  12، ج 547ص  3، ج 506
 .13ص  3و ج  272و  506

اند.  . این حدیث را روایت کرده1302شماره حدیث:  2، ابن ماجه ج 41ص1ابوعاصم در السنه ج -3
 .3/320همچنین آلبانی آن را حسن دانسته است. سلسلۀ الأحادیث الضعیفۀ 

و  403، امام شافعی (محمدبن ادریس) ص 176ص  19تقی الدین ابن تیمیه، مجموع الفتاوي ج  -4
 .169ص  1خطیب در الفقیه والمتفقه ج 
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اجماع امت در صورتی که وقوعش قطعی باشد، قطعی است و اگر وقوعش ظنی  .2
 1 باشد ظنی است.

کس حق ندارد از این  وقتی که اجماع امت بر حکمی از احکام ثابت شد، هیچ .3
  2 اجماع خارج شود.

شرط  اجماع سکوتی هم، حجت است و در احتجاج به آن انتفاي موانع انکار، .4
 3 شده است.

 4 ممکن است اجماع برخلاف دلیلی صحیح، صریح و غیرمنسوخ صورت گیرد. .5
  5 اجماعی با ثبوت خلاف وجود ندارد. .6

اصول سه گانه (کتاب، سنت و اجماع) عمده اصول اهل سنت و جماعت در شناخت 
 بینیم که بدعت را اینگونه تمامی اصول و فروع احکام است لذا در برخی از کتب می

 اند: تعریف کرده
(بدعت آن است که با کتاب یا سنت و یا اجماع سلف امت در گستره اعتقادات و 

  6 .. مخالف است.).عبادات و
 اصل چهارم قول و عمل صحابی است. -4

_____________________________ 
 .40-36ص6و ج 270ص19، تقی الدین ابن تیمیه، مجموع الفتاوي ج407ص13فتح الباري ج -1

علی مرتضی  صار رسول خدابه تبعیت از گفت 10ص 2تقی الدین ابن تیمیه، مجموع الفتاوي، ج -2
 6کند، ر.ك نامه شماره:  هایش به امیر معاویه به همین قضیه تصریح می هم، در یکی از نامه

 .»فإن اجتمعوا علی رجل وسموه إماماً «البلاغه  نهج

 .170ص 1و خطیب بغدادي، الفقیه والمتفقه ج 20ص12تقی الدین ابن تیمیه فتح الباري ج -3

 .76و الأصول من علم الاصول  472و  470و 322فعی، الرسالۀ ص محمدبن ادریس الشا -4

 .665و  417صفحات  9ابن حجر عسقلانی، فتح الباري ج -5

 1/244درء التعارض  18-17الباحث ابوشامه  346ص  18تقی الدین ابن تیمیه، مجموع الفتاوي ج  -6
 .2/503و معارج القبول  43، تعریفات جرجانی 25/37عمدة القاري 
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به صورتی بسیار مختصر به تعریفی مختصر را ارائه دهیم، سپس لازم است از صحابه 
 حجیت قول و عمل صحابی بپردازیم.

کنند: (صحابی کسی است که پیامبر را  صحابی را اینگونه تعریف می 1اصولیها جمهور
 با پیامبر داشته است.) 2ورده و ملازمتی طولانیآملاقات کرده و به او ایمان 

در آیات متعددي از قرآن ها  آن ایمان، عمل و خیریت صحابه و اهل نجات بودن
انند، متقین، مهتدین اولوالفضل وصافی مهاي ا بیان شده است و اساساً اولین مدلول صریحا

صحابه هستند که  ص.. در قرآن، از امت رسول االله.رین، قانتین، مخبتین و، صابالسعۀو
شود، که طبیعتاً اعمال کلام  اگر چنین نباشد باید کلام خداوند در عصر اولیه اسلام، اهمال

 باشد.ی از اهمال آن است، آن هم جایی که متکلم اصدق القائلین اول

من به آما کند که ایمانی همانند  ت ایمان اهل کتاب را در صورتی تأیید میحقرآن ص

 داشته باشند: الصحابة

_____________________________ 
 67ص2، شرح العضد علی مختصرالمنتهی ج120ص2محب االله ابن عبدالشکور، مسلم الثبوت ج -1

به نقل از جلد دوم اصول الفقه الاسلامی اثر  146ص 2شرح الجلال المحلی علی جمع الجوامع ج 
 وهبه زحیلی.

لیها رسد تعریف اصو اند، به نظر می محدثین ملازمت طولانی را در تعریف صحابی شرط نکرده -2
تر باشد چون: اولا ماده صحب یصحب صحبه مستلزم همراهی و ملازمت طولانی است، در  دقیق

ترین کلام است، در تمام مشتقات این ماده ملازمت طولانی را  متون اصیل عربی و در قرآن که فصیح
اً استعمال بینیم ترکیباتی مانند: أصحاب الجنۀ، أصحاب النار، أصحاب الاعراف، أصحاب مدین، ثانی می

قرآن و حدیث نیز مؤید همین معناست، در قرآن ابوبکر صدیق را که سالها پیش از اسلام و پس از 

 ۦإذِۡ َ�قُولُ لَِ�حِٰبهِِ  لۡغَارِ ٱإذِۡ هُمَا ِ�  ثنَۡۡ�ِ ٱثاَِ�َ ﴿کند:  آن دوست و ملازم پیامبر بود صحابی معرفی می
َ ٱَ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ  فرموده پیامبر معناي مسلمان غیرملازم از مفهوم صحابه خارج شده و در  ﴾مَعَنَا �َّ

فرماید:  کند و حضرت خطاب به وي می است، آن جا که مسلمانی با یکی از دوستان پیامبر نزاع می
اند اصحاب وي باشند، این  اگر همه مسلمانان هم عصر پیامبر که او را دیده». االله االله فی أصحابی«

 د بلیغ باشد.توان خطاب خاص نمی
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ْ ٱَ�قَدِ  ۦءَامَنُواْ بمِِثۡلِ مَآ ءَامَنتُم بهِِ  فإَنِۡ ﴿  ].١٣٧البقرة: [ ﴾هۡتَدَوا
 .»یابند میایمان آورند، هدایت  اگر اهل کتاب به مانند آنچه که شما ایمان آوردید،«
 الله هستند:کند که گواهان حق بودن دین ا رو و معتدل معرفی می را امت میانهها  آن و

َكُونوُاْ شُهَدَاءَٓ َ�َ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ ةٗ وسََطٗا ّ�ِ مَّ
ُ
 ].١٤٣البقرة: [ ﴾�َّاسِ ٱجَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ

خدا، بر مردم رو قرار دادیم که گواهان حقانیت دین  و این چنین شما را امتی میانه«
 .»باشید

 کند: ها معرفی می را بهترین امتها  آن همچنین

خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ  كُنتُمۡ ﴿
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
 ].110آل عمران: [ ﴾خَۡ�َ أ

 .»شما بهترین امتید که براي مردم خارج شدید«
 دهد. وعده بهشت میها  آن و در جاهاي متعددي  به

ُ ٱيوَۡمَ َ� ُ�ۡزيِ ﴿ ِينَ ٱوَ  �َِّ�َّ ٱ �َّ  ].8التحريم: [ ﴾ۖۥ هُ ءَامَنُواْ مَعَ  �َّ
 .»کند روزي (قیامت) که خداوند پیامبر و کسانی را که به او ایمان آوردند، خوار نمی«

به عنوان اولین مخاطبان قرآن،که فضل سبقت   جان کلام اینکه: شاگردان رسول االله
شرائط تکوین دین اسلام و قرار گرفتن در ظروف و به علت  1را از آن خود کردند

تري از دین خدا دارند، لذا مراجعه به  مصاحبت با پیامبر ورعایت الهی، طبعا درك صحیح
و تبیینات نبوي، سرمشقی عملی براي مسلمانان ادوار  هاي الهی از خطابها  آن برداشت

معصوم ها  آن قول و عمل صحابی نه به عنوان یک فرد، حجت است. چونبعدي است. 
قول  ها، آن اند. مراد از حجیت گفتار و کردار اند و با همدیگر اختلاف نظر هم داشته دهنبو

  2 به عنوان فرهنگ دینی است.ها  آن و عمل جمعی

_____________________________ 
ٰبقُِونَ ٱوَ ﴿ تردید: چرا  که الفضل لمن سبق ـ و بی -1 ٰبقُِونَ ٱ ل�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ   ١٠ ل�َّ

ُ
ُ�ونَ ٱأ  .﴾١١ لمُۡقَرَّ

 جمع قرآن دریک مصحف و اُم و مرجع قرار دادن آن، در زمان امیرمؤمنین عثمان ذي النورین -2
  است.بر اساس همین امر، و یکی از مصادیق مصالح مرسله ا
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شنیدند و اگر  می در توضیح این مطلب باید گفت که صحابه آیات قرآنرا از پیامبر
صورت عدم دسترسی به  در کردند و فهم آن داشتند به رسول خدا مراجعه می مشکلی در
ي  از سرچشمهها  آن نمودند، لذا، به زبدگان و نخبگان خود مراجعه می صرسول خدا

ور بودند، به همین جهت فرهنگی صحیح از حدود و مفاهیم  شرعه و شریعت الهی بهره
د را به علل اصیل را دارا بودند که متأسفانه ادواربعد، آن چشمۀ زلال، صافی خو دینی

دین و احداث  هاي دیگر به نام دین در جمله مرور زمان و وارد شدن فرهنگمختلف از 
عبادات را نوعی ها  آن هاي شخصی، از دست داد. به عنوان مثال ها و اعمال سلیقه بدعت

دانستند و در مواظبت بر آن  طیبه خود میحقیقت ایمانی و نیازي بسیار حیاتی در حیاط 
کرد و در همان  پتک کارش را بلند میها  آن یکی ازبسیار جدي بودند تا جایی که اگر 

و یا در 1 رفت. شنید، پتک را بر زمین گذاشته و به مسجد می حال صداي مؤذن را می
دادند که حتی  مدینه آن چنان مسلمانان به نماز جماعت، خصوصاً نماز عصر اهمیت می

کرد و دیر به  ك میمنافقین هم از ترك آن شرم داشتند و صحابه کسی را که آن را تر
  2 گفتند. رسید، تسلیت می مسجد می

دیگران شوند. این قضیه  رها کرده و سربار اما این به آن گونه نبود که کار و کسب را
توان نوعی تلقی جمعی (و نه اجماع) صحابه از روح دین دانست که بعدها با تأثیر  را می

توان عدول  انجامید. بنابراین میتصوف هندي، سلامت خود را از دست داده و به عزلت 
از آن نوع اشتیاق به عبادت و اختیار رهبانیت و عزلت را نوعی بدعت دانست که با تلقی 

 جمعی صحابه از دین ناسازگار است.
 

_____________________________ 
 .447و 173ص  1تهذیب التهذیب ج  -1

 همان منبع. -2
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 مفهوم صحیح حجیت قول و فعل صحابی
مورد قول و عملی که حکم مرفوع را نداشته باشد، در میان علما، اختلاف نظر  در

دانند و عمل به آن را واجب. (این قول به امام مالک،  برخی آن را حجت می دارد،وجود 
روایتی، و اکثر فقهاي حنفیه، از حنابله به ابن  امام شافعی در قول قدیم، و امام احمد در

 عقیل و از شافعیه به خطیب بغدادي و علائی نسبت داده شده است. همچنین ابن قیم در
  1 اند. فتاوایش این نظر را اختیارکرده موافقات و ابن تیمیه در ی دراعلام الموقعین و شاطب

دي و دانند. (جمهور شافعیه از جمله غزالی و آم گروهی دیگر آن را مطلقاً حجت نمی
 2 همچنین معتزله و نیز ابن حزم قائل به این قولند).

لی آن مجادانند که از مسائلی باشد که در  گروهی دیگر آن را در صورتی حجت می
  3 ه قائل به این قولند.)یفبراي رأي نباشد. (گروهی از حن

دیگري نیز دانند و گروه  را حجت می بگروهی دیگر از علما قول ابوبکر و عمر 
  4 اند. قول خلفاي راشدین را حجت دانسته

تلقی  ،این کتاب مورد نظر ما است البته آنچه که مخالفت با آن صحیح نیست و در
شود که تشخیص آن نیاز  استنباط می ها، آن ه از دین است که از قول و عملجمعی صحاب

لذا به  به کاري کارشناسانه و دقیق دارد و همچنین قولی است که حکم مرفوع را دارد.
آید. دراین جا به  و عمل آن حضرت به حساب می صاین اعتبار، سخن رسول االله

گرچه در بین علماء محل . این موارد کنیم صورت مختصر انواعی از مرفوع را ذکر می
_____________________________ 

و بغدادي، الفقیه  134ص3وتیسیر التحریر ج 39حجیۀ مذهب الصحابی اثر محمدعلی ابراهیم ص  -1
تقی  74ص4و موافقات ج 120ص  4و ابن قیم جوزي، اعلام الموقعین ج174ص 1والمتفقه ج

 .413ص  5الدین ابن تیمیه مجموع الفتاوي ج 
 .81ص 5و اصول الأحکام ج 197ص4، الاحکام آمدي ج39حجیۀ قول الصحابی ص  -2

 .132ص3وتیسیر التحریر ج  39حجیۀ قول الصحابی ص  -3

البته در این دو منبع به تصریح و تحدید، 130ص  4و الاحکام آمدي ج  40حجیۀ قول الصحابی ص  -4
 اند. قائلان این دو قول مشخص نشده
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الزامی ها  آن کند، تأمل در را به مرفوع ملحق میها  آن خلاف است، ولی چون قول راجح،
 است.

  1»من السنة كذا«آنجا که صحابی بگوید:  .1

است. چون صحابی  صاي سنت رسول خدا منظور از سنت در چنین جمله که طبعاً
سنت رسول  ها، آن عادل است و نسبت به زبان شرع و لغت عرب آگاه و سنت در عرف

صحیحش آن را از سالم بن  در 2است. نمونه این مورد روایتی است که بخاري صاالله 

ن كنت تريد السنة فاقصر إ«کند، که سالم به حجاج گفت:  عبداالله بن عمر از پدرش نقل می

به سنت عمل کنی خطبه را کوتاه کن و در  خواهی اگر تو می« ...»لوقوفعجل او الخطبة

 صشود چون رسول خدا روشن می بع در سیره، صحت این امرتبا ت» وقوف عجله کن
 الوداع، چنین کرد.حجۀ در 

  3»يا) نهينا عن كذاأمرنا بكذا (و«اینکه صحابی بگوید:  .2

اسناد امر و نهی با این لفظ مطلق، بنا به ظاهر کلام، باید به کسی داده شود که  چون
و  است و احتمال این که آمر صاالله  حق امر و نهی دارد، که طبعاً چنان کسی رسول

است و نیاز به دلیل دارد و  حناهی شخصی دیگر غیر از رسول خدا باشد، احتمالی مرجو
بر، از طرف صحابه، متصور نیست چون صحابه صحیح اطلاق چنین نسبتی به غیر پیام

و  اي که دال بر آمر العقل و فصیح بودند. البته باید توجه داشت که با وجود قرینه صارفه
حکم مرفوع را از  .. باشد، چنین قولی دیگر.یا ناهی بودن، والی یا فرمانده نظامی و یا

 دست خواهد داد.

_____________________________ 
، تدریب الراوي، عبدالرحمن سیوطی، ج 54نخبۀ الفکر اثر ابن حجر عسقلانی ص نزهۀ النظر شرح  -1

 .188ص  1

 .174ابوعبداالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بخاري، صحیح بخاري، ص  -2

 .161ص  2، محمدبن نظام الدین انصاري، فواتح الرحموت، ج55نزهۀ النظر ابن حجرعسقلانی ص  -3
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 .»نقول كذاوكنا نفعل كذا «اینکه صحابی بگوید:  .3
 شود. نوع به دو دسته تقسیم میکه این 

كنا لانری بأساً «شود مانند آنکه صحابی بگوید:  اضافه می الف) آنکه به زمان پیامبر

و یا  »هو فيناو«تصریح کند:  و در آخر و یا همان جمله را بگوید »بكذا فی حياة الرسول

 كذا فی حياتهيفعلون كذا و وأكانوا يقولون « یا بگوید: »ظهرناأهو بين فعلنا كذا و«: بگوید

« یعنی ما براي جلوگیري از بارداري  »ن ينزلآالقركنا نعزل و« :اجابر مانند روایت

ما را نهی  یعنی خدا و پیامبر شد، کردیم در حالی که قرآن هم نازل می زنانمان، عزل می
  1 چنین حملاتی حکم مرفوع را دارند. نکردند.

اي که به زمان رسول خدا و یا حیاتش نسبت داده نشود در  بودن جملهب) درمرفوع 
این نوع را  3رازي و آمدي ،حاکم ،حافظ ابن حجر 2 بین علماء  اختلاف نظروجود دارد.

 اند. نیز مرفوع دانسته
فعل و کاري حکم کند که آن کار طاعت خدا و رسول و یا  اینکه صحابی بر .4

 4 .هاست آن معصیت
حکم مرفوع را دارد چون شناخت اینکه فلان کار طاعت و یا معصیت قسم هم، این 

که فرمود: است، مثال این مورد مانند سخن عماراجتهادي نی خدا و رسول است، امر

_____________________________ 
. نزهۀ النظر اثر ابن حجر عسقلانی ص 186و  185ص  1ب الراوي، ج عبدالرحمن سیوطی، تدری -1

55. 

 .30ص  1مقدمه امام نووي برشرح مسلم، ج  -2

 .140ص  2سیف الدین آمدي، أصول الاحکام، ج  -3

 .185ص  1عبدالرحمن سیوطی، تدریب الراوي، ج  -4
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هرکس که درروزي که دررمضان ( »1القاسم باأمن صام اليوم الذی �شک فيه فقد عصى «
 کند.) روزه بگیرد، در واقع پیامبر را نافرمانی می شود، بودنش شک می

 جزم به عصیان صائم در یوم الشک و مخالفت وي با پیامبر، دال براین است که عمار
  2 دریافت داشته است. صاین مفهوم را از رسول االله

 وقتی است که صحابی سخنی را بگوید که مخالف قیاس است. .5
دانند. چون مخالفت صحابی  در حکم مرفوع می گروه کثیري از علما این نوع را نیز

با قیاس نشان دهنده توقیفی بودن نظر اوست و مشعر به این است که از رسول 
 قول ه، جمهور حنابله و امام شافعی دریفسیده است حنرآن حکم به وي  صاالله

 جمعین) قائل به این نظرأعلیهم  االله ۀرحمجدید و قدیم و همچنین امام احمد (
 3 .هستند

 :مورد کسی که چشم خود را در بیاورد، که فرمود درامانند نظر امیرالمؤمنین عمر
 4 اش واجب است که دیه چشم را بپردازد. بر عاقله

 

_____________________________ 
 .229ص  2ابوعبداالله محمدبن اسماعیل بخاري، صحیح بخاري، ج  -1

 .191ص  1، تدریب الراوي، عبدالرحمان سیوطی ج 55نزهۀ النظر، ابن حجر عسقلانی ص  -2

 .156ص  4، إعلام الموقعین، ابن قیم جوزي ج 194ص  3التمهید فی أصول الفقه ج -3

 .330ص  9این مطلب را عبدالرزاق در مصنف نقل کرده ج  -4
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دادن اراده  خود، به معنی نفی اراده از . عبودیتعبودیت است اساس سعادت انسان بر
و امر به معبود و تسلیم و انقیاد همراه با کرنش و گردن کجی به اوامر معبود است. 

دگیش مهمل و خداوند همانگونه که انسان را عبث نیافریده، همچنان نیز او را در امور زن
. لذا در مسیر بندگی، کتاب و میزان را نازل کرده و رسول ناصح سرخود رها نکرده است

و امین را براي هدایت وي مبعوث فرموده است. راهنماي انسان در این مسیر کتاب و 
ن کتاب نیز، رسول است. لذا هر کس باب رسالت و کلید نبوت را انتخاب نکند، در مبی

 کند. و دنیا و آخرتش را تباه می ماند پشت در می
به همین جهت در نصوص قرآن و سنت وهمچنین کلام راهیان راه این دو، نصوص 

توجه به اعتصام و پایبندي به وحی منزل (صراط مستقیم) و دوري از  زیادي دال بر
هاي مختلف (که بدعت است)، وارد شده است. در اینجا به علت اهمیت این  کژراهه

 :کنیم و دل است، ذکر می لّجهت دوري از اطناب) آنچه را که قَ نصوص (و به

 بخش اول:
 ذم بدعت در کتاب و سنت

 مبحث اول: کتاب 
ترك غیر آن امر  طبعاً وه انقیاد و اطاعت از سبیل االله (آیات متعددي از قرآن، انسان راب

 :کنیم هایی از  آن را در اینجا ذکر می ، که نمونه)کرده است

ِيٓ ٱ هُوَ ﴿ نزَلَ عَليَۡكَ  �َّ
َ
مُّ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ

ُ
ۡكََ�تٌٰ هُنَّ أ خَرُ مُتََ�ٰبَِ�تٰٞۖ  لۡكَِ�بِٰ ٱمِنۡهُ ءَاَ�تٰٞ �ُّ

ُ
وَأ

ا  مَّ
َ
ِينَ ٱفَأ وِ�لهِِ  بتۡغَِاءَٓ ٱوَ  لۡفتِۡنَةِ ٱ بتۡغَِاءَٓ ٱِ� قلُوُ�هِِمۡ زَۡ�غٞ َ�يَتَّبعُِونَ مَا �ََ�ٰبَهَ مِنۡهُ  �َّ

ۡ
 ﴾ۦتأَ

 ].٧عمران: [آل
ها  این او کسی است که کتاب را بر تو نازل کرد، بخشی از آن کتاب، آیات محکمات است که«

ام الکتاب است و دسته دیگر متشابهات است، اما کسانی که در دلشان زیغ وجود دارد، 
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گري را در پیش گیرند، و یا متشابهات را  گیرند، به این غرض که فتنه متشابهات آن را پی می
 .»تأویل کنند

فرمود:  ل المؤمنین عایشه  به ام صدر تفسیر این آیه روایت شده که رسول خدا

 اگر کسانی« »1فاذا رأيت الذين يتبعون ما �شابه منه فاولئک الذين س� االله، فاحذورهم«
همانهایی هستند که خداوند  ها، آن کنند یافتی (بدان) که را که متشابهاتش را جستجو می

 ».دوري کنیدها  آن از ایشان نام برده است، لذا از
دقیقاً تفسیري را مانند آن چه که از رسول اآجري با سند خود از ابن عباس

وقتی که نزد ابن عباس، از خوارج و قرآن «گوید:  روایت شده نقل کرده می صاالله
قرآن ایمان دارند اما در مورد متشابهش ها به محکم  این«خواندنشان بحث شد، گفت: 

گویند که ما به  داند و راسخان در علم می اند، تأویل متشابه آن را فقط خدا می گمراه شده
 2».هر دو (محکم و متشابه) آن ایمان داریم

نَّ ﴿
َ
ۖ ٱَ�ذَٰا صَِ�ِٰ� مُسۡتَقيِمٗا فَ  وَأ بُلَ ٱوََ� تتََّبعُِواْ  تَّبعُِوهُ قَ بُِ�مۡ عَن سَبيِلهِِ  لسُّ َ�لُِٰ�مۡ  ۚۦ َ�تَفَرَّ

ٮُٰ�م بهِِ   ].١٥٣الأنعام: [ ﴾١٥٣لعََلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ  ۦوَصَّ
 باشد، بنابراین، شما از آن پیروي کنید و از و این راه من است که مستقیم و راست می«
د، این چیزي راکنده کند و از راه او جدا نمایپي دیگر پیروي ننمایید که شما را ها راه

 .»تقوي را به دست آورید ۀکند، باشد که ملک است که خداوند شما را به آن سفارش می
هاي  راهت و سبل (صراط مستقیمی که خدا به پیمودن آن امر کرده است، راه خداس

دیگري) که خداوند از پیمودن آن نهی کرده، راه اهل بدعت است. دلیل این ادعا حدیثی 
رسول خدا با دستش خطی «فرماید:  روایت کرده و میامسعود است که عبداالله بن

و که حالت آن راست  این راه خداست« »هذا سبيل االله مستقيماً «کشید، سپس فرمود: 

_____________________________ 
ابوالحسین مسلم قشیري، صحیح  و همچنین 166ص5محمدبن اسماعیل بخاري، صحیح بخاري ج -1

 .2053ص3مسلم ج
 27محمد بن آجري، الشریعۀ، ص  -2
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بر هر «سپس درطرف راست و چپ آن خط، خطوطی کشید و فرمود:  1»مستقیم است
این آیه را تلاوت  سپس »کند شیطانی وجود دارد که به آن دعوت می ها راه کدام از این

نَّ ﴿ فرمود:
َ
ۖ ٱَ�ذَٰا صَِ�ِٰ� مُسۡتَقيِمٗا فَ  وَأ بُلَ ٱوََ� تتََّبعُِواْ  تَّبعُِوهُ  .2﴾لسُّ
الاولیاء از مجاهد که یکی از  حلیۀدر تفسیر آیه مذکور ابونعیم در کتاب  همچنین

ها و  اعاظم تابعین و مفسران مشهور سلف است، روایت کرده که فرمود: سبل، بدعت
  3 ها است. شبهه

ِينَ ٱتَُ�ونوُاْ كَ  وََ� ﴿ ْ ٱَ�فَرَّقوُاْ وَ  �َّ وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمۡ عَذَابٌ  ۡ�يََِّ�تُٰۚ ٱمِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ  خۡتَلَفُوا
ُ
وَأ

ا  يوَۡمَ  ١٠٥عَظِيمٞ  مَّ
َ
ِينَ ٱتبَۡيَضُّ وجُُوهٞ وَ�سَۡوَدُّ وجُُوهۚٞ فَأ َ�فَرۡتمُ َ�عۡدَ إيَِ�نُِٰ�مۡ  سۡوَدَّتۡ ٱ �َّ

َ
وجُُوهُهُمۡ أ

ا ١٠٦بمَِا كُنتُمۡ تَۡ�فُرُونَ  لۡعَذَابَ ٱفَذُوقوُاْ  مَّ
َ
ِينَ ٱ وَأ تۡ ٱ �َّ ِۖ ٱوجُُوهُهُمۡ فَِ� رَۡ�ةَِ  ۡ�يَضَّ هُمۡ �يِهَا  �َّ

ونَ   ].١٠٧ -١٠٥آل عمران: [ ﴾١٠٧َ�ِٰ�ُ
مانند کسانی نباشید که تفرقه را گزیدند و با هم اختلاف نمودند (پس از آنکه آیات «

عذابی بزرگ را در انتظار دارند، آنروز که روهایی سفید و ها  این روشنگر برایشان آمد)
آیا پس از ایمانتان  )شود ه گفته میبه کسانی که رویشان سیاه شد(شود  روهایی سیاه می

کفر ورزیدید؟ پس به خاطر کفري که در پیش گرفتید، عذاب را بچشید و اما کسانی که 
 .»رویشان سفید شده در رحمت الهی هستند و در آن جاودانند

اهل کتابین (یهود و نصاري) «روایت شده که فرمود:  صدر تفسیر این آیه از رسول
و دو گروه تقسیم شدند و این امت به هفتاد و سه ملت (فرقه و اهواء) بر دینشان به هفتاد 

شوند که همگی در آتشند مگر یکی، که آن گروه، جماعت پیرو سنت است و  تقسیم می
کنند،  شوند که پابپاي هوسایشان حرکت می تردید در امت من گروهی خارج می بی

_____________________________ 
تواند حال داشته باشد این است که مبتدا اسم  مستقیماً حال است، یکی از مواردي که جمله اسمیه می -1

 اشاره باشد.

 .465ص  1امام احمد، مسند، ج  -2

 .293ص3ابونعیم اصفهانی، حلیۀ الاولیاء، ج  -3
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ماند مگر آنکه  فصلی نمیشود، هیچ رگ و م همانگونه که سگ با صاحبش همراه می
  1 شیطان داخل آن شود.

ٞ  يوَۡمَ ﴿ :همچنین مفسر بزرگ صحابه یعنی ابن عباس آیه را  ﴾تبَۡيَضُّ وجُُوهٞ وَ�سَۡوَدُّ وجُُوه
شود پویندگان راه سنت و  کسانی که رویشان سفید می«اینگونه تفسیر کرده است 

شود، اهل بدعت و  سیاه می مراهان جماعت و دارندگان علمند و کسانی که رویشانه
 2».ضلالت هستند

ِينَ ٱفلَۡيَحۡذَرِ ﴿ َّ�  ِ مۡرهِ
َ
ِ�مٌ  ۦٓ ُ�َالفُِونَ َ�نۡ أ

َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
 ﴾٦٣أ

 ].٦٣النور: [
کنند، باید بر حذر باشند از اینکه فتنه  کسانی که با امر و روش او (پیامبر) مخالفت می«

 ».را دریابدها  آن عذابی سختیا 

 صاالله فرماید: (یعنی باید از مخالفت با امر رسول مفسر بزرگ قرآن ابن کثیر می
برحذر باشند، و امر رسول خدا، راه و روش و سنت و شریعت اوست. گفتار و اعمال 

شود، هر چه موافق آن باشد  وزن و سنجش می صاالله  همگان، با گفتار و عمل رسول
همچنان » از هر کسی که باشد«ت و هر چه که مخالف آن باشد، مردود است. مقبول اس

من عمل «ث روایت شده که آن حضرت فرمود: که در صحیحین و دیگر کتب معتبر حدی
هر کس کاري کند که امر و روش ما بر آن و مطابق با آن « »مرنا فهو ردأعملاً لیس عليه 

 ».نیست، آن کار مردود است
چنین است: باید کسانی که به صورت ظاهر و باطن با شریعت رسول  لذا مفهوم آیه
اي از کفر، نفاق یا بدعت، دلشان را بگیرد و به  کنند بترسند از اینکه فتنه خدا مخالفت می

 3 آن فتنه دچار گردند.)
_____________________________ 

 .1-2، 4و امام احمد، مسند، ج 5-6صفحات  5سلیمان بن اشعث ابوداود، السنه ج  -1

 .72ص  1لالکائی، شرح اصول اعتقاد أهل السنه، ج  -2

 .131ص5ابوالفداء الحافظ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر ج  -3
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ْ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَا فخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱوَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿  ].٧الحشر: [ ﴾نتَهُوا
و هر چه را که رسول خدا برایتان آورده، بگیرید و به آن عمل کنید و از آنچه که او  «

 .»کند، دوري کنید شما را از آن نهی می

َ َ�ُ  لرَّسُولَ ٱ�شَُاققِِ  وَمَن﴿ ِ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱوََ�تَّبعِۡ َ�ۡ�َ سَبيِلِ  لهُۡدَىٰ ٱمِنۢ َ�عۡدِ مَا تبََ�َّ مَا  ۦنوَُّ�ِ
ٰ وَنصُۡلهِِ   ].115النساء: [ ﴾١١٥جَهَنَّمَۖ وسََاءَٓتۡ مَصًِ�ا  ۦتوََ�َّ

و هر کس پس از اینکه راه هدایت برایش روشن شد با پیامبر به مخالفت برخیزد و «
گذاریم و  راهی غیر از راه اهل ایمان در پیش گیرد، او را با آن راه باطل که برگزیده وا می

 .»افکنیم که جهنم بدسرنوشت و منزلگاهی هست یاو را به جهنم در م

 مبحث دوم: سنت

 الف) احادیث اهل سنت:
احادیث دال بر نکوهش و رد بدعت فراوانند ولی از آنجایی که این احادیث داراي 

 شود. اکتفا میها  آن مضمون واحد هستند به نقل مشهورترین

مور شر الأهدی �مد ون خ� الحديث، كتاب االله وخ� الهدی إما بعد فأ.. .« .1
 درروایت نسائی این جمله هم آمده است: 1»� بدعة ضلالة�دثاتها و

کتاب خداست و بهترین هدایت، هدایت محمد  بهترین گفتار، »كل ضلالة فی النارو«

ها گمراهی است و تمام  است و بدترین امور ساختگی و محدث است و تمام بدعت
 ».ها در آتش است گمراهی

_____________________________ 
ود، و همچنین ابودا 5/44ترمذي  8/139بخاري  592ص  1ابوالحسین مسلم، صحیح امام مسلم ج -1

اند و نسایی کل حدیث را همراه زیادت آن نقل کرده، و آلبانی در  ابن ماجه این را روایت کرده
 اش، صحیح دانسته است. تخریج مشکاة المصابیح آن را با زیاده
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هر کس در دین ما، چیزي «  1»مرنا هذا، ما لیس منه فهو ردأفى حدث أمن « .2
 ».احداث و ایجاد کند که از آن نیست، آن امر محدث، مردود و غیرمقبول است

نه من يعش إن كان عبداً حبشياً فو� الطاعةأوصي�م بتقوی االله والسمع و« .3
المهدي�، سنة الخلفاء الراشدين اختلافاً كث�اً فعلي�م �سنتى و من�م فس�ی

شما را « ...2»ن كل �دثة بدعةإمور ف�دثات الأعضوا عليها بالنواجذ و�يا�م و
وجل و شنیدن و اطاعت کردن (فرمان امیراسلامی)  به تقواي در مقابل خداي عزّ

اي حبشی باشد. چون کسانی از شما که  کنم، هرچند آن ولی امر، بنده امر می
خواهند دید لذا بر شما باد که از سنت و روش  مانند در آینده اختلافی زیاد را می

من پیروي کنید با دندانهایتان بر این روش  ۀمن و سنت جانشینان هدایت یافت
ها  ها، چون تمام نوآوري و برحذر باشید از امور محدث و بدعت بگیرید. محکم

 ».(در دین) بدعت است

ت کند، از من هر کس به سنت و روش من پش«  3»من رغب عن سنتى فلیس م�«
 ».نیست

 ب) روایات امامیه:
 4»مرنا هذا ما لیس منه فهو ردأحدث فى أمن «از رسول خدا روایت شده:  .1

_____________________________ 
و صحیح بخاري  6/146، احمد 5/12، ابوداود 1344-1343ص  2ابوالحسین مسلم، صحیح مسلم ج  -1

3/167. 

 یحی نووي، اربعین نووي، چاپ نشر احسان. امام شرف الدین -2

 60ص5نسایی ج  8018حدیث  5صحیح مسلم ج  116ص  6محمدبن اسماعیل، صحیح بخاري ج  -3
 .158ص  2و احمد ج  529ص  1دارمی ج 

دقیقاً مطابق حدیث روایت شده در کتب اهل سنت است. این حدیث در کنزل العمال علاءالدین  -4
 شده ترجمه این حدیث پیش از این آمد.روایت  219ص  1هندي ج 
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باشید از  برحذر« »لى النارإ� ضلالة �س� إن كل بدعة ضلالة والبدع، فإيا�م و« .2
به طرف آتش حرکت ها  ها گمراهیند و تمام گمراهی ها، چون تمام بدعت بدعت

  1»کنند می

صابة إب لاإعمل ونية بنية ولا يقبل قول و لاإلايقبل عمل بعمل و لاإلايقبل قول « .3
هیچ گفتاري جز با عمل پذیرفته نیست و هیچ گفتار و عملی به جز «.. .2»السنة

شود و هیچ گفتار عمل و نیتی جز با مطابقت داشتن با سنت  با نیت پذیرفته نمی
 ».پذیرفته نیست

 3»� ضلالة فى النارلا وألا و� بدعة ضلالة أ« .4

_____________________________ 
 .221ص1علاءالدین هندي، کنزالعمال ج  -1

 این حدیث پیش از این ترجمه شد. 261ص 2ملاباقر مجلسی، بحارالأنوار ج  -2

 .263ص  2محمدباقر مجلسی، بحار الانوار ج  -3





 
 
 

 بخش دوم:
 ذم بدعت در آثار سلف و اقوال علماء

 مبحث اول: آثار سلف
هائی به دنبال شما خواهد آمد که  فتنه« روایت شده که فرمود:ااز معاذبن جبل .1

شود (در  اي باز می یابد و قرآن به گونه افزایش میدر آن وقت مال و ثروت 
گیرد) که مؤمن و منافق، زن و مرد، کوچک و بزرگ،  دسترس همگان قرار می

گیرند. و نزدیک است که کسی بگوید: چرا مردم از  برده و آزاد آن را دردست می
 ها آن افتند؟ در حالی که من قرآن را بر و دنبال من نمی کنند من پیروي نمی

کنند مگر اینکه چیزي غیر از قرآن را بر ایشان  از من پیروي نمیها  آن خواندم،
ابداع کنم، هان! برحذر باشید از بدعت، چون هرچه که ابتداع شود گمراهی 

 1 ..».است
حذر بر شما باد استقامت و پیروي و بر«روایت شده که فرمود: ااز ابن عباس .2

 2.»باشید از بدعت گذاري
گذاري نکنید چون  از شریعت پیروي کنید و بدعت«روایت شده: از ابن مسعود  .3

 3».نیازید ها) بی ها (بدعت شما از تمام گمراهی

_____________________________ 
گوشه و کنار جوامع ، امروزه موارد و مصادیق زیادي از این نظیر را در 25ابن وضاح، البدع ص  -1

 بینیم. مسلمانان به عیان می

 .25همان  -2

 .10همان  -3
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او گفتم مرا وارد شدم، به  بر ابن عباس«ازدي روایت شده است که گفت: از عثمان 
بر تو باد که راه تقوي و ماندگاري و ادامه خیر را در پیش گیري، نصیحتی کن، او گفت: 

 1»سازي مکن. بدعت سنت پیروي کن و از

مبغوضترین امور نزد خداي تعالی «گفت:  کند که وي می بیهقی از ابن عباس روایت می
 2»ها قرار دارد ها، اعتکاف در مساجدي است که در خانه هاست و از جمله بدعت بدعت

 ، وشما را به تقواي الهی« کرد: عمربن عبدالعزیز، دوستانش را اینگونه سفارش می
کنم، آنچه را که  کنم و شما را سفارش می سفارش می روي و پیروي از سنت پیامبر میانه

 3».اند، ترك کنید اهل بدعت، پس از وي ساخته
هر کس صاحب بدعتی را احترام بگیرد، برنابودي اسلام «گوید:  محمدبن اسلم می

 4»کمک کرده است
مهاجران را بشناسید و آن را فضل و مقام « از حسن بصري هم روایت شده که گفت:

دینشان ساختند،  پیروي کنید و برحذر باشید از آنچه که مردم، درها  آن درنظر بگیرید و از
 5»ها است. چون بدترین امور محدثات و بدعت

افزاید، مگر  صاحب بدعت بر تلاشش درمسیر بدعت، نمی«گوید:  سختیانی می ایوب
 6»شود دور می ي آن افزایش، از خدا هنکه به اندازآ

نیک و حسنه آن را  ها گمراهی است، گر چه مردم تمام بدعت«گوید:  ابن عمر می
  1 »بدانند.

_____________________________ 
 .17عبدالرحمن سیوطی، الأمر بالاتباع ص  -1

 .17همان  -2

 .17همان  -3

 .18همان  -4

 .334امام احمد بن حنبل، الزهد ص  -5

 .9ص  3ابونعیم اصفهانی، حلیۀ الاولیاء ج  -6
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رود، او را قبول  فرد بدعتی را ببینم که بر آب راه می اگر«گوید:  بن سعد میلیث 
 2 »نخواهم کرد.

بر  صحابه، تابعان و تبع تابعان و علماي سنت، همگی«گوید:  ابوالحسن بغوي می
 3 »دشمنی و دوري از اهل بدعت، اتفاق نظر دارند.

او ». کلماتی جامع و مانع را به من یاد بده«گفت:  ایک نفر به عبداالله بن مسعود
هر جا که ، و با قرآن حرکت کن، (هیچ چیز را با االله شریک مگردانف«در جواب گفت: 

آن را از او قبول کن،  کند). و هرکس سخن حقی را به تو گفت، قرآن به آنجا حرکت می
و منفور باشد. و هرکس باطل را به تو گفت آن را رد کن،  گرچه آن فرد شخصی دور

 4»محبوب هم باشد گرچه نزدیک و
برادران و دوستانم، بیشتر از هر چیز  سه چیز را براي خود و«گوید:  میاابن عمر

در مورد آن تحقیق  و را، که آن را یاد بگیرند دوست دارم: سنت و روش پیامبر دیگر
کنند، قرآن، که آن را عمیقاً یاد بگیرند و درمورد آن سوال و تحقیق کنند، و اینکه مردم را 

 5 »به راه خیر و صلاح دعوت کنند.
اصحاب پیامبر، بر پنج چیز حرص و مداومت داشتند، «گوید:  االله می اوزاعی رحمه

مسجد، تلاوت قرآن و جهاد در همراهی با جمع و جماعت، پیروي از سنت، آباد کردن 
 6»وجل راه خداي عزّ

                                                                                                                              
 .18سیوطی، الأمر بالاتباع ص  -1

 .19همان ص  -2

 .21همان ص  -3

 . 22همان ص  -4

 .23جلال الدین سیوطی، الأمر بالاتباع ص  -5

 .23همان ص  -6
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 مبحث دوم: اقوال علما
کسی که «گوید:  مورد بدعت میدر  مرحوم محمد غزالی (دانشمند مشهور مصري)

دین مشابهتی برقرار کرده و چیزي را مانند ظاهر آن  خواهد با مظهر سازد، می بدعتی می
دین است. درواقع مبتدع مانند جاعل  اساسر در واقع مخالفت با جوهر و بسازد، این کا

کنند  خواهند، پول تقلبی بسازند، تلاش می اسکناس است. جاعلان اسکناس وقتی که می
پولی بسازند که از لحاظ، رنگ، شکل و ظاهر، شبیه اسکناس اصلی و رایج باشد، تا 

 بتوانند مردم ساده و غیرمتخصص را با پول تقلبی خود، فریب دهند.
 طلا و جواهر تقلبی هم، از مخلوط کردن جاعلان در ساختن درهم، دینار، و متقلبان

بر این  با کار کردنها  آن ،ندارند ابائیطلا و جواهر نفیس با فلزات کم قیمت  مقداري
کنند که دقیقاً شبیه جواهرات اصل باشد، تا  ترکیب و نقش و حالت دادن به آن، کاري می

 هند.مردم بدل بودن آن را تشخیص ند
پیشوایان گذشته و علماي سلف امت، حرص زیادي بر پیگیري و نقد و رد بدعت 

معاصر، بر شناسائی پول تقلبی و جواهرات بدل، هاي  همانگونه که حکومت داشتند،

حدث أمن «بوده که فرمود:  در این مسیر سخن و فرموده پیامبرها  آن حرص دارند. مستند
مرنا، أمن عمل عملاً لیس عليه «حدیث  و همچنین »مرنا هذا، ما لیس منه فهو ردأفى 

اختراع و ساخت آن، و  مقام معارضه با بدعت است، اولی بر هر دو حدیث در »فهو رد
دومی بر اقرار و پیروي از آن، اگر امور بدعتی با یک دهم مقاومت و برخوردي که پول 

پاك از هر بدعت و کژي گشت، امروز جوهره اسلام،  رو می تقلبی با آن مواجه شد، روبه
و از هر نوع آلودگی و تیرگی مبرا و دور بود. اما با گرفت  مورد رغبت قرار می بود و

کمال تأسف مردم شأن دین را آنچنان که بایسته و شایسته است، در نظر نگرفتند، در 
حق از بین رفته و ذوب و  ت، تا جایی که نزدیک بود که دینها رواج یاف نتیجه بدعت

ها را ترویج  اند (و هستند) که بدعت شی گردد. دشمنان اسلام همیشه در تلاش بودهمتلا
هاي  دهند، تا چشم جاهلان، متوجه آن گردد و چنان تصور کنند که دین، این بدعت
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هاي سلیم از  هاي خالص و ذوق ساختگی است. و در نتیجه فراگیر شدن بدعت، فطرت
 د.گردان شوند و از آن منصرف شون دین روي

اند، به  نسبت به اسلام و پیروانش، در دل پنهان کرده ها، آن امروزه آثار شري را که
اي که با نام اسلام و استعمار  . روزنامه تایمز در مقالهبینیم وضوح در اینجا و آنجا می

جایی که  ؛اسلام به سرعت در غرب آفریقا در حال انتشار است«گوید:  منتشر کرد، می
از آثار ها  آن ها، از این مسئله به شدت نگران هستند. مسیحی و اروپاییهاي تبشیر  گروه

گرفته، به شدت نگرانند. در گذشته اعتقاد بر این بود بر این انتشار که تمامی منطقه را در
و به کند  که اسلام در اصل دین مردم صحرانشین است، که گاهی به شهرها روي می

دهد که دایره اسلام در حال  یر امور چنان نشان مینماید اما س نفوذ میها  آن ندرت در
توانست باور کند که اسلام مناطق استوایی را در  کس نمی گسترش است، در گذشته هیچ

 ».نوردد و به ناحیه جنوب، یعنی سیرالئون، ساحل عاج و داهومی، خواهد رسید می
را، در مورد انتشار محمدغزالی در پایان مقاله، نظرات آن نویسنده و متفکر استعماري 

اسلام تا زمانی که در محدوده خطوطی باشد که «گوید:  کند و می اسلام بیان می
در حالی که  تواند به حال مصالح استعماري، ضرري برساند. خواهند، نمی استعمارگران می

ها و خرافات در اسلام، از  اي از متفکران استعمارگر معتقدند، باید با انتشار بدعت عده
رفت واقعی آن، جلوگیري کرد، تا بدعت به مثابه دیواري محکم در مقابل گسترش و پیش

 نفوذ رو به افزایش اسلام بایستد.
تواند، مانع پیشرفت اسلام شود، و چگونه  بینی که چگونه بدعت می آري! آیا می

 نیروي آن را به ضعف کشانده و دولتش را از هم بپاشد؟!
هاي تجارتی و بازرگانی است. همانند  بیه تقلبویژگی بارز بدعت این است که ش

را با کالاي نامرغوب هاي کلاهبردار و متقلبی است که اصناف مختلف  ترفندها و دغل
را گول ها  آن عیب) در بازار، به نام کالاي مرغوب و بیها  آن و با عرضهفریب داده (

آشکار  آنرا که بدي خواهد، چیزي را به اسلام تحمیل کند، امري  زند. کسی که می می
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بلکه رنگ یا  ؛کند است، مستقیماً و بدون مقدمه به نام اسلام به مردم عرضه و قالب نمی
ریعت و دهد تا آن را شبیه ش هایی از تلبیس و فریب را بر آن زده و آن را زینت می رنگ

 که صد البته این کار، عملی باطل و ناخوشایند است).یا قواعد و نصوص آن کند (
کردند،  عنوان مثال، مشرکان براي روا دانستن شرك، به تعلیل پناه برده و ادعا میبه 

 !!هاست آن رابط االله با هایشان، سفیر و بت
اند،  خواهند با لباسی که با آن گناه کرده گفتند که نمی و براي عریان طواف کردنشان می

 1 »طواف کنند!!
هاي آسمانی، غذاي  بلا دارد (شریعت دل همانند بدن، غذا، دارو و همچنین بیماري و

دل است، وقتی که دل با بدعت و چیزهایی غیر از شریعت الهی تغذیه شود، به منزله 
ماند که وي از  کسی است که غذایی ناسالم، تناول کرده است، لذا جایی براي سنت نمی

  2 آن استفاده کند).
خورد، چون فرد   لک میتوان گفت که مبتدع مانند کسی است که سموم مه بلکه می

کند، لذا دلش دچار  بدعتی با اعتقادات واجب سرستیز دارد و با تعالیم انبیاء منازعه می
 3 شود). نفاق می

معتقد است که بدعت از گناه بدتر است، و براي ابن تیمیه تقی الدین شیخ الاسلام 
کند. (وي مردي بسیار  این ادعا به حدیثی که در مورد عبداالله حمار وارد شده استناد می

خنداند، اما به نوشیدن خمر عادت داشت، روزي  شوخ بود که رسول خدا را می

_____________________________ 
 با اندکی تلخیص و تصرف. 67-66محمدغزالی، لیس من الإسلام صص  -1

 .597ص  2تقی الدین ابن تیمیه، اقتضاء الصراط المستقیم ج  -2

 .608ص  2لمستقیم ج تقی الدین ابن تیمیه، اقتضاء الصراط ا -3
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را لعنت کرد،  حد خمر را بر او اقامه کرد، در این حال یکی از صحابه او صاالله رسول
 1 .»او را لعنت نکن، چون او خدا و رسولش را دوست دارد«فرمود:  صرسول االله

بینیم که عبداالله خمر نوشید، اما چون صحیح الاعتقاد بود و خدا و رسولش را  می
 دوست داشت، پیامبر از لعن کردنش نهی نمود.

حدیث مردي استدلال  شیخ الاسلام در ادامه در مورد ناروا بودن بدعت و خطر آن به
اي، موردنظر نبوده  تقسیمی که تو کرده گفت: (رضاي خدا در صکند که به پیامبر می

 است)
شود که  از اصل و ریشه این مرد، قومی خارج می« درباره او فرمود: صرسول خدا

 ...دانید اندك می ها، آن ههایتان را باروز شمارید و روزه کم میها  آن شما نمازتان را با نماز
  »2شود ، همچنان که تیز از کمان، خارج میگردند از اسلام منحرف میها  این

به هر حال تألیفات و تصانیف علماي اسلامی مالامال از ذم بدعت و مبتدعه است و 
 »ذکر این چند مورد فقط از باب یکی از هزاران است.

_____________________________ 
بخاري این حدیث را در  کتاب الحدود در باب کراهت لعن کردن شارب خمر و اینکه او خارج از  -1

 ».لا تلعنه فإنه یحب االله ورسوله«ملۀ اسلام نیست، روایت کرده است و اصل حدیث این است: 

و  8/52-4/168اشاره است به اصل و اساس خوارج، بخاري در کتاب الأنبیا باب علامات نبوت  -2
اند همچنین نگاه کنید به  این حدیث را روایت کرده 1/741مسلم در باب ذکر خوارج و صفاتشان 

 .5/31و احمد  1/59ابن ماجه  5/87نسائی  127- 5/120ابوداود 
هذا قوم یحقر أحدکم صلاته مع صلاتهم وصیامه مع صیامهم یخرج من ضیء «اصل حدیث این است: 

براي تحقیق بیشتر بنگرید به: تقی الدین ابن ». ... یمرقون من الإسلام کما یمرق السهم من الرمیه
 .471-470صص  28، ج 473ص 11تیمیه، مجموع الفتاوي ج 





 
 
 

 فصل چهارم:

 گسترش بدعتعلل پیدایش و 
 





 
 
 

 بخش اول:
 علل پیدایش بدعت

بینیم که آن بزرگواران در مورد علل ظهور و  در خلال تأمل در آثار علماي اسلامی می
اند این  فرمودهها  آن اند. از جمله مسائلی که برخی از شیوع بدعت، مطالبی را ذکر کرده

با حق، پیش از هر علت دیگر، دلیلی قدري  1عنوان یک اختلافاست که: ایجاد بدعت به 
 فرماید: و ازلی دارد. چرا که قرآن کریم می

ۖ وََ� يزََالوُنَ ُ�ۡتَلفَِِ�  �َّاسَ ٱشَاءَٓ رَ�ُّكَ َ�َعَلَ  وَلوَۡ ﴿ ةٗ َ�حِٰدَةٗ مَّ
ُ
مَن رَّحِمَ رَ�ُّكَۚ  إِ�َّ  ١١٨أ

 ].١١٩ -١١٨هود: [ ﴾وَلَِ�لٰكَِ خَلَقَهُمۡ 
کند و مردم به استمرار اختلاف  می واهد مردم را امتی واحدو اگر پروردگارت بخ«
 .»را آفریدهها  آن کنند مگر آنکه پروردگارت رحم کند و به همین جهت می

کند اما به خاطر حکمتی که  است که همه مردم را یک ملت واحد خداي تعالی قادر
رده که بتواند راهی غیر از آنچه که صواب است، اي خلق ک داند انسان را به گونه خود می

اند و  بپیماید. و اینجاست که برخی از سر عناد و جهل راهی غیر مرضی را در پیش گرفته
 خواهند گرفت.

�ضِ ٱشَاءَٓ رَ�ُّكَ �مَنَ مَن ِ�  وَلوَۡ ﴿
َ
 ].٥٩يونس: [ ﴾...ُ�ُّهُمۡ َ�يِعًا ۡ�

 ».آورند کسانی که در زمین هستند ایمان میو اگرپروردگار تو بخواهد تمام «

_____________________________ 
و سپس راه رفتن هر  اختلاف از ریشه خلف (پشت) در اصل به معنی پشت کردن دو نفر به هم -1

باشد. طبعاً این دو نفر هیچگاه به هم نخواهند رسید  کدام از آنها در جهتی که به آن روي نموده، می
مگر آنکه یک یا هر دو نفر مسیرشان را عوض کنند. اختلاف معنی دیگري هم دارد و آن توالی و 

 مورد اول است.ها با هم  سر هم آمدن است. معمولاً منظور از اختلاف انسان پشت
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البته ناگفته نماند که خداوند براي ارشاد مردم، به جز کشش درونی و تمایل فطري 
 انگیخت که جانب حق را بگیرند و انسان به حق، عقل و پیامبران را به عنوان دو مأمور بر

 جبهه حق، تقویت کنند. فطرت انسان را در

ا﴿ مَّ
َ
ْ ٱدَيَۡ�هُٰمۡ فَ َ�مُودُ َ�هَ  وَأ  ].١٧فصلت: [ ﴾لهُۡدَىٰ ٱَ�َ  لۡعََ�ٰ ٱ سۡتَحَبُّوا

 .»گمراهی را بر هدایت ترجیح دادندها  آن و اما قوم ثمود را راهنمایی کردیم ولی«
 گویند: سوره هود به آن اشاره شده می 118مفسران قرآن در مورد اختلافی که در آیه 

ان و همچنین اختلاف ف بین مسلمانان با سایر ادیاختلاتواند  منظور از این اختلاف، می«
و سالکان راه مستقیم عبادت حق باشد. و منظور از  اهل بدعت و اهواء با پیروان شریعت

 1».اند را برگزیده صاالله محمد رسولها  آن مرحومان کسانی است که راه انبیاء و در رأس
ر انواع علل ظهور بدعت ذکر ذک به هر حال ما این علت را فقط به عنوان دقت در

   2 ما است، ذکر علل کسبی ظهور و شیوع بدعت است. کردیم چون آنچه که بیشتر مدنظر
ترین  ترین اسباب ابتلاي مردم به آن و اساسی اي ترین علل ظهور بدعت و ریشه عمده

 اینجا ذکر کرده ورا در ها  آن عوامل شیوع این بیماري مهلک، دوازده علت است که ما
 :پردازیم میها  آن مختصراً به شرح

آن  زتعبیر از آنچه که درنظر دارند. ادر ها  آن عدم علم به کلام عرب و اسلوب .1
جهت که زبان قرآن و احادیث نبوي، عربی است، علماي اسلامی بر کسی که 

دانند که زبان عربی را به صورتی  قرآن و سنت است لازم می خواهان تعمق در
اقوال و استدلالات مبتدعه و کسانی  فرا بگیرد. چون با دقت دردقیق و کلاسیک 

ترین عل  بینیم که یکی از عمده می اند عقاید و احکام به خطا افتاده ۀکه در زمین
 خطایشان، عدم فهم دقیق اسلوب عرب در خطاب و تکلم و تعبیر است.

_____________________________ 
 .586ص3أبی الفداء الحافظ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر ج -1

سوره یونس و آیات مانند مشعر به مختار  99سوره هود و همچنین آیه:  118ناگفته نماند که آیه:  -2
 بودن انسان در قدر و مشیت الهی است.
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ا چون ما این مورد به قدري شایع است که ذکر مثال براي آن شاید حشو باشد ام
 کنیم. درصدد تبیین بیشتر مطلب هستیم به چند مورد بسنده می

ۡ�نهَُ ﴿ سوره یوسف آیه: 31 ترجمه آیه: هاي فارسی قرآن در در یکی از ترجمه
َ
ا رَ�   ٓۥفلََمَّ

نهَُ  ۡ�َ�ۡ
َ
يدَِۡ�هُنَّ  ۥأ

َ
عۡنَ � هنگامی که زنان یوسف را دیدند او را بزرگ دانستند و « ﴾وََ�طَّ

 1 خوانیم که مترجم مرقوم فرموده است: می» دنددستشان را بری
ها را  او زبان به تکبیر گشودند و دست چون یوسف را زنان مصري دیدند در جمال«

 ».بریدند
گرفته در حالی که اکبرن مفعول  »رنکب«را به معناي  »اکبرن«محترم در اینجا  مترجم

در ضمن اکبرن فعل ماضی از باب افعال است و اکبار به معنی  ،کبرنهأدارد و قرآن فرموده 
 بزرگ دانستن و تکبیر به معنی گفتن االله اکبر است.

 بینیم که آیه؛ ادب فارسی می هاي قرآنی و اشعار ب) در بسیاري از ترجمه

ْ ٱقلُۡنَا للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ  �ذۡ ﴿ ٓ إبِلۡيِسَ  سۡجُدُوا  ].٣٤البقرة: [ ﴾�دَمَ فسََجَدُوٓاْ إِ�َّ
سجده کردند، ها  آن و آنگاه که به ملائکه گفتیم: در محضر آدم به خدا سجده کنید و«

 .»به جز ابلیس
اند که گویا خداوند امر فرموده ملائکه به آدم  اي ترجمه و دریافت نموده را به گونه

اول اینکه  :ترجمه، عدم توجه به دو امر مهم است سجده کنند، علت این برداشت و
سجده از بالاترین اشکال عبودیت است و تمامی هستی و از جمله ملائکه یک معبود دارد 

و دوم اینکه یکی از مفاهیم حرف جر (ل) ظرفیت  .همتاي االله است او ذات بیو بس، 
 فرماید: است. همچنان که قرآن می است و (ل) به معناي (عند)

قمِِ ﴿
َ
لوَٰةَ ٱ أ لوُكِ  لصَّ مۡ ٱِ�ُ  ].٧٨الإسراء: [ ﴾سِ لشَّ

_____________________________ 
اشخاص را حتی در مجال نقد و کند که آبروي  بهتر است نامی از مترجم نبریم، چون فتوت حکم می -1

 هایی رعایت کنیم. بررسی علمی خصوصاً در چنین محل
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  »عند دلوك الشمس. ةقم الصلوأیعنی «

 بنابراین اسجدوا به عبادت خورشید نخواهد کرد. زیرا مسلم است که خداوند امر
این امر این است که خداوند پس از خلقت  و سرّ .دم الله تعالیآدم، یعنی اسجدوا عند لآ

امر فرمود در کنار ها  آن خواست به ملائکه دقائق خلقت وي را نشان دهد، لذا به آدم، می
 1 ستم سجده کنید.هموجودي با این همه شگفتی، به من که خالق او 

رسد،  استدلال ناشی از عدم علم به کلام عرب، گاهی چندان هم، سطحی به نظر نمی

إنِِ ﴿ ه ممکن است علی الظاهر متقن و قوي جلوه کند. همانند استدلال خوارج به آیهبلک
ِ  ۡ�ُۡ�مُ ٱ مورد عدم جواز تحکیم  ، در»حکم و قضاوت فقط از آن االله است« ﴾إِ�َّ ِ�َّ

به اسلوب کلام عربی در اجمال و تفصیل و همچنین ها  آن انسان در کتاب االله. در اینجا
خوانیم که قرآن حکمیت انسان را براي  توجه نکردند چون در قرآن میاطلاق و تقیید 

 فرماید: اي مانند صلح زوجین نیز تأیید کرده است آنجا که می قضیه
ْ ٱفَ ﴿ هۡلهِِ  ۡ�عَثُوا

َ
ٓ  ۦحَكَمٗا مِّنۡ أ هۡلهَِا

َ
 ].٣٥النساء: [ ﴾وحََكَمٗا مِّنۡ أ

 .»تیدپس، داوري از خانواده مرد و داوري از خانواده زن بفرس«
(بنا  صجهل به مقاصد و اهداف شریعت: چون دین در زمان حیات رسول خدا .2

 ریح قرآن) کامل شد و اتمام یافت.به نص ص

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
 ﴾ديِنٗا ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱأ

 ].٣المائدة: [
شما تمام کردم و به اسلام به عنوان  برایتان کامل کردم ونعمتم را برامروز دینتان را «

 .»دین براي شما، راضی شدم

_____________________________ 
البته در مورد اینکه اسجدوا لآدم به معنی سجده شرعی و مصطلح به آدم نیست، علما و مفسران  -1

اند که به علت رعایت اختصار از ذکر همه آنها خودداري شد. مراجعه  اسلامی نکات دیگري نیز گفته
 .166-165ه فصل نگاهی به علل پیدایش قول به تحسین بدعت. صص شود ب
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 ص بنابراین آنچه که مربوط به امور اساسی و اصلی دین است در زمان رسول خدا
نظران قواعدي شامل را  (در قرآن و سنت) بیان شده است اما با این حال علما و صاحب

اند، تا مسائل مستحدثه و  اصلی شریعت است از آن اصول کلی گرفتهکه ناظر بر مقاصد 
ز دارند، نمانده اها به آن نی اي که انسان رفع و رجوع شود. (لذا هیچ قاعدهها  آن مبتلا به، با

مگر آنکه در شریعت بیان شده، قواعد کلی در زمینه ضروریات، حاجیات، تکمیلیات و 
ر لابلاي آیات قرآنی و احادیث نبوي تقریر سایر مسائل، همگی به صورت کامل د

 1 اند). شده
نوازل و مسائل مستحدثه و جدید، مندرج در تحت آن قواعد کلی هستند. لذا از پنجره 

ها  آن شود تا پس از بررسی و کاوش دقیق حکم رد یا قبول، بر نظر میها  آن دین به تمامی
نه عبادات باشد و یا در گستره داده شود. فرقی ندارد که آن قضیه مستحدثه در زمی

با آن، در شریعت غراي معاملات، بهرحال هر چه باشد، فرمولی کلی براي برخورد 
فرماید:  محمدي وضع شده است. یکی از آن قواعد کلی حدیث شریف نبوي است که می

حذر باشید از  بر.. .2»� بدعة ضلالةو ن كل �دثه بدعةإمور ف�دثات الأيا�م و�و«... 
 ».ها گمراهی هستند امر محدثی بدعت است و تمام بدعت نو درآمد، چون هر امور

رد، قواعدي که مبتدعه از آن غافل دا خود این قاعده شرعی، قواعد دیگري را تقدیر
اند، از جمله  اند و هم دیگران را به گمراهی کشانده اند، درنتیجه هم خود گمراه گشته شده

اي که از  با نگاه کمال به شرع خداوندي نگریست نه نگاه نقص، به گونهاینکه باید 
خدا و  دهد بر کس به خود حق نمی با این نگرش هیچ 3چارچوب آن نباید خارج شد،

_____________________________ 
 .305ص  2ابواسحاق الشاطبی، الإعتصام، ج  -1

ابوداود سلیمان بن الاشعث سبحستانی ، ترمذي، دارمی، ابن ماجه، حاکم و احمد این حدیث را نقل  -2
 اند.  کرده

و مگر نه این است که انگشت ششم در  »الزیاده علی الکمال نقصان«و عرب چه زیبا گفته است که:  -3
 دستی که کمالش پنج است، نقص است.
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تواند عبور  رسولش پیشی بگیرد و چیزي را اختراع کند، که از شاهراه قرآن و سنت نمی
افزاید (مبتدع) گر چه  یا چیزي را برآن می کاهد و می کند. و مسلم است آنکه از دین خدا

کند، اما عملش مشعر به این است که دین  با زبان قال، به عدم تکمیل دین تصریح نمی
 1 کند. نقصی دارد و وي با بدعتش، آن نقص را کامل می

توان گفت از بارزترین صفات اهل بدعت، عدم  عدم تسلیم به نصوص شرعی: می .3
 اعم از آیات قرآنی، احادیث نبوي و آثار صحابه است. تسلیمشان به نصوص دینی

عداءالسنن) أرا (ها  آن ابینیم امیرالمؤمنین عمربن خطاب به همین جهت می
 2 نامد. می

صحاب رأي أبه اهل اهواء، اهل قیاس فاسد، اهل ابتداع و ها  آن همچنین تسمیه
ها و خصوصیات اهل  ویژگیمذموم، در فرهنگ اسلامی، به همین سبب است. از خلال 

به آسانی نصوص شرعی را اهمال کرده و آن را ترك ها  آن یابیم که بدعت به خوبی در می
 به این ترتیب اشاره کرد:ها  آن توان با اهم ها می گیژکنند. از جمله این وی می

 متشابه و یا متشابه کردن ۀمتشابه از طریق حمل ادله محکم بر ادل ۀالف) تبعیت از ادل
اند و یا آنکه عقاید خود  در مورد صفات باري تعالی کرده 3محکم همانند کاري که جهمیه

  4 دانند. را محکم پنداشته و تعالیم انبیاء را متشابه می

_____________________________ 
 .311-310ص  2ابواسحاق الشاطبی، الاعتصام ج -1

 2و همچنین ج 224و  220صص  1براي تحقیق بیشتر در این مورد مراجعه کنید به الاعتصام: ج  -2
 .182و 175صص 

د آنان انسان داراي هیچ نوع استطاعت و توانایی جهمیه: اصحاب جهم بن صفوان هستند که به اعتقا -3
 اختیار در حد جمادات است. نیست، نه قدرت خلق دارد و نه قدرت کسب. انسان موجودي بی

و همچنین  276، 275صص  2مراجعه شود به: محمد ابن ابی بکر ابن قیم جوزي، اعلام الموقعین ج  -4
 239-221صص  1ابواسحاق الشاطبی، الاعتصام ج 
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اساس از جمله کشف و  اهواء و مسائل بی ب) مخالفت با نصوص شرعی به وسیلۀ
آن را قواعد قطعی، ذوقی و  بینش و قیاس فاسد. و یا حتی اموري که ،ذوق، رأي و منطق

  1 نامند. یا عقلی می
ثقه و عادل  ةروا هایشان مخالف است با ایراد گرفتن در ج) در احادیثی که با بدعت

حدیث و یا نفی حجیت حدیث آحاد، و یا آوردن تأویلات فاسد و یا اینکه این نصوص 
  2 مفید یقین.ها  آن مفید ظن است و قواعد

زیرکانه به برخی از نصوص براي تقویت آراء و نظراتشان و د) استدلال هادف و 
جمع شود، عقیده سالم و ها  آن اهمال و عدم توجه به نصوص دیگري که اگر با مستندات

کند. مانند استدلال خوارج به نصوص وعید و  صحیح را شفاف و روشن معرفی می
 3 استدلال مرجئه به نصوص وعد و عدم توجه به نصوص وعید و...

هـ) اعتماد به حکایت و روایات و احادیث واهی و ضعیف که این اعتماد موجب 
  4 است.زیاد شود. که البته امثله این مورد بسیار  ترك نصوص صحیح شرعی می

 وضع و احداث قواعد و نظریات عقلی، ذوقی و یا سیاسی و پیروي مبتدع از آن: .4
ضعیات وها  آن شود. شنی دیده میهاي متکلمان و فلاسفه به رو خلال گفته این بلا در

 نامند و خود را اهل تحقیق، نظر، استدلال، و یقین خود را عقلیات، قطعیات و براهین می
آورند. همچنین گروهی دیگر خود را اهل حقیقت و دیگران را اهل شریعت  به حساب می

مکابره  با نصوص شرعی مقابله و اند و با احداث سخنانی به نام حقیقت و یقین نامیده
 روش خود را سیاست حسنه وبدیعه نامیده و گاهی نصوص رااند، متکلمان هم  کرده

_____________________________ 
و همچنین: محمدابن ابی بکر ابن قیم  260ص 236ص  235ص  1ابواسحاق الشاطبی، الاعتصام ج  -1

 .138ص 2جوزیه اغاثۀ اللهفان ج 

 .306-302اعتصام ص  2و همچنین ج  236، 235، 252، 249، 233، 231صص  1الاعتصام ج  -2

 .255-253ص  2الاعتصام ج -3

 .687ص  2و تقی الدین ابن تیمیه، اقتضاء الصراط المستقیم ج  244-260ص  1الاعتصام ج  -4
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اند. این گروه اگر به قرآن و سنت هم استدلال  برخلاف مدلولش تأویلات فاسدي نموده
در استدلال خواهند عقیده خویش را با آن تقویت کنند وگرنه اسلوبشان  کنند در واقع می

اسلوبی نیست که بتوان با مقدمه قرار دادن آن به تالی صحیح  ي،و قرآن و احادیث نبو
 1 برسند.

کنند، خود دلیلی براي بطلان عقائدشان  گرچه بسیاري از قواعدي که به آن استدلال می
مشاهده ها  آن است و در جاهاي دیگر، نوعی تعارض آشکار در استدلالات و مقدمات

 شود. می
 فهم قرآن و سنت و عدم شناخت آراء و اقوال سلف امت اسلامی. سوء .5

 ل عبدالوهاب شعرانی در مورد آیه؛نمونه این بند هم بسیار زیاد است به عنوان مثا

نَّا عِلۡمٗا ﴿ ُ  ].٦٥الكهف: [ ﴾٦٥وعََلَّمَۡ�هُٰ مِن �َّ
لدنی به  شود. علم مراد از این آیه علم لدنی است که به ولی داده می«گوید که:  می

نبی است و یا در مقام و منزلت مساوي با نبی  مثابه وحی است و بنابراین ولی افضل از
 2»است

مگی در جهنم معذبند، به این و یا استدلال خوارج به این که اهل کبائر روز قیامت ه
 آیه:

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۥَ�مَن َ�قُلتَۡ مََ�زِٰ�نُهُ ﴿
ُ
تۡ مََ�زِٰ�نُهُ  وَمَنۡ  ٨ لمُۡفۡلحُِونَ ٱفأَ وَْ�ٰٓ�كَِ  ۥخَفَّ

ُ
ِينَ ٱفأَ َّ� 

نفُسَهُم بمَِا َ�نوُاْ �
َ
وٓاْ أ  ].٩ -٨الأعراف: [ ﴾٩َ�تٰنَِا َ�ظۡلمُِونَ خَِ�ُ

پس کسانی که ترازوي خوبی اعمالشان سنگین شود، رستگار هستند و کسانی که کفه «
بارکردند به خاطر  خود را زیانشود، افرادي هستند که  خوبی ترازوي اعمالشان سبک می

 .»ستمی که به آیات ما نمودند

_____________________________ 
و  334، 69ص  2و ابن قیم جوزي مدارج السالکین ج  260ص 1ابواسحاق الشاطبی، الاعتصام ج -1

 .9علی ابن عز حنفی، شرح عقیده طحاویه ص 
 16-21صص 1الأکابر ج  عبدالوهاب شعرانی، الیواقیت والجواهر فی بیان عقائد -2
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گویند: هر کس که ترازویش از عمل صالح سبک شود، کافر است و مشخص  ها می آن
 1 کافرند.ها  آن است که ترازوي اهل کبائر سبک شده، بنابراین

 متأسفانه اهل بدعت نسبت به سنت نیز سوء فهم زیادي دارند. گاهی حدیثی را که
 کنند در متعلق به ظروف و شرائطی مخصوص است، مطلق کرده و یا مطلقی را مقید می

فهم و شناخت کلام  مورد گویند که از دایره شرع الهی خارج است. در نتیجه مطلبی را می
مورد  قول صحابه و تابعین را درها  آن سلف امت هم وضعشان تعریف چندانی ندارد.

جایی هم که اقوال  اند، در بسیاري از موارد آن را نشنیده ردانند و د آیات و احادیث نمی
بینیم  ریف و یا نقص و اضافه محرفان است لذا میحاند، همراه با ت سلف امت را شنیده

کنند اما آنچه که  یا چند قول بیشتر را، نقل می گاهی در مورد مطلبی یک، دو، سه و
راء مسلمانان صدر اسلام (که آبوي و درمیان این اقوال وجود ندارد آیه قرآن و حدیث ن

 2 اند، است. مه) بودهأ خیر
 ادعاي اجماع و اصل قرار دادن اجماعات مجعول و عدم قبول حق: .6

اهل «: گوید توان به نقل رازي استناد کرد. وي می به عنوان نمونه براي این بند می
داخل عالم است و نه اند به امکان وجود موجودي که نه  اعتبار (معتبرین) اجماع کرده

 3»خارج آن
 4 صحابه و تابعین منتاقض این ادعا است. ،با وجود اینکه منقول از انبیاء

پذیرند، همانند حالتی  و اینکه حق را فقط از طائفه و جماعت مورد علاقه خودشان می
 کند: که قرآن از یهود نقل می

_____________________________ 
 .725قاضی عبدالجبار، شرح الأصول الخمسۀ ص  -1

و  381ص7، تقی الدین ابن تیمیه، درء التعارض ج63مراجعه کنید به: ابن قیم الجوزیه، الروح ص  -2
 .285، 252، 237ص  1ابواسحاق الشاطبی، الاعتصام ج

 .391ص 5تقی الدین ابن تیمیه، درء التعارض ج -3

 .391ص  5دین ابن تیمیه، درء التعارض ج تقی ال -4
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ا ﴿ ِ ٱجَاءَٓهُمۡ كَِ�بٰٞ مِّنۡ عِندِ  وَلمََّ ْ مِن َ�بۡلُ �سَۡتَفۡتحُِونَ َ�َ مُصَ  �َّ قٞ لمَِّا مَعَهُمۡ وََ�نوُا دِّ
ِينَ ٱ ا عَرَفوُاْ َ�فَرُواْ بهِِ  �َّ ا جَاءَٓهُم مَّ ِ ٱفلَعَۡنَةُ  ۚۦ َ�فَرُواْ فلََمَّ  .]٨٩ة:البقر[ ﴾٨٩ لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱَ�َ  �َّ

با وجود آن که آن (یهود) آمد ها  آن و هنگامی که کتابی از جانب خدا (قرآن) به نزد«
از پیش ها  آن کرد و نیز با وجود آن که کتاب آنچه را که با آنان بوده (تورات) تصدیق می

کشیدند، اما هنگامی که آنچه که  فتح و پیروزي را بر کافران به وسیله آن، انتظار می
د بر پس لعنت خداون کردند، آمد، به آن کفر ورزیدند و آن را انکارها  آن شناختند بر می

 .»(کافران) باد منکران حق
ناطق به  حق را پیش از ظهورها  آن کند: قرآن در این جا یهود را این گونه معرفی می

آن ظهور کرد (از آن جهت  شناختند اما همین که ناطق حق و داعی حق (رسول خدا)، می
نشدند. بود) وي را انکار کردند و تسلیم دعوت حق وي نها  آن که از طایفه مورد علاقه

درد کسانی است که دل به راه  ؛این درد، درد بسیاري از متفقهه و مدعیان تربیت است
پذیرند که  اند و فقط رأي و روایتی را می بسته صمرشد و رهبري غیر از رسول خدا

 1 کند. آن را قبول دارد و به آن دعوت می ها، آن ۀطایف
 مورد معضلات و کنکاش محظورات. درال وس .7

سطوح پایین هستند، (در مشاکل و  بر این است که همیشه افرادي که درعادت بشر 
کنند. گستره علم نیز خالی از این عادت  از خود مراجعه می به سطوح بالاتر مسائل)

معهود بشري نیست. و سؤال کردن بار این مسئولیت را به دوش گرفته و حاجت انسان را 
یابی و  لبیک گفتن به حس کنجکاوي و اطلاعکند. انسان براي  در این راستا برآورده می

برد. قرآن براي اثبات حقانیت رسالت  ال پناه میومطلع شدن از امور اطرافش، به س
 کند: (علماي اهل کتاب) دعوت می اهل کتاب را به سؤال کردن از اهل ذکر صاالله رسول

هۡلَ  َٔ فَۡ� ﴿
َ
 ].٤٣النحل: [ ﴾٤٣إنِ كُنتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  ّ�كِۡرِ ٱلُوٓاْ أ
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 .»دانید از اهل ذکر (یعنی علماي خودتان) سؤال کنید اگر نمی«

از « »لاحدثت�مإ  ةلى يوم القيامإلا �سألو� عن شىء «فرماید:  می صو رسول خدا
کنید، مگر اینکه من برایتان از آن سخن  هیچ چیز (از امور دینی) تا روز قیامت سؤال نمی

 ».دهم) میگویم (اگر سؤال کنید، جواب  می
 ت. از جمله:قرآن نیز سؤالات اصحاب را از پیامبر درچند مورد نقل کرده اس

هۡرِ ٱعَنِ  لوُنكََ  َٔ �َۡ� ﴿  ].٢١٧البقرة: [ ﴾قتَِالٖ �يِهِ� قلُۡ قتَِالٞ �يِهِ  ۡ�َرَامِ ٱ لشَّ
 .»کنند در مورد جنگ کردن در ماه حرام از تو سئوال می«

 ].٢١٩ة: البقر[ ﴾لمَۡيِۡ�ِ ٱوَ  ۡ�َمۡرِ ٱلوُنكََ عَنِ  َٔ ۞�َۡ� ﴿
 .»کنند از تو در مورد خمر و قمار، سؤال می«

 ].٢٢٠ة: البقر[ ﴾ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱلوُنكََ عَنِ  َٔ وَ�َۡ� ﴿
 ».کنند از تو در مورد یتیمان سوال می«

 ].٢٢٢ة: البقر[ ﴾لمَۡحِيضِ ٱعَنِ  لوُنكََ  َٔ وَ�َۡ� ﴿
 ».کنند از تو در مورد عادت ماهانه زنان سوال می«

نفَالِ ٱعَنِ  لوُنكََ  َٔ �َۡ� ﴿
َ
 ].1الأنفال: [ ﴾ۡ�

 ».کنند در مورد انفال از تو سؤال می«

حل لهم، عن أهله، ماذا ماذا ينفقون، عن الأ لفظ یسألونک براي موارد دیگر از جمله:

 در قرآن نقل شده است. عن ذی القرنين، عن الجبال، عن الروح، الساعه،

که جبرئیل به شکل انسانی تمثل کرده و به محضر گاهی سؤال به قدري مهم است 
و در  ،پرسد الاتی از آن حضرت میورسد و براي تعلیم صحابه س می صاالله ل رسو

 کند: مواردي خود رسول خدا بنا به محل و موقعیت و مخاطب سؤالی را مطرح می
 کند که پیامبر به وي فرمود: روایت میاابوموسی



 بدعت    116

 ةلاقوول ولاح«قال: » علمأرسوله االله و«قال: » ؟ةنالج من كنوز هل أدلک على ك�«
. ابوموسی عرض کرد: ؟هاي بهشت راهنمایی کنم به گنجی از گنجتو را  آیا«.. .1»لابااللهإ

 ».است باالله لاإ ةلاقولاحول وخدا و رسولش عالمترند، حضرت فرمود: آن گنج، 

رسوله قالوا: االله و »؟ةبالغيهل تدرون ما «و یا آنکه روزي رو به صحابه کرد و فرمود: 
صحابه  دانید که غیبت کردن چیست؟ آیا می« .2»خاک بما لیس فيهأذكرک «اعلم، قال: 

جواب دادند: خدا و رسولش داناترند و حضرت فرمود: غیبت این است که برادر 
 »اي یاد کنی که آن ویژگی در او نیست. (دینیت) را به گونه

الی است که علم انسان مسلمان را افزایش وس ال محمود و پسندیده در دین،وس
ال از روي وس شود. اما اگر ارتقاء ایمانی و عملی وي می دهد و موجب رشد و می

باشد که مسکوت گذاشته شده مورد تفاصیل شرعی  سري باشد و یا در لجاجت و خیره
ست)، مبالاتی و انگیزه خلاص شدن از احکام دینی ا که گاهی این نوع سوال حاصل بی(

زدگی سائل و یا فرار وي از احکام شرعی  جایز نیست چون ممکن است موجب دل
در مورد ؛موسی  نی اسرائیل از ال، پرسش بوگردد. نمونه مشهوري از این نوع س

ها نهی شده  الوبینیم در قرآن از این نوع س شد ذبح گردد. لذا می اي بود که قرار بقره
 است:

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ شۡيَاءَٓ إنِ ُ�بۡدَ لَُ�مۡ �سَُؤُۡ�مۡ  َٔ ءَامَنُواْ َ� �َۡ�  �َّ

َ
 ].١٠١ة:المائد[ ﴾لوُاْ َ�نۡ أ

اید، درمورد چیزهایی سوال نکنید که اگربرایتان آشکار  اي کسانی که ایمان آورده«
 .»شود، شما را بد باشد

 عوهاتضيِّ  ن االله فرض فرائض فلاإ«فرماید:  همین معنا رسول خدا میهمچنین در تأیید 
عن غ��سيان فلا تبحثوا  ءشياأترک شياء فلا تقر�وها، وأحرم وحد حدوداً فلا تعتدوها و

_____________________________ 
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خداوند واجباتی را فرض کرده، شما آن را ضایع نکنید و آن را به جا آورید و « 1»عنها
ها  آن حدودي را مقرر کرده، از آن حدود خارج نشوید و چیزهائی را حرام کرده، به

رها کرده و از آن سخنی به میان نیاورده،  د و چیزي را (نه از روي فراموشی)نزدیک نشوی
بینیم که رسول  لذا در تاریخ اسلام می». جستجو و کنکاش نکنیدها  آن شما نیز در مورد

در را از بحث و گفتگو ها  آن الات، صحابه را نهی کرده، همچنینواز برخی س صخدا

 صخرج علينا رسول االله« :ار آورد) منع نموده استهایی را بب که بعدها بدعتاموري (
نما فقىء فى وجنيه الرمان، فقال: أحمر وجهه حتى كإ�ن نتنازع فى القدر، فغضب حتى و

نما هلک من �ن قبل�م ح� تنازعوا فى هذا إلي�م؟ إم بهذا ارسلت أمرتم؟ أأفبهذا 
در حالی که ما،  صپیامبر«.. .2»تنازعوا فيه لاأ، مر عزمت علي�م، عزمت علي�مالأ
کردیم. بر ما وارد شد  آن حضرت خشمگین شد، تا  موضوع قدر بحث و گفتگو می در

اش پاشیده باشند،  وي برافروخت چنانکه گویی آب اناري در چهره رههجایی که چ
هایی که  تردید امت فرمود: آیا شما به این امرشدید؟ یا من به خاطر این فرستاده شدم؟ بی

کنم  کنم، تأکید می نزاع کردند نابود شدند. تأکید می شما بودند آنگاه که در این امرپیش از 
 ».در این موضوع با هم بحث نکنید

از امیرالمؤمنین علی  باقر مجلسی در کتاب بحارالانوارلاقریب به همین معنا را م
و  مهاجرانآن بزرگوار وارد مجلسی شد که حاضران آن مجلس، از «کند که:  نقل میا

گفتند، طوري که صداهایشان مرتفع گشت و  سخن می مورد امر قدر انصار نبودند و در
 جدلشان شدت یافت.

جواب دادند و جا را براي وي باز کردند و از او ها  آن علی مرتضی سلام کرد و
فرمود: اي سخنوران و ها  آن خواستند بنشیند اما او به تعارفشان توجه نکرد سپس به

را ساکت کرده، بدون ها  آن دانید که خداوند بندگانی دارد که خشیت او، ان! مگرنمیمتکلم
_____________________________ 
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آنکه غیرفصیح و لال باشند. بلکه آنان فصیح و بلیغ و باهوشند، به خدا و ایام خدایی 
پاره  آید ودلهایشان پاره زبانشان به هنگام ذکر عظمت خدا، بند میها  آن آگاهند، اما

نتم منهم يا معشر أفأين «.. تا آنکه فرمود .یر و خیالاتشان پریشانو عقلشان متح گردد می
کتاب التوحید  همچنین در». کجا اي بدعتیان؟!ها  آن و شما کجا« :یعنی »المبتدع�

عرض شد که مردي در مورد مشیت سخن  اعلی خوانیم که: به امیرالمؤمنین می
فرمود: او را فرا بخوانید که نزد من بیاید (او را فراخواندند)  اگوید: علی می

نچه که خود آخطاب به وي فرمود: اي بنده خدا! خداوند تو را به خاطر  اابوالحسن
خواست، آفرید یا به خاطر آنچه که تو خواستی؟! او جواب داد: به خاطر آنچه که او 

خواهی؟  کند یا آنگاه که تو می ض میخواهد مری آنگاه که میتو را  خواست. باز فرمود:
دهد  خواهد شفا می خواهد. سوال فرمود: تو را آنگاه که خود می جواب داد آنگاه که او می

خواهد. علی فرمود: تو را آنجا که  خواهی؟ جواب داد آنگاه که می یا آنگاه که تو می
خواهد،  آنجا که میخواهی؟ آن مرد عرض کرد:  کند یا آن جا که تو می خواهد وارد می می

 1 زدم.) در آن است می که چشمانت گفتی آنجا را غیراین را می در نهایت فرمود: اگر
ال نابجا به صورت مفصل در کتب و آثار وال سودمند و آثار مخرب سونقش س

 .2کنیم اسلامی مورد بحث قرارگرفته است که جهت اختصار به همین مقدار بسنده می
 پیروي از هوي و هوس .8
هاي شهوانی و میول متعدد جسمی و  در برخورد با جریان س اماره بالسوء انسان،نف

این راستا به عنوان  روحی، چه بسا تسلیم شده و از جاده حق و صواب خارج شود. در
هاي نفس لوامه و همچنین برخورد حقیقت خواهان و داعیان آن، به  نوعی فرار از سرزنش

کند. گاهی انانیت و خودخواهی چنان  طرف رو می دنبال توجیهات و علل واهی به همه

_____________________________ 
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وجه پذیراي حق  شود که به هیچ موجب حس مخالفت و مقابله با حق در انسان می
 گردد. نمی

در این راستا یکی از کارهاي بسیار ناپسند، که ممکن است از متبع هوي سرزند، 
اینکار هم عمل خود را و تبدیل تعالیم آسمانی براي توجیه کار خود است. او با تحریف 

 شود. عامل پیروي از هوي و هوس در کند و هم موجب انحراف دیگران می توجیه می
ي خاکی وجود داشته است و تا زمانی  تکوین و ایجاد بدعت از زمان ظهور انسان بر کره

س که انسان بر زمین بماند، ادامه خواهد داشت، چون یکی از ملزومات انسانی، وجود نف
 کند: . لذا قرآن امر میدر اوست

ِۚ ٱَ�يُضِلَّكَ عَن سَبيِلِ  لهَۡوَىٰ ٱوََ� تتََّبعِِ ﴿ ِينَ ٱإنَِّ  �َّ ِ ٱيضَِلُّونَ عَن سَبيِلِ  �َّ لهَُمۡ عَذَابٞ  �َّ
 ].26ص: [ ﴾٢٦ ۡ�سَِابِ ٱشَدِيدُۢ بمَِا �سَُواْ يوَۡمَ 

کسانی که از راه خدا گمراه کند،  از هوس پیروي نکن که تو را از راه خدا، گمراه می«
شوند، به خاطر اینکه روز حساب را فراموش کردند، عذاب شدیدي را در  و سرگشته می

 .»پیش دارند
 و به راستی چه غمگین است که راهبر انسان هوي باشد.

نِ ﴿ ضَلُّ مِمَّ
َ
ِ ٱهَوَٮهُٰ بغَِۡ�ِ هُدٗى مِّنَ  �َّبَعَ ٱوَمَنۡ أ  ].50: القصص[ ﴾�َّ

 ».کند؟! تر از فردي است که از هوایش، (و نه هدایت الهی) پیروي می گمراهچه کسی «
هوایشان را ها  آن نامند، چون بینیم که اهل بدعت را، اهل اهواء می در آثار اسلامی می

اند و حتی  نصوص ترجیح داده اند و یا حتی آن را بر مساوي با نصوص شرعی دانسته
و ادله شرعیه را با تحریف، به عنوان تأیید ذکر  داده گاهی هوي و ذوق را اساس قرار

 اند. کرده

 گوید: می اللهفان ةغاثإصاحب 

مسائل علمی و  دررا،  سلف امت اسلامی، دارندگان آراء مخالف سنت و روش پیامبر«
نامیدند. چون رأي  احکام عملی اهل شبهه و هوي می و درنامیدند  می اعتقادي، خیریه
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علم، و هوي است نه دین، لذا صاحب چنین نظري از کسانی مخالف سنت جهل است نه 
کند که سرانجام این کار، گمراهی  است که با دوري از هدایت الهی از هوایش پیروي می

 1 »در دنیا و شقاوت و بدبختی در آخرت است.
و اساس آن، پیروي از ظن و هوي  و اصل گمراهی«گوید:  همچنین استادش می

  2»است
فرماید:  مسلمانان را از این خطر هشدار داده و می افاروق امیرالمؤمنین عمرو 

 گویند، چون کسانی که با رأي و نظرشخصی در مسائل دینی سخن می برحذر باشید از«
اند، در نتیجه به رأي پناه برده و  دشمن سنت هستند، از حفظ احادیث ناتوان شدهها  این

 »کنند. را گمراه میهم خود گمراه شدند و هم دیگران 
دهند، سپس براي  یشان را اساس قرار میرأاساساً عادت اهل بدعت این است که 

اثبات ادعاهایشان به دنبال ادله شرعی افتاده و با توجیهات غلط، در پی اثبات رأي 
ها  آن کنند، سپس تسلیم حق، ابتدا به ادله توجه می برعکس اهل 3.کنند باطلشان، تلاش می

کنند. اما اهل هوي، وقتی که با ادله متقنی که مخالف  از استدلال حکم می شده و پس
را تحریف ها  آن را به ناحق توجیه کرده و گاهیها  آن کنند آرایشان است برخورد می

  4دهند. خواهند سوق می نموده و یا آن نصوص را از مفاهیم واقعی، به طرفی که می
ها  آن وي اهل بدعت از هوي است، این است کهو از بارزترین چیزهائی که دال بر پیر

کار خوارج با نصوص ها  آن کنند که از جمله نصوص صریح را با توجیهاتی واهی رد می
 5مثبت مقام صحابه است.

_____________________________ 
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شود گاهی هواي خود انسان است و  (هوي و هوسی که موجب ایجاد بدعت می
کند،  گاهی هواي دیگري است، اهل بدعت در این صورت، از بانی بدعت پیروي می

گاهی هوي، هواي تحسین و تقبیح امور است و گاهی هواي پیروي از آراء و نظرات، 
  1 ذوق و وجد یا حب و بغض است.)

 کند که فرمود: نقل می ابلاغه از امیرالمؤمنین علیشریف رضی در نهج ال

حكام تبتدع، �الف فيها كتاب االله، أهواء تتبع وأنما بدء وقوع الفتن إ !يها الناسأ«
ن الحق خلص، أن الباطل خلص، لم �ف على ذی حجى، ولو أ يتو� فيها رجال رجالاً، فلو

جان فيجيئان معاً، فيمز اختلاف، ول�ن يؤخذ من هذا ضغث، ومن هذا ضغث،لم ي�ن 
  2»�ا الذين سبقت لهم من االله الحس�الشيطان على اولياءه، و فهنالک استحوذ

گردد و احکامی است که  هاییست که دنبال می ها، هوس اي مردم! آغاز وقوع فتنه(
شود، مردانی در آن، به مردانی دیگر  شود، در آن احکام با کتاب خدا مخالفت می ابداع می

کنند اگر باطل خالص باشد، ترسی بر انسان عاقل نیست و اگر حق خالص  اقتداء و رو می
شود و با هم  باشد، اختلافی وجود ندارد، ولی کمی از این و کمی از آن برداشت می

کند، اما کسانی که از طرف  شوند و اینجاست که شیطان بر دوستانش احاطه می ترکیب می
 یابند.) ، نجات مینیکی ثبت شدهها  آن خدا بر

 هاي خوارج، عبور کرد، فرمود: همچنین هنگامی که بر کشته

الشيطان المضل، والنفس  :من غرهم؟ فقالفقيل: و ،بؤساً ل�م! لقد ضر�م من غر�م«
تحمت بهم قوعدتهم الأظهار، فاما�، وفسحت لهم فى المعاصى، وبالسوء، غرهم بالأ ةمارالأ

 گفته شد: چه کسی ،را فریب داد، به شما ضرر رساند کسی که شما بیچارگان!( 3»النار

_____________________________ 
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را با ها  آن را فریب داد؟ در جواب فرمود: شیطان گمراه کننده و نفس اماره بالسوءها  آن
وعده ها  آن گستراند، و بهها  آن آرزوهاي باطل فریب داد و گستره معاصی را در پیش

 .)را نابود کردها  آن پیروزي داد، در نتیجه آتش
اي جالب از پیروي از هوي را، که موجب تأویل باطل کتاب  شاطبی در اعتصام نمونه

 کند: خداست، (بدعت در تفسیر قرآن) نقل می
 در آن وقت یزیدبن ابی سفیان امیر آنجا بود).ان شام شراب نوشیدند (گروهی از مردم

ت کار خود، گفتند: که این کار براي ما حلال است و با تأویل این آیه بر صحها  آن

ِينَ ٱَ�َ  لَيۡسَ  ﴿ استدلال کردند: لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  �َّ ْ ٱجُنَاحٞ �يِمَا طَعِمُوآْ إذَِا مَا  ل�َّ قَوا َّ� 
 ْ ْ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ٱوَّءَامَنُوا ْ ٱُ�مَّ  ل�َّ ْ ُ�مَّ  �َّقَوا ْ ٱوَّءَامَنُوا قَوا ْۚ وَ  �َّ حۡسَنُوا

َ
أ ُ ٱوَّ ۡ ٱُ�بُِّ  �َّ  ﴾٩٣ مُحۡسِنِ�َ ل

 ].٩٣المائدة: [

خورند  بر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند گناهی در آنچه که می«
دهند. سپس  اند و اعمال صالح انجام می نیست، اگر تقوي گزینند و اینکه ایمان آورده

کنند و  می کند و نیکی آورند. سپس تقوا را رعایت می کنند و ایمان می تقوي را رعایت می
 ».خداوند نیکوکاران را دوست دارد

 ااي به امیرالمؤمنین، عمربن خطاب  در مورد احوال و تأویلشان نامهها  آن ولی امر
را پیش از آنکه اطرافیانت را فاسد کنند نزد من ها  آن نوشت. عمر در جواب نوشت:

مشورت کرد.  صحابهبا ها  آن رسیدند، عمر درمورد نزد عمرها  آن بفرست. و وقتی که
اند و در دین او  برخدا دروغ بستهها  این است که مردم گفتند: اي امیرمؤمنان، نظر ما این

بزن. در این  اند که خدا به آن راضی نیست. لذا گردنشان را چیزي را تشریع و ابداع کرده
فرمود: اي اباالحسن! نظر تو چیست؟ وي  ا) ساکت بود. عمر فاروقساثناء علی (

را به خاطر ها  آن را به توبه دعوت کن، اگر توبه کردند،ها  آن مود: نظر من این است کهفر
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بر خدا ها  آن وبه نکردند گردنشان را بزن، چونتضربه تازیانه بزن و اگر  80شرب خمر 
  1 اند. اند و چیزي را که خدا به آن راضی نیست، تشریع کرده دروغ بسته

_____________________________ 
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 بخش دوم:
 علل گسترش بدعت

همانگونه که عواملی در ایجاد بدعت نقش دارند، عوامل دیگري نیز در گسترش آن 
ها، نیاز به وجود  مؤثر هستند، بدون شک هر دعوت پاك و ایمانی براي نفوذ در دل انسان

خوانیم که رسول خدا  تاریخ اسلام می در درون مدعوین دارد. درهایی  و قابلیتاستعداد 
تر است، تقویت کن.  که نزد تو محبوب 1عمريدعا نمود: بار الها! اسلام را با یکی از دو 

گوید: وي  که عمربن خطاب ایمان آورد. سیدقطب درمورد ایمان عمربن خطاب می
  2 ت.تقوایی مقدماتی داشت که آن تقوي موجب هدایت او گش

 بن هشام موجود نبود که دعاي پیامبر شامل وي نگشت. و آن ویژگی درعمرو
هایی از پذیرش باطل، در  هاي شیطانی و بدعتی نیز، وجود زمینه در پذیرش دعوت

ترین  درون مدعوان، یکی از علل گسترش بدعت است. در اینجا به صورت مختصر مهم
 کنیم. علل گسترش بدعت را ذکر می

 کردن از هوي و هوسپیروي  -1
بحث علل ایجاد بدعت ذکر کردیم، درگسترش بدعت و انتشار آن نیز  این علت را در

هوس، نقش عمده و مخربی دارد. چه بسا کسانی که به خاطر پیروي از نفس و شیطان از 
. درتاریخ عریق اسلام فروشند کنند و دینشان را به دنیا می بدعت و مبتدعان دفاع می

صاحب زر و  ناند. افرادي که دعوت مبتدعا متعددي از این افراد آمده و رفتههایی  نمونه

_____________________________ 
 منظور عمربن خطاب و عمروبن هشام است. -1
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اند. زر دلشان را نرم کرده و تزویر فکرشان را  گشتهها  آن زور را پذیرفته و مست تزویر
 تباه.

 فهم سطحی دین و نگرش قشري به تعالیم آن -2
جب انحراف نگرش قشري و سطحی به اعتقادات و احکام دینی در طول تاریخ مو

 افراد زیادي از طریق مستقیم الهی و افتادن در چاه بدعت و دام مبتدعه بوده است.
کردم،  زمانی که در بلاد شام گردش می«کند؛  غزالی از یکی از صالحان نقل می محمد

ها دیدم. وقتی که وي مرا دید به پشت درختی رفت و  عابدي را خارج از شهر، در کوه
 »خود را مخفی کرد.

ورزي؟! او گفت: فلانی! من مدتی  ببینم بخل میتو را  االله! نسبت به اینکه گفتم: سبحان
ام. و دلم را از دنیا و اهلش پاك و  این کوه عزلت را اختیار کرده طولانی است که در

ام. و عمرم را در این  نمایم. براي این منظور مدت زمانی طولانی، در اینجا مانده تطهیر می
د و در این نیفاء کتتربیت قلبم اس ام را در ام که بهره ام. از خدا خواسته ردهخلوت سپري ک

ایام دلم را پاك نماید. خداوند نیز پریشانی و اضطراب را از دلم زدوده، و آن را با تنهائی 
الت پیش از عزلت بازگردم، لذا از حدیدم ترسیدم به تو را  و عزلت الفت داده، وقتی که

 1 »برم! تو به خداي عارفان و قانتان پناه می شر من دور شو! من از
چنان کنند، آیا مفهومی از امت ها  آن حال تصور کنید که تمامی مسلمانان یا اکثر

تدبیري اندیشیده  اسلام براي این کار قابل یاد آوري است کهاسلامی باقی خواهد ماند؟! 
 است و آن تدبیر، اعتکاف است.

تحسین آن) نه تنها انسان را از امور دنیوي و زندگی طلبی و  این نوع بینش (عزت
زمینه فهم دینی و ارتباط آن با شخصیت متکامل انسانی، به  کند، بلکه در اجتماعی دور می

 زند. انسان لطمه می

_____________________________ 
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فراموش نشود که کسی منکر صحت و درستی نماز و روزه چنین افرادي از جهت 
ت دین درهم ریخته و دل و عقل و فکر شکلی و صوري نیست. آنچه که مورد عنایت اس

 بیمار این افراد است.
را برایشان ها  آن امروز لازم است مسلمانان بدانند که طاعات و عباداتی که شارع

تمامی حرکات  ترسیم کرده است چیزي جز بخش کمی از اصلاح شاملی که خداوند در
 نات مسلمان مقرر کرده است، نیست.و سک

صۡلَحَ فََ� خَوفٌۡ عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ َ�مَنۡ ءَامَنَ ﴿
َ
 ].٤٨الأنعام: [ ﴾٤٨وَأ

غمگین ها  آن نیست وها  آن کنند، خوفی بر آورند و اصلاح می کسانی که ایمان می«
 .»نخواهند شد

که در جاهاي مختلفی به عنوان توصیف اهل ایمان  عملو الصالحاتآمنوا وي  کلمه

کشد که حب خیر (با تمامی مفهوم کلمه) دل و درونش را  آمده، امتی را به تصویر می
 اي از مفهوم خیر، تباه شود. دهد، گوشه گرفته و اجازه نمی

ون اقتصادي و اجتماعیشان را بر محور زیرکی و فهم صحیح، همراه با ئامتی که ش
کند. چون لفظ (عمل صالح) شامل هر کار نیکی است  و عقل صحیح، اداره می ذوق سلیم

لذا هوي و هوس از آن دور است. آري تمام اعمال، کند و  که فکر و نظام آن را تأیید می
کند و به میدان اعمال  از وقتی که انسان چشمانش را از خواب نوشین شب باز می

دهد، مادام که فکر و قلبش بر محور  ا انجام میاش ر رود و تکالیف روزانه اش می روزانه
ایمان صحیح به الوهیت االله است، عملش (به شرط مطابقت با شریعت االله) عمل صالح 

 است.
چگونه ممکن است انسانی که به قدر الهی اجتماعی آفریده شده عبودیت را در عزلت 

جمع و جماعت انجام بطن  محض به جا آورد، در حالی که بسیاري از اوامر عبودیت، در
 شود؟! می
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کند، معلم دانشمندي که در  حکم خدا را اجرا میراستی آیا قاضی مؤمنی که در دادگاه 
کند، خیاطی که در  هاي درخت علمش را به کام تشنگان علم، گوارا می کلاس، میوه

 ترین شغل را دارد و دوزد، دکتري که بهترین و مقدس دکانش، لباس را براي مشتریان می
دهد. و مجاهدي که در راه  بیماران را از دست آلام و دردها (به اذن خداوند) نجات می

 کارش عمل صالح نیست؟! ،...کند و خدا جهاد می

 وََ� نصََبٞ وََ� َ�ۡمَصَةٞ ِ� سَبيِلِ ﴿
ٞ
هُمۡ َ� يصُِيبُهُمۡ ظَمَأ َّ�

َ
ِ ٱَ�لٰكَِ بِ� مَوۡطِئٗا  ونَ  ُٔ يََ�  وََ�  �َّ

ارَ ٱيغَيِظُ  َ ٱَ�مَلٞ َ�لٰحٌِۚ إنَِّ  ۦوََ� َ�نَالوُنَ مِنۡ عَدُوّٖ �َّيًۡ� إِ�َّ كُتبَِ لهَُم بهِِ  لۡكُفَّ جۡرَ  �َّ
َ
َ� يضُِيعُ أ

ينُفقُِونَ َ�فَقَةٗ صَغَِ�ةٗ وََ� كَبَِ�ةٗ وََ� َ�قۡطَعُونَ وَادِياً إِ�َّ كُتبَِ لهَُمۡ  وََ�  ١٢٠ لمُۡحۡسِنِ�َ ٱ
ُ ٱمُ ِ�َجۡزَِ�هُ  حۡسَنَ مَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ  �َّ

َ
 ].١٢١ -١٢٠التوبة:[ ﴾١٢١أ

تشنگی، نه خستگی و نه گرسنگی شدید در راه را نه ها  آن این به آن جهت است که«
گذارند که کافران را خشمگین کند و بر هیچ دسترسی و  رسد و هیچ قدمی نمی خدا نمی

به خاطر این اعمال، برایشان عملی صالح  یابند، مگر آنکه تسلطی بر دشمن دست نمی
اي  هیچ نفقهها  آن کند و شود، حقا که خداوند اجر نیکوکاران را تباه نمی ثبت و نوشته می

نوردند، مگر آنکه برایشان  کنند و هیچ بیابانی را در نمی کوچک یا بزرگ را انفاق نمی
 .»ا پاداش دهدرها  آن تر از آن چه که کردندهشود، تا خداوند ب ه میتنوش

 »شود و دنیا در مؤمن!! کافر در دنیا فنا می«اند:  و چه زیبا گفته
دانیم دنیا براي کسانی که دل کوچکی دارند خطري بزرگ است اما  ضمن اینکه می

کند،  نفس و درون انسان غرور و کبریاء درست می اي که در خطرش از خطر نماز و روزه
 1 درون و پلیدي آن عاجز است. که از شستن کبر  اي کمتر نیست و یا نماز و روزه

به هر حال این نگرش قشري که موجب ترك دنیا به صورتی ناصحیح و پرداختن به 
در به شدت انکار شده است.  صاالله بخشی از عبادات و نسک است، از طرف رسول

در ها  آن گروهی از مسلمانان به خانه ازواج نبی آمدند و از«خوانیم.  احادیث صحیح می
_____________________________ 
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(رضی االله عنهن) از عبادات  ال کردند. وقتی که ازواجوس صاالله مورد عبادت رسول
گفتند: ما کجا و عبادت پیامبر کجا، در حالی که خداوند از ما تقدم ها  آن پیامبرخبردادند،

ها را نماز  گفت: من براي همیشه شبها  آن ش، در گذشته است. یکی ازپیامیرو ماتأخر 
گیرم و دیگري گفت: من از زنان  و دیگري گفت: من همه روزها را روزه میخوانم  می

 کنم. کنم و هرگز ازدواج نمی دوري می

� اخشا�م الله إأما واالله  �ذا؟أنتم الذين قلتم كذا و«آمد و فرمود:  صرسول خدا
تزوج النساء، فمن رغب عن سنتى فلیس صوم وأفطر واص� وارقد وأأواتقا�م له، لك� 

شما بودید که چنین و چنان گفتید، اما به خدا قسم من خشیتم از خشیت شما « »م�
ام، اما من بعضی از روزها  بیشتر است و بیشتر از شما در مقابل ذاتش موضع تقوي گرفته

خوانم و  گیرم، و بخشی از شب را نماز می گیرم و برخی از روزها، روزه نمی را روزه می
کنم، بنابراین هر کس از سنت من کناره  زنان ازدواج می خوابم و با بخشی دیگر را می
 ».بگیرد از من نیست

خواستند دنیا را رها کنند و  صاالله همچنین روایت شده که گروهی از اصحاب رسول
برخواست و با ها  آن در میان صاالله زنان را ترك نمایند و رهبانیت اختیار کنند. رسول

نما هلک من كان قبل�م بالتشديد شدوا على إ« صحبت نمود و فرمود:ها  آن جدیت با
، اعبدوا االله ولا�شر�وا به الصوامعولئک بقاياهم فى الديار وأيهم، فعل نفسهم، فشد االلهُ أ

 نزلت فيهم:قال و »شیئاً وحجوا واعتمروا واستقيموا، �ستقم ب�م
هَا ﴿ ُّ�

َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ حَلَّ  �َّ

َ
ُ ٱءَامَنُواْ َ� ُ�رَّمُِواْ طَيَِّ�تِٰ مَآ أ ْۚ إنَِّ  �َّ َ ٱلَُ�مۡ وََ� َ�عۡتَدُوٓا َ� ُ�بُِّ  �َّ

 ].٨٧المائدة: [ ﴾٨٧ لمُۡعۡتَدِينَ ٱ
کسانی که پیش از شما بودند، با سختگیري هلاك شدند (منظور راهبان و عابدان «

گرفتند و خداوند نیز برآنها شدت گرفت. و بر خودشان شدت ها  آن سایر ادیان است)
کس و  اند. االله را عبادت کنید و هیچ  ها مانده که در دیرها و صومعه هاست آن این بقایاي

هیچ چیز را با او شریک نکنید و حج و عمره را به جا آورید و برطریق حق ثابت و 
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نازل ها  آن این آیه در حقگوید: و  ، رواي می»استوار باشید تا شما را راست و استوار کند
اید، چیزهاي پاکی را که خداوند برایتان حلال کرده حرام  اي کسانی که ایمان آورده«شد: 

، حقا که خدا تجاوزکنندگان از حدود را دوست ننمایید نکنید و از حدود الهی تجاوز
 .»ندارد

وع چنین احادیثی در کتب حدیث و سیرت فراوان است. به هر حال این ن نمونه
نگرش همراه با آثار وارداتی از هند و رهبانیت مسیحی در طول زمان، روز به روز در 

هاي تربیتی را ایجاد کرد که ضمن ایجابیات زیادي که داشت،  میان مسلمانان، اسلوب
هایی را به بار آورد. از جمله پدید آمدن اصطلاحاتی در مقابل اصطلاحات اسلامی  بدعت

ل مکان عبادت و پدید آمدن اماکنی در مقاب ،تزکیه، دین، شریعت)و قرآنی (مسلم، مؤمن، 
اي، در مقابل اذکار و اوراد و  عیهشدن اذکار و و اوراد و اد تسمسلمانان (مسجد) در

قرآنی و سنتی، اهتمام زیاد به برخی از امور و اهمال جوانبی دیگر از جوانب اسلام  ۀادعی
هاي قرآنی و همچنین اضافه شدن  هیم و پیامو انسان، و تأویل و تبدیل برخی از مفا

  1 ها. ها و انسان روي در مورد شخصیت اشکالی از رفتار و گفتار و غلو و زیاده

 با نصوص اصیل شرعی ناآشنایی -3
هر اندازه مخاطبان مبتدع نسبت به نصوص دینی و ادله شرعی کم اطلاع باشند، 

تواند در  ترند. جهل و کمی دانش می موفقیاوران و ناصران بدعت در شیوع افکار خود 
جهل به آیات و احادیث، جهل به آراء و نظرات  :از جمله هاي مختلفی باشد زمینه

مسلمانان صدر اسلام و تابعین و تبع تابعین، جهل به مقاصد شرعی، جهل نسبت به کلام 
تعالیم دینی عرب، جهل به قواعد علومی مانند قواعد فقه و اصول فقه، جهل به همبستگی 

 ...به عنوان یک ساختمان مرتبط و منسجم و

_____________________________ 
 شود. در اینجا به خاطر اختصار به همین مختصر اکتفاء می -1
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بابیه، بهاییه، بریلویه و قادیانیه، از جهل مخاطبان خود استفاده  :هایی مانند حرکت
 1 خبري بود، نسج پیدا کردند. اطلاعی و بی محیطی که سراسر کم نموده و در

 دفاع صاحبان زور و قدرتمندان از مبتدعه: -4
پردازان یکی دیگر از  در مقابل بدعتها  آن دان از بدعت و سکوتداري قدرتمنبجان

ها تقویت  هاي معتزله توسط حکومت عباسی بدعت در تاریخ بوده است. بدعت علل نشر
خلفاي عباسی زمینه را براي دعوت و تبلیغ دعوتشان،  شد و معتزله از خلال تأثیر بر می

نتشار بدعت خوارج شدند، کما اینکه کردند، همچنین حاکمان خراسان موجب ا آماده می
شدند. لالکائی در شرح اصول اعتقادي  می هدر بحرین نیز قرامطه از طرف حکومت تقوی

 کند: اهل بدعت اینگونه تکمیل می مورد خود، گفتارش را در
و یا شیطان معاند و فاجر، ظاهر و منتشر  سلطان قاهر ۀسخن مبتدعان یا به وسیل«
کنند و یا با مالشان،  گردد. قدرتمندان براي انتشار بدعت از زورشان استفاده می می

اینکار را به خاطر حمایت از بدعت و دفاع از گمراهی ها  آن وکنند.  جاهلان را تطمیع می
 2 »دهند. انجام می

... حقا که سخنوري از سحر و جادو 3»اً ن من البيان لسحرإ« :فرماید می صرسول االله
هاي  افرادي مانند ابن ابی داود و ابوهذیل علاف از همین مدخل راه به دل ».است

نیز به کمک سخنوري پرداخته و آن را  یات و هنردبمخاطبان خود پیدا کردند. عنصر ا
د، آنچنان در ان اي ادبی و یا شعر و متنی که اهل قلم نگاشته کند. چه بسا قطعه تقویت می

زوایاي وجودي روح بشري نفوذ کند، که مجالی براي اندیشیدن و تأمل در مضمون و 

_____________________________ 
هاي جدید از دین و کلام جدید، به قشر  سلسله مقالات و کتبی که در این عصر هم به نام قرائت -1

 شود، از این مقوله است. دار تزریق می دانشگاهی و مدرك

 .15ص  1لالکائی، شرح اصول اعتقاد ج  -2

 .137ص  6ح بخاري، کتاب النکاح ج محمدابن اسماعیل، صحی -3
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محتواي آن نباشد. یکی از علل شیوع بهائیت در ایران استفاده از این مدخل بوده است که 
 العین مشهور است. قرةاز سخنوري ها  آن از مشهورترین موارد آن استفاده

 رایج ز عرف و عادتپیروي ا -5
این نوع تبعیت یکی از بدترین انواع تقلید است، چون برخی برآنند که اگر بدعتی 
درمیان مردم شیوع پیدا کند و یا در میانشان عرف و عادت شود، قابل معارضه و مقابله 

کنند که امر ناپسند (از  و بدتر از این، برخی فکرمی تنیست و برخورد با آن غلط اس
شرعی  ۀتقرار در فرهنگ مردم و متعارف و شایع شدن، جنبلحاظ شرعی) به محض اس

کند در حالی که با تمام احترامی که شرع براي عرف صحیح قائل است، عرف  پیدا می
 :پذیرد و اساساً یکی از قواعد مشهور شرعی این است که غلط و مخالف شریعت را نمی

 ».جواز آن نیست شایع بودن یک کار، دال بر« 1»شيوع الفعل لاتدل علی جوازه«

کنند  میدر حالی که بسیاري از مردم فقط به خاطر شایع بودن یک بدعت از آن پیروي 
شرعی ندارند و حتی گاهی شیوع بدعت به قدري در عامه  ۀو در این راستا توجهی به ادل

دانند و اگر در برخورد با اهل علم هم به بدعت بودن  مردم کارگر است که آن را سنت می
دانند. و گاهی آن را همانند  ف گردند، به علت عادت به آن، آن را حسنه!! میآن واق

 2 نمایند. اجماعی که مخالفت با آن، غیرممکن است تلقی می
شود که کسانی که اهل علمند و یا برزخی بین  این میان گاهی دیده می و متأسفانه در

و ها  آن کم شدن حساسیتزده شده و شیوع بدعت، موجب  اهل علم و غیرعالمانند، عوام
ها  آن شود و اینجاست که اهل بدعت به اعمال از بدعت میها  آن یا حتی انقیاد و پیروي

_____________________________ 
 .69طوطوشی، الحوادث ص  -1

 .584ص  1تقی الدین ابن تیمیه اقتضالالصراط المستقیم ج  -2
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رسد که با  کم کار به جایی می کنند. و کم صحت آن بدعت، استناد می احتجاج کرده و بر
  1 شود. هاي عملی بر صحت یک بدعت، استدلال می هاي باطل یا ذکر تجربه قیاس

 2مناسبات مریدي و مرادي -6
شود که مقلد آراء و نظرات رجالی را که به هر علت  این تقلید مذموم موجب می

یدي بسیار جدي و نفوذناپذیر لمجذوبشان شده، اصل و اساس قرار داده و با تعصب و تق
را بنگرد. این ها  آن از آن، پیروي کند. و از عینک عشق به مرادش، ادله و عقائد مبتنی بر

سخت  هاي گردد، گاهی منجر به تنش وع وابستگی ضمن اینکه موجب جمود فکري مین
گردد. در ادامه این روند، پدیده تقدیس و غلو در  و در مواردي رو در رو نیز گشته و می

مورد مراد، عکس العمل بعدي مرید در مقابل کسانی است که نظر دیگري، غیر از نظر 

از .. .يفعللا يُسأل عما يقول ورسد که مراد به مقام ( یمراد وي، دارند و کار به جایی م

رسد و تمامی افکار و عقایدش صحیح و  کند نباید پرسید)!! می گوید می آنچه که می
شود، (بسیاري از متدینان کسانی را که  مقبول و همه اوامر و نواهیش مطاع، تلقی می

آن اطاعت متضمن تحلیل امري کنند که اگر  نزدشان معظم و بزرگوارند، چنان اطاعت می
 3 بلکه به آن خرسندند)کشند  حرام و یا تحریم امري حلال باشد، نه تنها دست از آن نمی

_____________________________ 
جالب این است که گاهی مبتلایان به بدعت چنان با  -180ص2ابواسحاق الشاطبی، الاعتصام ج -1

ام مالک و بزرگانی چون ابن مسیب گویند که انگار از فقهاي مدینه و ام حرارت از پیرانشان سخن می
 گفتند: اند که می دانند در این مسیر روش کسانی را در پیش گرفته کنند، در حالی که نمی نقل قول می

هۡتَدُونَ ﴿ ٰٓ ءَاَ�رٰهِمِ مُّ ةٖ �نَّا َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ أ  .﴾٢٢إنَِّا وجََدۡنآَ ءَاباَءَٓناَ َ�َ

تر از چیزي است که از شنیدن این  سبات مرادي و مریدي عامباید دانست که منظور از ارادت و منا -2
تواند ارادت یک پسر به پدر و یا بالعکس،  شود این نوع مناسبات می کلمات، به ذهن متبادر می

شاگردي به استاد و یا ... باشد. بنابراین تصور نشود که منظور از ارادت، ارادت موردنظر صوفیه 
 هاي ویژه. باحث مورد نظر است نه نقد فرق و نحلهاست. چون در این کتاب شمول م

 .76ص  1تقی الدین ابن تیمیه، اقتضاء الصراط المستقیم ج  -3
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کنند، چون پیر مغانشان چنان گفته است!! و اینجاست  سجاده رنگین  می می به تا جایی که

در میان پاکباختگان و مریدان و دلشدگان مرادها،  )من اعترض فقد انطرد(که عبارت 

  1عبارتی شایع است.
 شود)؟! و راستی آیا درست است بگوییم (هر کس اعتراض کند مطرود و بایکوت می

 تحزب مذهبی -7
هاي مختلف  مذهب فرایند زمان، مکان و تراوشات فکري در نگاه به ادله شرعی و فهم

توان مذاهب را  هاي دینی است. با این نگرش می نظران عرصه شریعت، از پیام صاحب
پی تبیین پیام دین در فروعات هستند، دانست. لذا مذاهب، از این زاویه  جریاناتی که در
هاي کلی، درصدد توقیع و نگارش خواست دین،  که با توجه به فرمول رقیبانی هستند

ک انسان دینی با حیطه صوري)، هستند. برخورد منطقی ی دربخش عملی آن (آن هم در
 تواند به یکی از این سه نحو باشد. مذهب می

ها و روش کلی آن را در پاسخ به  یا آنکه با مذهبی هم مسیر شود، چون فرمول -1
پیدا کردن جواب  پسندد و پیروان سایر مذاهب را رقیبی در مسیر مسائل فروع می

مذهب  داند و این همان است که ما چنین شخصی را متدین پیرو صحیح می
 دانیم. .. مذهب می.احمدبن حنبل و یاشافعی، 

و یا آنکه در چارچوبه مذاهب موجود با استدلال و پیدا کردن بنیه علمی در پی  -2
 نامیم. یافتن فروع دین است، که این کار را تلفیق و ترجیح می

ها و اصول  و یا آنکه با استفاده از روش مذاهب موجود و با عنایت به دیگر فرمول -3
(اما از جهت شرعی قابل دفاعند)، به  اند دایره مذاهب محدود نشده که در کلی

کند. این شق سوم طبعاً به علم و فراست  دنبال حل و فصل مسائل فقهی تلاش می
و اخلاص بیشتري نیاز دارد. اما در مقابل این سه راه، روش دیگري نیز وجود 

_____________________________ 
 .260ص1ابواسحاق الشاطبی، الاعتصام ج -1
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مورد  ک مذهب و حمله بیدارد، و آن دفاع محض بدون استدلال از آراء فقهی ی
ساز بوده و در واقع  تاریخ اسلام بسیار مشکل مذاهب است. این مورد در به دیگر

شود، همین انسان  ساز است همین است، آن که مدافع بدعت می آنچه بدعت
مذهبی است. تبعیت از یک دین و یا مذهب و تخطئه سائرین (به نحوي که گفته 

کند  کند، در این مورد قرآن نقل می آن را رد می شد)، امري ناپسند است که قرآن
دانستند که پیامبري خدایی ظهور  ها پیش از آمدن پیامبر اسلام می که: یهودي

با وي به مخالفت ها  آن مبعوث شد صخواهد کرد اما همین که رسول االله
 نبود.ها  آن یامبر از طایقه و ملتپرداختند، چون پ

ِينَ ٱوََ�نوُاْ مِن َ�بۡلُ �سَۡتَفۡتحُِونَ َ�َ ﴿ -4 ْ بهِِ  �َّ ا عَرَفوُاْ َ�فَرُوا ا جَاءَٓهُم مَّ ْ فلََمَّ  ۚۦ َ�فَرُوا
ِ ٱفلَعَۡنَةُ   ].٨٩[البقرة:  ﴾٨٩ لَۡ�فِٰرِ�نَ ٱَ�َ  �َّ

و این چیزي است که بسیاري از منتسبان به طایفه و گروهی معین (علمی، دینی، «
.. با تحزب نسبت به گروه خود و یا اطاعت محض (ناشی از .تربیتی مذهبی، فهقی،

 .»محبت شدید) به پیشوایی بزرگ و یا غیربزرگ، به آن مبتلا هستند

پذیرند، مگر آنکه از ناحیه گروه  ) نمیۀروایها هیچ چیزي را به عنوان دین (رأیاً و  این
 1 و یا پیشواي خودشان باشد).

_____________________________ 
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را ذکر ها  آن بدعت به اعتبارهاي معین انواع مختلفی دارد، که ما در اینجا مهمترین
 کنیم. می

 بخش اول:
 تقسیم بدعت به اعتبار دلیل

 مبحث اول: بدعت حقیقی
بدعت حقیقی آن است که هیچ دلیل «گویند:  تعریف این نوع بدعت می علماء در

مسنون بودنش،  و نه تفصیلا بر ۀجملشرعی، از کتاب، سنت، اجماع و استدلال معتبر نه 

دلالت ندارد و به همین جهت، چنین امري بدعت نامیده شده، چون مخترع برغیر مثال 
حدوده شرع اباء دارد و مدعی است: به سابق است، گر چه مبتدع از قبول خروج آن از م

 مقتضاي ادله، آن بدعت، از شرع استنباط شده و داخل در آن است.
 1»این ادعا هم از جهت ظاهري و هم فی نفسه غیرصحیح است«

فعل حرام، همانند  ۀتوان به تقرب الی االله به وسیل از جمله موارد این بدعت می
ال دیگر بدعت حقیقی اختراع عبادتی است که رهبانیت و ترك ازدواج اشاره کرد و مث

(مثلا) و یا  هاي نماز ظهر خداوند آن را مقرر نفرموده، مانند افزودن چند سجده برسجده
اداي نماز بدون وضو و غسل، انکار احتجاج به سنت، تقدیم عقل بر نقل، قول رفع 

یمانی، از و مدارج ااي از بقاي عقلی  م رسیدن به درجهتکلیف از مکلف به هنگا
 هاي بدعت حقیقی است. دیگرمثال

اي دال  خورد این است که: صاحبان آن ادله بدعت حقیقی به چشم می امرعجیبی که در
نفسه برصحت آن دلالت  تراشند که نه برحسب ظاهر و نه فی صحت بدعت خویش می بر

شوند، لذا دلهایشان از نور اهتداي به آن محروم  ندارد. این افراد از نصوص شرعی دور می

_____________________________ 
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اینها نصوص «گردد.  ماند و عقلشان از فطرت سلیم و نصوص نبوي محجوب می می
نامند  با آن موافق بود، آن نص را محکم می گردهند، ا بدعت خود تطبیق می شرعی را بر

گویند و این رد سخیف را، فیض  مخالف آن بود آن را رد کرده و به آن متشابه می و اگر
 1 »گویند. کنند و این کار را تأویل می نامند و یا آنکه نص شرعی را تحریف می می

االله بودیم، مردي  ما نزد امام شافعی رحمه«کند:  روایت می ءامام بخاري از یکی از علما
مورد  شافعی در جواب گفت: پیامبر درامام الی را از وي پرسید، وبه خدمت او رسید و س

 گویی؟! این قضیه اینگونه حکم کرده است. آن مرد گفت: تو چه می
 بینی؟ مرا در کلیسا یا کنیسه می شافعی گفت: سبحان االله!! مگر

گویی  گویم رسول خدا چنین حکم کرده و تو می اي؟! به تو می بر من زنار دیده مگر
 تو چیست؟! نظر

موضع پایبندي به سنت، بسیار دیده  سلف صالح، در منظیر چنین جملاتی درکلا
و بالعکس کسانی که مروج بدعت حقیقی هستند، مأول محرف و حتی گاهی  2»شود می

 نصوص شرعی هستند. منکر

 : بدعت اضافیمبحث دوم
 :بدعت اضافی بدعتی است که دو شائبه دارد

 تواند بدعت باشد. اي دارد که از این جهت نمی اول: ادله
دوم: دستاویزي ندارد و از این جهت شبیه بدعت حقیقی است، و چون این عمل 
بدعتی، دو شائبه دارد و به هیچکدام از دو جانب اتصال کامل ندارد، آن را بدعت اضافی 

 اند. نامیده

_____________________________ 
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به دلیل ارتباط با یکی از دو جانب مذکور، سنت است، چون مستند  بدعت اضافی در
مقابل، بدعت است، چون مستند به شبهه است نه دلیل، و یا  است. و در ارتباط با جنبۀ

اي)   اصلاً مستند نیست و فرق بین این دو مطلب این است که اولی (یعنی دلیل شبه
 1 آید. ت ولی از جهت تفاصیل و کیفیات دلیل به حساب نمیالظاهر دلیل اس علی

 :انواع بدعت اضافی
  2 اند. علماء بدعت اضافی را به دو دسته تقسیم کرده

بدعتی که نزدیک به بدعت حقیقی است، تا جایی که ممکن است حقیقی تصور  -1
 شود.

 بدعتی که دور از بدعت حقیقی است، لذا ممکن است، سنت محض تلقی شود. -2
الهی داشته  این است که مکلف دو راه را براي سلوك و رسیدن به قرب مثال اولی

باشد، راهی سهل و آسان و دیگري سخت و مشکل، و این دو راه، هر دو به اندازه هم، 
کند و از  گیر، راه سخت را انتخاب می وي را به مطلوبش برسانند. اما مکلف سخت

 نماید. پیمودن راه آسان خودداري می
انند فردي که براي غسل کردن دو آب در دسترس دارد، آب گرم و آب سرد و هوا م

کند، طبیعتاً این کار مخالف قاعده رفع  وي آب سرد، را انتخاب میهم سرد است، اما 
 حرج است؛

 ].٧٨الحج: [ ﴾مِنۡ حَرَجٖ  ّ�ِينِ ٱوَمَا جَعَلَ عَليَُۡ�مۡ ِ� ﴿
 .»نکرده است خداوند حرجی را برشما در دین مقرر«

_____________________________ 
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هاي دیگر این بدعت، پوشیدن لباس خشن، خوردن غذاي غیرلذیذ با  از جمله مثال
 مانند پیري یا مقاومت در ،بدون غرضی صحیح وجود دسترسی بر آن به قصد تقرب و

 توان نام برد. مقابل شهوت باطل، را می
فصول گذشته  درها  آن در این مورد آیات و احادیث زیادي وارد شده که به برخی از

  1 اشاره شد.
باشد که نزدیک  و اما براي فهم نوع دوم بدعت اضافی که آن چنان از بدعت دور می

ها  این بدعت است سنت محض تلقی  شود، باید توجه داشت که اصل عمل در
گیرد. مانند اینکه  می مشروعیت است، اما به جهت سد ذرائع، جاري مجراي بدعت قرار

اي  به سنن رواتب به صورت دائمی یا در اوقاتی محدود و بر شیوه فرد، همانند التزام
به نوافل ملتزم شود. و مثلاً نوافل غیررمضان را به صورت جماعت در مسجد محدود، 

برپا کند. که این کار ابتداع است و دلیل بدعت آن این است که چنین امري از پیامبر و 
شود عوام هم به سنت  ي موجب میصحابه و سلف صالح گزارش نشده است. چنین کار

 بودن آن معتقد گردند و این امر فساد و تباهی دین را به دنبال دارد.

_____________________________ 
 ر نصوص اسلامی و علل ظهور و گسترش بدعت در همین کتاب.مراجعه شود به: مفهوم بدعت د -1



 
 
 

 بخش دوم:
 تقسیم بدعت به اعتبار شمول

 مبحث اول: بدعت عادي و تعبدي

 :عاديبدعت  -1
شاطبی در  .1که مقصود از آن تقرب به خدا و طمع به ثواب نیستامر عادي است 

امر عادي امري است که معنایش معقول است و مصلحت و «گوید:  تعریف امر عادي می
 2».مفسدت آن قابل شناخت است

 :بدعت تعبدي -2
ي غیبی و لایق احترام، که به جهت خضوع و تسلیم به نیرو امري است و امر تعبدي

 داشت به ثواب ملحوظ است. شاطبی امر د و در آن تقرب به خدا و چشمشو انجام می
تعبدي امري است که معناي آن تفصیلاً قابل فهم  امر«کند:  تعبدي را اینگونه تعریف می

 3 »نیست و ممکن است مسئله موردنظر، مأموربه و یا منهی عنه باشد.

 عبادیات و عادیات دخول بدعت در
اي مختصر و مفید توضیح دادیم که دخول  دعت به گونهبحث تعریف اصطلاحی ب در

فیه است و  ادیات مختلفع فیه است و اما دخول آن در بدعت در مسائل عبادي غیرمتنازع
اي از تعبد دارند، بدعت مورد  ن دسته از عادیاتی که شائبهآقول راجح این است که در 

_____________________________ 
 .63علی محفوظ، الابدأ ص  -1

 .79ص  2ابواسحاق شاطبی، الاعتصام ج  -2

 .79ص  2ابواسحاق شاطبی، الاعتصام ج  -3



 بدعت    144

براي بدعت در عادیات، مظالم  1 توان بدعت را به آن بخش، نسبت داد. دارد و می
هاي مختلف و در امور کشورداري،  مختلف و نودرآمد، تقدیم جهال برعلماء درمحل

 2 اند. ث و یا امثال آن، را نام بردهارسپردن امورشریف به نااهلان به علت تو

 و ترکی مبحث دوم: بدعت فعلی
وله اختیار است. محققان براین باورند که ترك فعل، از افعال مندرج در تحت مق

که شامل فعل  تواند طاعت باشد و هم معصیت و بدعت همچنان بنابراین ترك هم می
شود. وقتی  اطلاق می اش مخالف با سنت است نیز مخالف سنت است، بر ترکی که لازمه

گیرد امر مباح را بدون دلیلی (مانند بیماري، رژیم غذائی، مداوا  که مسلمانی تصمیم می
 این کارکند که مطلقاً از تناول چیزي خودداري کند، با  د، و یا آنکه نذر می..) ترك کن.و

 ند این موضوع این آیه شریفه است:شود. اصل و س مرتکب بدعت می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ حَلَّ  �َّ

َ
ُ ٱءَامَنُواْ َ� ُ�رَّمُِواْ طَيَِّ�تِٰ مَآ أ ْۚ إنَِّ  �َّ َ ٱلَُ�مۡ وََ� َ�عۡتَدُوٓا  ُ�بُِّ َ�  �َّ

 ].٨٧المائدة: [ ﴾٨٧ لمُۡعۡتَدِينَ ٱ
اید! امور پاکی را که خداوند برایتان حلال کرده، تحریم  اي کسانی که ایمان آورده«

 ».نکنید و از حدود خارج نشوید، حقا که االله متجاوزان از حدود را دوست ندارد

طرف رسول در تاریخ اسلام موارد متعددي از ترك طیبات صورت گرفته، که از 
  3 و شاگرادان دانا و حکیمش مورد مؤاخذه و نکوهش و نهی، قرارگرفته است. صاالله

هاي ترکی، تغییر اذکار نبوي و جایگزین کردن ادعیه و اذکار  جمله بدعت از
دادن مالیات، ترك نماز جمعه به حجت  ۀغیرمسنون به جاي آن، ترك زکات دادن به بهان

 توان نام برد. و اموري از این قبیل را می 1مساجد تراویج در نیافتن امام امثل، ترك نماز
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 مبحث سوم: بدعت اعتقادي، قولی و عملی
ترین تقسیمات بدعت، تقسیم مذکور است. در واقع این تقسیم شمول  یکی از اصلی
هاي اعتقادي، قول به وحدت  تمات بدعت دارد. از جمله بدعتقسی مصداقی بر دیگر

ح، عدم کارایی کلیات دینی در امور اقتصادي و حکومتی، متأثر نظریه حلول رو وجود،

 توان نام برد. العرب و فرهنگ عربی را می ةجزیرشدن رسول خدا و آئین نبوي از فضاي 

2  
توصیف تزکیه و سلوك  توان به اشعار برخی از شعرا در می هاي قولی، از جمله بدعت

  اصطلاحات دینی، اشاره کرد.تربیتی اسلام، و جایگزین کردن الفاظی به جاي 
به جا آوردن  ها، آن ي هاي عملی، خود نیاز به کتابی مستقل دارند و از جمله و بدعت

 توان نام برد. اي که مخالف با سنت رسول خداست را، می عبادات به گونه
ي تکلیفیه به پنج دسته واجب، مندوب، مباح، مکروه  بدعت را به اعتبار احکام خمسه

اقسام خود در تقسیم بدعت به سیئه و حسنه مندرج  اند اما چون این م کردهحرام تقسی
هاي  هاي حسنه و بدعت هاي واجب و مندوب و مباح خود از اقسام سنت است و بدعت

لذا این تقسیم زائد به نظر  شوند، هاي سیئه محسوب می حرام از جمله بدعت ه ومکرو
 د.و به همین خاطر از آوردن آن احتراز ش رسید

                                                                                                                              
البته در این مورد به تفصیل در این کتاب توضیحاتی ارائه شده که به توفیق خدا، مسنون بودن اقامه  -1

 تراویح به صورت جماعت در مسجد، به اثبات رسیده است.

هایی مانند بسط تجربه  ثی که اخیراً توسط برخی از مترجمان آثار پوپر، شلایرماخر، با عنوانمباح -2
ها با اشعار شعراي فارسی زبان و  هایی مانند ذاتیات وعرضیات دین و تلفیق این مقوله نبوي، و مقوله

دانند  نمی هاي بدیع امروزي است. گویا این افراد تحمیل آنها به مفاهیم و نصوص شرعی، از بدعت
دانند که تفسیر دین باید با نصوص و ادله دینی صورت گیرد نه با اشعار و آثار دیگران،  یا دانسته نمی

عَرَاءُٓ ٱوَ ﴿ و راستی که:  ].224الشعراء: [ ﴾٢٢٤ نَ ۥلۡغَاوُ ٱيتََّبعُِهُمُ  لشُّ





 
 
 

 بخش سوم:
 تقسیم بدعت به اعتبارتحسین و تقبیح

 بدعت حسنه ۀمبحث اول: بررسی علل پیدایش نظری
علت تقسیم بدعت به سیئه و حسنه، در ابتداي فصل تعریف اصطلاحی  مورد در

الب کردن غ )نعمت البدعة هذه(بدعت، سه علت را ذکرکردیم و متذکر شدیم، اثرمشهور 

ید علما از همدیگر معناي شرعی و اصطلاعی آن و همچنین تقل مفهوم لغوي بر بار
 از طرف گروهی از علماست. هسیئتقسیم بدعت به حسنه و  ترین علل عمده

نمائیم تا  مروري مختصر بر این سه علت می ینجا براي تبیین بیشتر مطلب،در ا
 اي براي رد این تقسیم و مدخلی براي ورود به آن باشد. مقدمه

 »هذه ةعنعمت البد«اثر مشهور  -1
مردم را براي نماز  س هنگامی که امیرالمؤمنین عمر«گویند:  قائلان به بدعت حسنه می

 »نعمت البدعة هذه«فرمود:  تراویح، به صورت اقتداء به یک امام جمع کرد، درنهایت

و سابقین اولین و مسلمانان صدر اسلام، قائل به  س بنابراین وقتی فردي مانند عمر
تواند داشته  هاي دیگري همانند آن، چه ایرادي می تحسین بدعتی باشند، تحسین بدعت

 باشد؟
 در جواب این استدلال لازم است به نکات زیر توجه کنیم:

 ناظر بر مفهوم لغوي است نه شرعی زیرا: »هذهنعمت البدعة «جمله  -1

ثابت است، لذا این کار قطعاً  صیک امام از فعل پیامبر اولاً: جماعت نماز تراویح بر

را با همان کاربرد اصطلاحی به  »نعمت البدعة هذه«سنت است و محال است عمر 

آن، این است که  ۀاینجا بدعت لغوي است و علت تسمی بنابراین، بدعت در کاربرده باشد.
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ي نماز جماعت تراویح، براي مدتی در میان مسلمانان ترك شده بود و  جماعت واحده
رسید، ام المؤمنین عایشه رضی االله  نظر می اي به دیگرمتداول گشت، چیز تازه چون بار

 کند: روایت میعنها 
او به مسجد تشریف برد، و در آنجا نماز خواند، و مردانی به  ص(شبی رسول خدا

به مورد نمازشان  در اقتدا کرده و با جماعت نماز خواندند. در صبح آن شب مردم با هم
مسجد آمده  ی بهامامت پیامبرسخن گفتند در نتیجه افراد بیشتري از کسانی که شب اول

نیز به وي اقتداء کردند ها  آن وم نماز خواند ود بودند، براي نماز، جمع شدند، پیامبر شب
از با افراد دیگري سخن گفتند در نتیجه در شب سوم اهل مسجد بیشتر بعد ب صبح روز

به مسجد تشریف برده و نماز تراویح را خواندند اما در شب  صرسول االله شدند و
تراویح به مسجد نیامد، و چهارم، مسجد گنجایش مردم را نداشت و پیامبر براي نماز 

نماز صبح را خواند به مردم روي مسجد حضور یافت و پس از آنکه  براي نماز صبح، در
 زبان آورده و فرمود: کرده و کلمه شهادت را بر

 »ن تفرض علي�م فتعجزوا عنهاأمكان�م ولك� خشيت  نه لم �ف علىّ إما بعد، فأ«
و  مکان شما برمن مخفی نماند، اما من ترسیدم که جماعت تراویح بر شما فرض شود،«

نماز تراویح به صورت فرادي باقی و رسول خدا فوت کرد » شما از اداي آن عاجز مانید.
 1 ماند.)

سنت بودن جماعت تراویح و همچنین سنت بودن  بنابراین، حدیث مذکور دال بر
به جهت  الباري تقریر کرده، رسول خدا، و همانطورکه ابن حجر در فتحفراداي آن است 

  2 را ترك کرده است.امت، جماعت آن  رأفت بر

_____________________________ 
 .252، ص 2ابوعبداالله بخاري، صحیح بخاري، ص  -1

 .252ص  2ابن حجر عسقلانی، فتح الباري، ج -2
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فوت کرد، شریعت  صوقتی که پیامبر«گوید:  ابن تیمیه نیز پس از ذکر این مطلب می
بن کعب را امام  ابیالذا عمر» گیر شده بود و ترسی از فرض شدن جماعت نبود جاي

 1»مردم کرد و جماعت را یکی نمود
محمدي بدعت نماز تراویح در شریعت «گوید:  جاي دیگري می شیخ الاسلام در

آن هم به صورت جماعت، ثابت  صکریم  نیست بلکه سنت بودن آن با قول و فعل نبی
بدعت نیست بلکه سنتی از سنن شریعت است و رسول  است و جماعت بودن آن نیز

رمضان آن را دو یا سه شب خوانده است و در ده شب آخر رمضان نیز  اول ماه خدا در
عصر پیامبر آن را به صورت  رده، و مردم درچندبار آن را با جماعت به جا آو

 فرمود. کارشان را تقریر می خواندند و پیامبر مسجد می هاي چندگانه در جماعت
 2»و اقرار آن حضرت، سنت است«

و نیز شاطبی در الاعتصام  3ابن رجب حنبلی :عین همین مطلب را علماي بزرگی مانند
  4 اند. ذکر کرده

سنت است و نظر به این که پیامبر  تقریر پیامبر،و عل با توجه به اینکه قول و ف -2
قولاً و تقریراً، نماز تراویح، جماعت آن، و همچنین اجتماع مردم بر امام واحد را، 

به عهده گرفته و خود، امامت نموده است، بدعت نامیدن آن، قطعاً مفهومی خود 
اجتماع  جز مفهوم لغوي ندارد چون تالی صغري و کبراي مذکور، سنت بودن

مردم بر امام واحد است، و وجه تسمیه تراویح به بدعت، محجور بودن مردم از 
 آن، براي مدتی طولانی است، نه چیز دیگر.

_____________________________ 
 .34، ص 22تقی الدین ابن تیمیه، مجموع الفتاوي، ج  -1

 2/591، 588، ص 2تقی الدین ابن تیمیه، اقتضاء الصراط المستقیم، ج  -2

 .252ابن رجب حنبلی، جامع العلوم، ص  -3

 .194ص  1ابواسحاق شاطبی، الاعتصام ج -4
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 تغلیب مفهوم لغوي الفاظ بر مفهوم شرعی آنها -2
مانند عمر مصطلح شرعی را  اي بزرگوار اگر ایراد شود که چگونه ممکن است صحابه

گوییم این کار در قرآن، چندبار صورت گرفته  ر ببرد، درجواب میبه معنی لغوي آن به کا
 در آیه، صلاة ۀاست. به عنوان مثال، کلم

 ].٣٥الأنفال: [ ﴾إِ�َّ مَُ�ءٓٗ وَتصَۡدِيةَٗ  ۡ�يَۡتِ ٱَ�نَ صََ�ُ�هُمۡ عِندَ  وَمَا﴿
 ».ت زدن و کف زدن نبودسونمازشان در کنار بیت چیزي جز، «

 سجده در آیه؛ ۀمصطلح شرعی و اسلامی نیست. همچنین کلم صلاةقطعاً به معنی 

ْ ٱقلُۡنَا للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ  �ذۡ ﴿  ].٣٤البقرة: [ ﴾�دَمَ  سۡجُدُوا
 ».و آنگاه که به ملائکه گفتیم به آدم سجده کنند«

 نیست. ]١٩العلق: [ ﴾١٩۩ ۡ�َ�بِٱوَ  �وَ ﴿ ۀبه معنی سجده در آی
شوند که مراد و منظور آن بزرگواران  از این قبیل پیدا می در کلام صحابه نیز کلماتی

آنجا که عرض  صبن کعب خطاب به پیامبر بیمفهوم لغوي است نه شرعی. مانند سخن اُ

تمام دعایم را ( »يغفرلک ذنبکاذاً تكفی همک و«، قال: »تی كلهااجعل لک صلا«کرد: 

براي هم و غم تو کافی است  در آن صورت این دعا«فرمود:  ، پیامبر)کنم تو میمخصوص 
 شود). و گناهت به خاطر آن بخشیده می

 مصطلح شرعی. ةصلا، به معنی دعا است نه ةصلا ۀاین اثر، کلم در

فى نفر من  صااللهكان رسول«آمده:  لالمؤمنین عایشه همچنین در اثري از ام
در میان گروهی از مهاجرین  صرسول خدا« 1»له نصار فجاء بع� فسجدالأالمهاجر�ن و

 ».سرش را تکان داد و انصار بود، که شتري آمد و به احترام پیامبر
و  برده، سجده را به معنی تکان دادن سر، به کار ۀالمؤمنین کلم بینیم که ام در اینجا می

زمین به عنوان  گانه بر پرواضح است که سجده در اینجا به معنی گذاشتن اعضاي هفت

_____________________________ 
 76، ص6امام احمد، مسند احمد، ج -1
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سجده ذکر  ۀسبحان، نیامده است. این مفهوم لغوي را اهل لغت براي کلم عبادت خداي
 1 اند. کرده

کلام عرب صدراسلام، برخی از مصطلاحات شرعی به مفهوم لغوي آن به  همچنین در

ن هذا يريد إ«به مردم گفت:  صتوصیف پیامبر کاررفته است. به عنوان مثال ابولهب در

لی ما جاء به من إلفاء كم من الحی بنی مالک بن قيس حن تسلخوا اللات والعزی  وأمنكم 

بنی  ۀلات و عزي و هم پیمانانتان از قبیل خواهد .. این (پیامبر) از شما می.ةالضلالو ةالبدع

مالک را به خاطر بدعت و گمراهی که آورده رها کنید و به گمراهی و بدعت او 
 ».بپیوندید

بدعت را در کلام خود به کار برده و معنی لغویش را، از آن  ۀبینیم ابولهب، کلم می
 منظورداشته است.

 »ةمن سن سن« :نظري به حدیث

حسنه فله  ةمن سن سن« :شده حدیث ه موجب تحسین بدعتعللی ک از یکی دیگر
 است. 2»ةلى يوم القيامإجر من عمل بها أجرها وأ

_____________________________ 
 . قلن له اسجد للیلی فسجدا.20ص  3ابوالفضل ابن منظور، لسان العرب ج -1

در میان  صشأن ورود این حدیث اینست: پیامبر 2059ص3ابن مسلم حجاج، صحیح مسلم، ج -2
ر یاران بزرگوارش نشسته بود، جمعی پابرهنه و فاقد لباس خدمتش رسیدند در حالی که شمشی

برکمربسته (و آماده جهاد بودند) از مشاهده فقر آنها، چهره رسول خدا، دگرگون شد، به خانه رفت 
و سپس برگشت و به بلال دستور داد مردم را دعوت به اجتماع و نماز کند، بعد از برگزاري نماز، 

نفس واحد آفرید اي مردم! از خدا بترسید، خدایی که شما را از یک «اي خواند و فرمود:  پیامبر خطبه
و بدانید خدا مراقب شما است، مردم! تقوا پیشه گیرید و به فکر فرداي قیامت باشید، هر کدام بتوانید 

در این هنگام » از دینار، درهم، لباس، گندم، خرما حتی نصف یک خرما، به نیازمندان کمک کنید
ر سبب تشویق مردم شد و گرفت، این ام مردي از انصار، کیسه پولی آورد که در دستش جاي نمی

هاي مختلف فراهم کردند، به حدي که دو کوپه از مواد غذایی و لباس جمع شد،  سر هم کمک پشت
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هر کس راهی نیکو را پیش پاي دیگران بگذارد، اجر این «فرماید:  می صرسول خدا
و  ».کند، دارد به آن عمل می» تا قیامت«راهنمایی و همچنین اجر کسی را که به روش او 

و همچنین گناه تمام کسانی را که به آن تا  هر کس روشی بد را بسازد، گناه این کار
اینجا عدم توجه به معنی لغوي کلمه سنت که  گردن دارد. در کنند، بر قیامت عمل می

گیري  نتیجه و همچنین کمی شتاب در .سیرت، نهج، طریق، و مراد و منظور انسان است
 شوند.  موجب شده که برخی با استناد به این حدیث قائل به بدعت حسنه و سیئه

در حالی که اساساً در این جا خلط مبحث شده و بحث، بحث سنت حسنه و سنت 
 ه است و صورت قضیه اینگونه است:سیئ

باشد راهی حسن و نیکو است، و استفاده از روشی که  شرع پسندیده می (آنچه که در
حسن است. مثلا انفاق کردن امري نیکو  اجراي آن امر مرضی شرع است سنتی حسنه در

جرائد، حسنات مردم را جمع  هایی در است حال اگر مؤسساتی با درج شماره حساب
اند و این سنتی حسنه  در پیش گرفته ها، آن اهی نیکو را درجمع کردن تبرعاتکنند ر

 در هسیئسنتی  ء است استفاده از عکس و تلویزیون  سینمایتبرج امر س مقابل، است. در
 هسیئاي به بدعت حسنه و  ویج آن امر سیء است. بنابراین حدیث مذکور، ابداً اشارهتر

ترویج نیکی و راه بد در ترویج بدي  ندارد، چرا که اساساً بحث حدیث، راه نیک در
 .)است

ان شد، قطعاً چن سنت اندکی توجه می به مفهوم لغوي و همانگونه که گفته شد، اگر
  .1گرفت استنادي صورت نمی

                                                                                                                              
سلام سنة حسنة فله من سن فی الإ« آثار سرور در چهره پیامبر نمایان گشت در این هنگام فرمود:

سلام سنة سيئة كان الإفی جورهم شیء ومن سن أن ينقص من أجر من عمل بها بعده من غير أجرها وأ

 .»وزارهم شیءأن ينقص من أعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد من غير 

براي مطالعه بیشتر (در مورد مفهوم لغوي سنت مراجعه شود به: ابوالفضل ابن منظور، لسان العرب  -1
 .60-61صص  3و همچنین: احمد بن فارس مقایس اللغه ج  13/225، 4/390 225ص13ج
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و همچنین به صورت ضمنی غلبه بار  )هذه ةنعمت البدع(ما در این مبحث تأثیر اثر 

غوي بر بار اصطلاحی را توضیح دادیم. اینکه به صورت مختصر قضیه تقلید از پیشینیان ل
 دهیم. بحث قرارمی ، موردتتحسین بدع را در

 تقلید:-3
آن  ازها بسیار والاتر  عدم تأیید بدعت تردید شأن افرادي مانند عزبن عبدالسلام در بی

 است که مورد تشکیک قرارگیرد.
دعت استشهادي به تقسیم آن بزرگوار و افرادي مانند وي، و اگر در سخنان اهل ب

عزبن عبدالسلام گرچه بدعت را گیرد، نوعی سوءاستفاده است. فردي مانند  صورت می
 تقسیم کرده، ولی مؤید بدعت مبتدعان نیست.

تأمل در بین بسیاري از خواص و اهل علم نیز راه یافته و  تقلید بی ۀمتأسفانه قضی
تفاوت » حداقل در عدم تأمل و اندیشه«گاهی علماء در این زمینه، با مقلدان معمولی 

 چندانی ندارند.

به برخی از کتب لغت، راه  ، چنان گسترده است که حتینحن فيه ما اثر این تقلید در

نیز به جاي تقسیم لغوي بدعت به سیئه و حسنه و ذکر شمول آن، قائل ها  آن یافته است و
 1از ذکر مفهوم بدعت آورده است،اند، در مصباح المنیر پس  به تقسیم شرعی بدعت شده

.. اما بدعت گاهی غیر مکروه است .ةمباح ةيكون بعضها غير مكروه فيسمی بدع لكن قد«

المعارف  ةدايرو نیز این مطلب به  »شود! که در این صورت بدعت مباح نامیده می

و برخی دیگر از کتب لغت، سرایت کرده  3المعارف القرن العشرین ةدايرو 2ةسلاميالإ

 است.
_____________________________ 

 .38احمدرافعی، المصباح المنیر ص  -1

 .456ص3احمد شنتاوي، دایرة المعارف جلد -2

 .77ص 2فرید وجدي دایرة المعارف القرن العشرین ج -3
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 تاثر این شیوع این است که در ذهن مراجعان به کتب لغت، قول به تحسین بدع
 م و به قول علماي منطق، مشهورات، جاي گیرد.مانند امري مسلّ

سواد و یا  این نفوذ موجب انتقال معناي مذکور در میان توده بیو طبیعی است که 
 بدعت درمیان سواد جامعه مسلمانان شود. لذا حساسیت اولیه امت اسلامی نسبت به کم
از آنچه که در صدر اول  رنگ گردد و دین خدا در طول زمان صبغه و رنگی غیر کمها  آن

 داشت، پیدا کند.
اند و  ناصحان دین خدا، پیوسته از آن هراس داشته و این چیزي است که دلسوزان و

 دارند.

 مبحث دوم: ارزیابی انتقادي نظریه بدعت حسنه
بحث پیش، علل پیدایش قول تحسین بدعی و قائل بودن به بدعت حسنه، مورد  در

بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه بسیاري از مطالبی که تا حال در این کتاب آمده 
ماتی براي پرداختن به موضوع بالاست، بدون ذکر هیچ مطلب دیگري، تمهیدات و مقد

 کنیم: این موضوع را در چند بند بررسی می
ها نقض ادله شرعیه وارد شده در ذم عموم  قول به حسنه بودن برخی از بدعت -3

برحذر ها  آن هاست چون نصوصی که بدعت را ذم کرده و مسلمانان را از بدعت
 به کارها  آن و با وجود کثرت این نصوص، استثنائی در مطلق و عام است ،داشته

وجود ندارد که مقتضی این باشد که مثلاً فلان بدعت، ها  آن اي در نرفته و اشاره

كل بدعة « :نیامده کهها  آن نزد خداوند حسن و مقبول است. و در هیچکدام از

 »كذالا كذا وإ ضلالة

را حسنه یا مشروع بداند، به ها  آن و اگر محدثاتی وجود داشت که لازم بود شرع
نصوص کتاب و سنت  شد و در اشاره میها  آن اقتضاي کامل بودن شریعت الهی، به

گردید. اما چنین چیزي نه در منطوق و نه در مفهوم نصوص اسلامی وجود  استثناء می
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اء بردار ذم بدعت، استثن این است که قاعده کلی در ذم، دال بر ۀاین تمامی ادل ندارد بنابر
 1نیست و ممکن نیست فردي از افراد بدعت از مقتضاي آن خارج شود.

همچنین یکی از قواعد مسلم اصول فقه این است که: (هرقاعده یا دلیل شرعی کلی، 
اوقات و احوال مختلف تکرار شود و مقترن به تقیید یا تخصیص نباشد، این  وقتی که در

 لفظ عام و مطلق آن است.قاعده بر مقضاي تکرار دال بر بقاي آن 
در جمع غفیر  ص االله از این قبیل است. رسول احادیث ذم بدعت و تحذیر از آن،

 اوقات و احوال زیاد و متعدد و متنوع فرموده است: مسلمانان و در

 »كل بدعة ضلالة«
آیه و حدیثی تقیید و تخصیصی براي این عام مطلق نیامده است بلکه هیچ  و در هیچ

نصی وارد نشده که دال برصحت خلاف این قاعده باشد، و این خود دال بر این است که 
 و برعام و مطلق بودن خود باقی هستند. 2 نصوص مذکور، عام و مطلق است.

این  و طبق قواعد علم منطق عموم است از الفاظ »كل بدعة ضلالة«لفظ کل در حدیث 

جمله موجبه کلیه است و بنا به قواعد علم اصول، کل که از الفاظ عموم است، مستغرق 
تمام جزئیات و افراد بدعت است و اهل لغت متفق هستند که فائده این لفظ رفع احتمال 

  3 آید.) شود و یا براي تأکید می تخصیص است (البته در جایی که به نکره مضاف می
به نکره اضافه شده، دال بر عموم مستغرق سایر  بدعۀو چون این کلمه در حدیث کل 

مورد کل افراد آن نکره، کاربرد دارد. چه مدلول مفرد  اجزاء است و به عنوان نصی در
تمام باشد و یا مثنی و یا جمع و همچنین این استغراق شامل تمام جزئیات است، یعنی 

متوجه  »كل بدعة ضلالة«. با تأمل در تطبیق حدیث شود جزئیات نکره را شامل می

_____________________________ 
 .141ص 1ابواسحاق شاطبی، الاعتصام ج  -1

 .94ص  2علی بن عبدالکافی، الابهاج فی شرح المنهاج ج  141، 142همان، صص -2

 .94ص  2بهاج فی شرح المنهاج ج علی بن  عبدالکافی، الا -3
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الیه کل، کلمه بدعت است که نکره آمده، لذا تمام قواعد موردنظر، بر  که مضاف شویم می
 ؛گوئیم شود و امکان ندارد بدعتی از این کلیت خارج شود. زیرا وقتی که می آن تطبیق می

ءٖ َ�عَلوُهُ ِ�  وَُ�ُّ ﴿ ُ�رِ ٱَ�ۡ  ].٥٢القمر: [ ﴾٥٢ لزُّ
 ».هایی ثبت شده است اند، در پرونده انجام دادهها  آن تمام آنچه که«

 شیء قائل شد. توان استثنائی بر نمی
براین اعتقاد به وجود بدعت حسنه، مساوي با انهدام تمامی قواعد مذکور و ایجاد  بنا

  1 خلل در جملاتی شبیه به آن است.
آن حضرات  هبینیم ک تابعین و تبع تابعین می با نگرشی به اقوال مأثور از صحابه،( -1

 اند اند و کوشیده کرده و عملاً مثبت اقوال خویش بوده ذم، تقبیح و تنفیر بدعت را
که ذرائع منتهی به بدعت را قطع کنند و همیشه از مجالسه با اهل بدعت و شنیدن 

 قرائی، ازاساس محاسبه است اند و توقف و استثنائی بر کراهت داشتهها  آن اقوال
این است که خیر القرون و دو  گزارش نشده است. و خود این مطلب دال برها  آن

 .2ها وجود ندارد بدعت اي در اند که حسنه بر این بودهها  آن تالی
هاي مختلف بنگرد  (هر کس منصفانه و به دور از تمایلات نفسانی به بدعت -2

اقع حکم استدارکی بر شود که با شریعت الهی ضدیت دارند و در و متوجه می
از تحمیلات  بته به شرطی که با دلی پاك و دورشارع حکیم شریعت دارند (ال

 عقیدتی و مذهبی معهود خود به بدعت بنگرد).
بنابراین چگونه ممکن است امري که چنین حالی دارد، به حسنه و قبیحه تقسیم 

 .3؟شود؟! و یا برخی از آن ممدوح و برخی دیگر مذموم باشد

_____________________________ 
 .2/94علی بن عبدالکافی، الابهاج فی شرح المنهاج  -1

 .142ص  1ابواسحاق الشاطبی، الاعتصام ج  -2

 .142ص  1ابواسحاق الشاطبی، الاعتصام ج  -3
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متون نقلی آمده است که بعضی  فرض کنیم در به فرض جدلی و منطقی اگر بنا -4
ها حسنه هستند و این مطلب به صورت درج و یا استثنائی که درسیاق ذم  بدعت

این صورت  در )المحدثة الفلانية حسنة( :فرموده باشد که است، آمده و مثلاً پیامبر

قریري است که با سنت شود. بلکه ت عمل بدعت نیست و بدعت نامیده نمی آن
 قولی تأیید شده است.

 دارد فرض کنیم که در نصوص وارده از پیامبر و یا اقوال سلف چیزي وجود اگر -5
تواند نصوص  ها است، چنین چیزي نمی بودن برخی از بدعت حسنهکه مقتضی 

عامی را که در مورد بدعت آمده است، تخصیص دهد. چون آنچه که به حسنه 
اصل غیرحسنه است که در این صورت اثبات حسن  آنکه در یاشود،  توصیف می

بودنش نیاز به دلیل دارد و آنچه که حسن بودنش دلیل دارد دیگر بدعت نیست 
 ماند. ي بدعت، به جاي خود باقی می لذا عموم ذم در نصوص ذم کننده

گوییم آنچه که حسنش ثابت شده از عموم تخصیص یافته و عام  و یا آنکه می
فته براي سایر موارد، دلیل است. بنابراین کسی که به تخصیص برخی از تخصیص یا

نت و یا اجماع، اقامه سها از عموم ذم معتقد است باید دلیلی مخصوص از کتاب،  بدعت
 .1جرد ادعاي تخصیص هیچ بهایی نداردکند وگرنه م

قباحت  احتجاج اقامه شده است وگرنه عام بودن البته این بند فقط به عنوان تنزل در
 به روشنی مستفاد است. ها، از نصوص شرعی تمامی بدعت

دانند خارج از یکی از  در هر صورت آنچه که قائلان به بدعت حسنه، آن را حسنه می
 این سه شکل نیست.

_____________________________ 
و تقی الدین ابن تیمیه، مجموع الفتاوي  584ص  2تقی الدین ابن تیمیه، اقتضاء الصراط المستقیم ج  -1

10/371. 
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ي صالحه ثابت شده که چنین چیزي اساساً بدعت  اول: یا آنکه حسنه بودن آن با ادله
بدعت نامید چون امر مذکور با دلیل  توان آن را لغوي میشود، گر چه از جهت  نامیده نمی

 نقلی مشروعیت دارد.
داند، و ظن او ظنی  آن را حسنه می بدعت، (نیکو داننده) است که محسندوم: امري 

  باطل است.
تواند  سوم: ممکن است از اموري باشد که حسنه بودن آن محل مناقشه است یعنی می

مورد باید توجه کرد که چنین چیزي صلاحیت معارضه و  این حسنه و یا سیئه باشد، در
ثابت شد که  گوییم: (اگر استدلال را ندارد، درجواب چنین موردي با جواب مرکب می

توان آن را مخصوص  تواند بدعت باشد و نمی مورد گفتگو حسنه است بنابراین، نمی
گیرد و یکی از  یم حسن آن ثابت نشد، بنابراین در زیر عموم نص قرار دانست و اگر

  .1مصادیق آن است
ها، متهم کردن دین به نقصان و قول به  لازمه اعتقاد به حسنه بودن برخی از بدعت -6

 فرماید: ریح قرآن است آنجا که میعدم کمال آن است، و این معنا مخالف خبرص

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ وَ�

َ
 ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱأ

 ].٣[المائدة:  ﴾دِينٗا
شما تمام نمودم و از اسلام به عنوان  امروز دینتان را برایتان کامل کردم و نعمتم را بر«

 ».دین شما، خشنود گشتم

 این است که معتقد باشیم پیامبر ۀها به منزل بدعتآري اعتماد به حسنه بودن برخی از 
اند و  خبربوده اند و یا اصلاً از آن بی و شاگردان او به چیزي که بهتر است عمل نکرده

 اند!! اند و به آن عمل نموده آن مسائل را درك کردهها  آن تر از افرادي زیرك
 آن را ازبه یک مخصص دارد که  به وصف حسن یا ثواب، نیاز تخصیص بدعت -7

کند به  عموم ذم خارج کند. اگر این مخصص که مدعی به آن احتجاج می
_____________________________ 

 .587ص  2تقی الدین ابن تیمیه، اقتضاء الصراط المستقیم ج -1
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شود:  گوید: (این کار عبادت و قربت است)، درجواب گفته می صراحت می
اي غیر از آنچه که خود  عبادات توقیفی هستند و جائز نیست خداوند به گونه

 فرموده، عبادت شود.
که عقول متنوع و افهام مختلف است. ممکن توجه کرد  مخصص عقل است، باید و اگر

فرد دیگري آن را تقبیح کند. و این دور از حکمت  است کسی کاري را تحسین و
دهد چرا که ها  آن تمایلات درونی خداوندي است که دین را به دست آراء عقلی بشر و

شود در یک  موجب می عقل، شعور، درك و احساسات انسانها متفاوت است و این امر
تضاد  که همگی با هم مقابله و امري، احکام مختلفی صادر گردد حل و در آن واحد برم

 ا محال است خداوند ما را به دین و آئین این چنین مضطرب دعوت کند.دارند و عقلً
 ها شده است؟ (گذشته از این، چه عقلی مخصص یا محسن برخی از بدعت

 ها؟ و یا بعضی از آنآیا عقل همه مردم چنین حکم کرده؟ یا عقل اکثر 
غیر متصور است) چنین امري، اجماع  (که این امر حکم کرده؟ها  آن اگر عقل همه

شوند و  است و باید دانست که امت بر ضلالت و مخالفت با قواعد شرع جمع نمی
اي از  عقل عده شوند و اگر مخالفت با نصوص ظاهري و جلی دین متفق نمی یچگاه بره

زیرا برخی از عقول، در  د دانست که این قابل اعتماد نیست؛، بایمردم چنین حکمی کرده
ت یجایی که مخالفت کامل موجود است اولی از برخی دیگر از عقول نیستند،که در تبع

  1 مقدم شوند.)
و اگر مخصص دلیلی شرعی است (که البته چنین چیزي وجود ندارد) در جواب 

خارج است و عام موردنظر ما، برعدم ي مخصوص، از عموم ذم  لهأگوییم: این مس می

_____________________________ 
. امروز در تحسین برخی از عقائد 76، 75، 73احمدبن حجر، تحذیر المسلمین عن الابتداع صص  -1

شود. توجه به آنچه که در متن ذکر شد، براي رد این  ها استناد می ساختگی به عقل کلی انسان
 ر ضروري است.ادعاهاي غیرعلمی بسیا
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کند، البته در اینجا هم ما از مدعی طلب  صحت سایر موارد تخصیص نیافته، مطابقت می
 .1کنیم که علت تخصیص را بیان کند می

ماند این است که بگوئیم: مسئله موردنظر مخصص  این مورد می و شق دیگري که در
 آید. نمیعموم نیست، چون بدعت شرعی به حساب 

زیرا راه را براي افراد  ؛قائل بودن به بدعت حسنه، موجب فساد دین است -8
بدعت حسنه، تمامی  در زیر چترها  آن کند و اعتقاد و بوالهوس باز می بی

رسد که به  کنند. و کار به جایی می را به مردم تحمیل میها  ها و کژي گمراهی
ها بردین خدا حاکم  سانذوق و هوس ان انسان، عقل، جاي حاکمیت دین بر

 .2ساوي با زوال و نابودي دین خداستشود و این م می
که  دانید گوییم: اگر شما جایز می به کسانی که قائل به بدعت حسنه هستند می -9

هایی  اموري خارج از دین، بر دین خدایی افزوده شود، باید باکی از کاستن بخش
نامند و فرقی  را بدعت حسنه میاي اسم این کار  از دین نداشته باشید چون عده

 .3زیرا بدعت یا با نقصان است یا با افزایش ؛شود ملاحظه نمی در بین این دو کار
شما که قائل به تقسیم بدعت به  گوییم: بدعت حسنه میخطاب به قائلان به  -10

حسنه و سیئه هستید، بگویید که ما چگونه این دو بدعت را از هم جدا کنیم؟ و با 
 ین دو را از هم تشخیص دهیم؟چه میزانی ا

 استحسان شخصی است؟ مگر  نه این است که ملاك، ذوق، رأي و
 توان از آثار و پیامدهاي این تحسین در امان ماند؟ بنابراین چگونه می

نی آن را در زیر اتو اي دینی دهی، باز نمی چرا که هرچه تلاش کنی به بدعت صبغه
 دین اصیل و خالص جاي دهی. ۀمجموع

_____________________________ 
 .587-584صص  2تقی الدین ابن تیمیه، اقتضاء الصراط المستقیم ج -1

 این همان چیزي است که تکیه کلام مبتدعهاي هم عصر ما است: (به نظر من) (از دیدگاه من) و... . -2

 .75احمدبن حجر، تحذیرالمسلمین ص  -3
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اگرجایز بدانیم که خداوند برخی از دین را به استحسان بدون دلیل شرعی ما،  -11
ایم که وي ما را در الوهیت و وحدانیتش  سپرده است در واقع به این معتقد شده

 1شریک خود کرده است!!

سنته من أهل بيته وأقاربه  اه الذين سلكوعلی آل الكتاب المبين وی االله علی مبينِّ صلو

 لی يوم الدين.إحسان إمتبعيه بوصحابته و
 

_____________________________ 
 .76احمدبن حجر تحذیر المسلمین ص  -1
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